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جبهه متحد علیه 
افزایش قیمت بنزین  

این‌بار هیچ کس از 
سیگنال افزایش قیمت 

بنزین از سوی دولت 
دفاع نمی‌کند. حتی 

طرفداران بازارآزاد! 
فاطمه رجبی|همه می‌دانستند که پزشکیان بالاخره 
ســراغ ماجرای بنزین می‌رود اما نه به این زودی.اما او 
بالاخره دست گذاشــت روی بنزین و ناگهان هنگامه 
به پا شــد و صدای مخالفت از هر طرف به گوش رسید 
حتی از طــرف مدافعان بازار آزاد و کســانی که متهم 
بودند برای افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ به روحانی 
مشــورت داده‌اند. آیــا می‌توان گفت چشــم‌ها حتی 
چشمان مدافعان آزاد سازی قیمت‌ها از بلواهای سال 
۹۸ ترسیده یا واقعا مخالفت با افزایش قیمت بنزین در 

اقتصاد ایران دلایل علمی‌دارد؟
 دور ما را خط بکش

پزشــکیان دیروز در جریان معارفه وزیر اقتصاد گفت: 
»هیچ منطقی وجود ندارد که ما بنزین را به قیمت دلار 
آزاد بخریم و به قیمت سوبســید دار بفروشیم« افزود: 
»حالا که بنزین را )به ایــن قیمت( بدهیم، جای بحث 
اســت که )آیا واقعاً( ما باید این را بدهیم؟ علم اقتصاد، 
دانشمندان و تجربه بین‌المللی این حرف را از ما قبول 
می‌کنند؟ اقتصاددانان و کارشناسان ما باید بلند شوند 
و نسبت به سیاست‌های نادرســتی که اجرا می‌کنیم، 
اعتراض کنند. اما حــالا کارشناســان و اقتصاددانان 
اعتراض نمی‌کنند... من )به عنوان دولت( پول گندم، 
پول دارو و پول نهاده و حقوق بازنشسته‌ها را ندارم، اما 
بنزین دلار ۵۰ تومان را می‌فروشــم ۱۰ تومان. کدام 
منطقی این را از ما قبول می‌کنــد که ما داریم این کار 

را می‌کنیم؟«
طبیعتا حرف‌های پزشکیان صدای اعتراض مخالفان 
ســنتی کاهش یارانه بنزین را بلند کرد، کســانی که 
اساســا موافق سوبســیدهای دولتی برای بالاتر رفتن 
کیفیت زندگی مردم هستند و هیچ گونه سیاستی که 
به پرداخت اضافی از طرف مردم منتهی شــود تحمل 
نمی‌کنند که اقتصاددان‌های مایل به چپ هم در همین 
گروه می‌گنجند. منتقدان سیاســی دولت هم طبیعتا 
در بین اعتراض کننده‌ها بودنــد و از این حرف‌ها برای 
انتقاد از پزشکیان اســتفاده کردند اما حضور بعضی از 
چهره‌های شناخته شده مدافع آزادی بازار و مخالفان 
دخالت دولت در اقتصــاد بین منتقدان افزایش قیمت 
بنزین توجه زیادی جلب می‌کرد، چهره‌هایی که بارها 
متهم شدند که افزایش قیمت فاجعه بار بنزین در دولت 
روحانی اصلا زیر سر آنها بوده است. یکی از آنها مسعود 
نیلی بود که از همان روز جمعه سیبل انتقادها شد که 
سیاست سازمان بین‌المللی پول را در ایران اجرا کرده و 
افزایش ناگهانی بنزین در قالب و شوک درمانی تجویز 
او بوده اســت در حالی که بارها توضیح داد متدی که 
او و همفکرانش و چندین کارشــناس اقتصادی دیگر 
برای افزایش تدریجی قیمت بنزین در نظر داشتند، به 
نسخه‌ای که اجرا شد حتی شبیه هم نبود. او اینبار اما 

صبر نکرده که اتهامات شروع شود و فورا در گفت‌و‌گویی 
توضیح داده که حتی افزایش قیمت بنزین در شرایط 
فعلی نمی‌تواند مشــکلی را حل کند و خودش مشکل 
ساز خواهد شد: »بســیاری فکر می‌کنند مسئله عدد 
اســت و اگر قیمت بنزیــن همان عدد تعیین شــود، 
مشکل حل می‌شــود. در حالی که چند بار این اقدام 
انجام شــده و باز هم بی‌نتیجه بوده، چون مخرج کسر 
که سطح عمومی‌قیمت‌هاســت دائم با تورم بزرگ‌تر 
می‌شــود. در سال ۱۳۸۹ متوســط قیمت حامل‌های 
انرژی ۵۳۰ درصد افزایش یافت، اما امروز در حضیض 
تاریخی قیمت بنزین قرار داریم. چون نه‌تنها اصلاحات 

ثبات‌ساز انجام نشد، بلکه به ناترازی دامن زده شد.«
او تنها چهره مدافع بازار آزادی نیســت که با افزایش 
قیمت بنزین به معنی عرفی که تجربه ایرانی‌ها نشان 
می‌دهد، مخالف اســت و حتی چهره‌ای مانند موسی 
غنی‌نژاد برجسته‌ترین چهره علمی‌و دانشگاهی مدافع 
بازار آزاد در بین اقتصاددان‌های ایرانی هم بارها توضیح 
داده که ماجرای بنزیــن در ایران پیچیــده تر از این 
حرف‌ها است اما این پیچیدگی چیست و آیا اینکه حتی 
اقتصاددان‌های راســت هم به راحتی زیر بار افزایش 
قیمت بنزیــن نمی‌روند از ترس حملــه و انتقاد افکار 

عمومی‌است یا واقعا ریشه علمی‌دارد؟ 
  اصل کاری را علاج کن

همانطور که مسعود نیلی هم در بخشی از حرف‌هایش 
اشاره کرد تا وقتی که مخرج کسر در حال بزرگ شدن 
است هر چقدر هم دولت جنجال و اعتراض و احتمال 
بحران را به جان بخرد و قیمت بنزین را افزایش بدهد باز 
با تورم رسمی‌۸۰ درصدی روی زخم فقط برای مدت 
خیلی کوتاهی بسته خواهد شــد. بنابراین دولت قبل 
از هر کاری باید تورم را مهــار کند. بعضی‌ها در جواب 
می‌گویند که اصلی‌ترین راه کاهش تورم این است که 
دولت پول چاپ نکند یا به زبان علمی‌تر دست از خلق 
نقدینگی و اعتبار بی پشــتوانه بردارد و برای این کار 
هم اول از همه باید بودجه را طوری بچیند که کسری 
نداشته باشد. در آخر هم اینکه بخشی از کسری بودجه 
به واســطه همین یارانه‌های پنهان و آشکار به وجود 
می‌آید پس تصور دولت بدون کسری بودجه در حالی 
که هزاران میلیارد صرف یارانه بنزین می‌شــود چطور 
ممکن اســت؟ اقتصاددان‌ها در جــواب می‌گویند که 
بنزین صرفا یکی از عوامل ایجاد کســری بودجه است 
بلکه بی‌انضباطی‌های مالی دیگر، وعده‌های بی‌پشتوانه 
و یارانه‌های پنهان و خود هزینه‌های گزاف دولتی و... 
می‌توانند کسری بودجه ایجاد کنند. ضمن اینکه اگر 
دولت بتوانــد روابط بین‌المللــی‌اش را تقویت کرده و 
راحت‌تر به پول نفت دسترســی داشته باشد می‌تواند 
ثبات اقتصادی ایجاد کرده و فرصت برنامه ریزی بلند 

مدت داشــته باشــد. بنابراین تا وقتی دولت تحریمی 
‌داریم که با کســری بودجه مواجه است و مجبور است 
پول چاپ کنــد و تورم بــالای ۵۰ درصدی خلق کند 
حتی اگر قیمــت بنزین هم بالا بــرود در نهایت راه به 
جایی نخواهد بــرد و دولت هزینــه بی‌فایده پرداخت 

خواهد کرد. 
ضمن اینکه تا وقتی دولت با خلق تورم در حال کاهش 
روز به روز قدرت خرید مردم اســت نمی‌تواند درباره 
قیمت جهانی بنزین با مردم حرف بزند و اصلا پذیرش 

چنین چیزی در جامعه وجود نخواهد داشت.
   سوراخ‌های دیگر را ببند

بارها توضيح داده شــده که بنزیــن در ایران موضوع 
حیاتی اســت و افزایش قیمت آن می‌تواند انتظارات 
تورمی ‌بســیار بزرگی ایجاد کند آن هــم در اقتصاد 
بی‌ثباتی که یک جمله در یک گوشه دیگری از جهان 
می‌تواند نرخ‌ها را در آن بالا و پایین ببرد بنابراین حتی 
اقتصاددان‌های راســت و مدافع واقعی شدن قیمت‌ها 
که با سوبسید مخالفند می‌گویند بنزین آخرین چیزی 
است که دولت باید به آن دســت بزند. اگر هم کسری 
بودجه شدید دارد، که دارد، باید از بستن سوراخ‌های 
دیگر شــروع کند مثلا تخصیص ارز دولتی به واردات 
که هم فضای دلالی را داغ می‌کند هم بار مالی دلاری 
برای دولت دارد و هم به تولیــد داخلی صدمه می‌زند 
و... لیست بلند بالای کارهایی که برای دولت بار مالی 
سنگین ایجاد می‌کنند و نه تنها به اندازه بنزین اهمیت 
ندارند بلکه مخرب هم هســتند بلندتر از این حرف‌ها 

است.
   انتخاب کن

موضوع قیمت و کیفیت خودرو هم از دیگر موضوعاتی 
اســت که اقتصاددان‌های مدافع بازار آزاد به آن اشاره 
می‌کنند آنها می‌گویند که نمی‌توان بازار آزاد را ناگهان 
از یک بازار خاص و البته خیلی حساس شروع کرد در 
حالی که بقیه بخش‌های اقتصاد به شــدت دستوری و 
تحت کنترل دولت است. در واقع تا وقتی که مردم بنابر 
صلاحدید دولت باید قیمت بسیار هنگفتی برای خرید 
خودرو بپردازند و واردات هم چنان قطره چکانی است 
که تاثیر خاصی روی بازار نمی‌گذارد نمی‌توان انتظار 
داشــت که بردن قیمت بنزین حتی به سمت قیمت 

واقعی منطقی به نظر برسد. 
در نهایت می‌توان گفت که اقتصاددان‌های بازار آزادی 
یا اصطلاحا دست راســتی‌ها می‌گویند اقتصاد ایران 
باید تغییرات جامع تدریجی داشــته باشد که همراه با 
انضباط شدید مالی باشد و هر کدام از قطعات این پازل 
به تنهایی اجرا شود نه تنها فایده‌ای نخواهد داشت بلکه 
با توجه به آتش زیر خاکســتر رضایت مردم می‌تواند 

بحران آفرین هم باشد. 

کمال بردبار| موفقیت و پیروزی مســعود پزشکیان در انتخابات 1403 به 
لحاظ ساختاری و نه ماهیتی شباهت به پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات 
1384 دارد. عصباني نشــوید. مي‌دانم که بین دیدگاه‌های این دو بزرگوار 
فاصله‌های بعیــدی وجود دارد. حرفم چیز دیگری اســت. احمدی‌نژاد در 
سال 1384 به عنوان یک پدیده همچون لیبروهای فوتبال قدیم به شکلی 
ناگهاني وارد زمین بازی شد و پیروزی غیرمنتظره‌اي  را نصیب اصولگرایان 
ســاخت. پزشــکیان هم این گونه و در میان بهت اصولگرایان در حرکتی 
انفرادی پا به توپ از خط دروازه گذشت و یک موفقیت باورنکردنی را برپایه 
پرســونای شــخصی خود به اصلاح‌طلبان هدیه کرد. کما این که ملاقات 
احمدی‌نژاد با آیت‌الله مصباح در 12 تیرماه 1384 بســیار شــبیه دیدار 
پزشکیان و محمد خاتمی در 18 تیرماه  1403 بوده است. دیدار با حامی 

تئوریک و رهبر جناح. 
می‌خواهم بگویم نســبت احمدی‌نژاد با اصولگرایان بســیار شبیه نسبت 
پزشکیان با اصلاح‌طلبان اســت. افتراق در عین وابستگی. نزدیکی در کنار 
دوری. همپیمانی در همجواری با استقلال فردی. همان طور که احمدی‌نژاد 
به سرعت تلاش کرد بین ادبیات خود و اصولگرایان سنتی فاصله بیاندازد به 
نظر می‌رسد پزشکیان هم از این که در رده اصلاح‌طلبان کلاسیک رده‌بندی 
شــود دل خوشــی ندارد و مدام از آن نوع ادبیات فاصله می‌گیرد و تلاش 
می‌کند چهره‌ای مردمی از خود نمایش دهد. اگر در سبک احمدی‌نژاد نوعی 
کنش آگاهانه بر نمایش چهره‌اي مردمگرا و فارغ از خط‌کشــی‌ها را شاهد 
بودیم، حرکات پزشکیان با شکل غریزی‌تر و بی‌پرواتری این افتراق را نشان 
می‌دهد. یک نوع دست انداختن خط‌کشــی‌های سیاسی و پروتکل‌ها. آیا 
واقعا با یک کنش غیرارادی  سیاسی برخاسته از شخصیت بی‌ریای پزشکیان 
روبه‌رو هستیم یا با یک سیاستمدار بسیار زیرک که کنش‌هایش را این‌گونه 

به شکل »ناخودآگاهانه« می‌نمایاند؟ 
تاکید بر مردم و تلاش بــرای کمرنگ کردن  ایده‌هــای جناحی این نوع 
ارتباط و این نوع شــباهت میان احمدی‌نژاد و پزشکیان را تقویت می‌کند. 
اصلاح‌طلبان هم با کنجکاوی و کمی تردید به این تکاپو می‌نگرند. آنها سعی 
کردند کابینه چند وجهی پزشکیان را هضم کنند. به خودشان دلداری دادند 
و از کیاست پزشــکیان براي آچمز کردن سیل مخالفت‌ها گفتند و تحلیل 
کردند. اما واقعیت این است که پزشکیان سلیقه خاص خود را و آن تاکیدش 
بر افتراق از بدنه اصلاح‌طلبان را با این چینش کابینه نشان داده است. حتی 
در سخنان خاتمی پس از اعلام کابینه نوعی نارضایتی کنترل شده و خفیف 
به چشم می‌خورد اما ترجیح دادند فاصله  بیشتری میان جبهه اصلاح‌طلبان 
و رئیس‌جمهور پیروز ایجاد نکننــد. همان گونه که پرویز داوودی همچون 
فرد مورد نظر آیت‌الله مصباح تا مقام معاون اولی احمدی‌نژاد صعود کرد در 
این سو هم دکتر عارف بر چنین جایگاهی نشست چرا که همگان از میزان 

اعتماد سید محمد خاتمی به عارف مطلع هستند. 
اولین افتراق جدی میان احمدی‌نژاد و اصولگرایان بر ســر داستان دستور 
احمدی‌نژاد براي ورود بانوان به استادیوم‌های فوتبال شروع شد. یک دستور 
رادیکال که با بهت حامیــان محافظه کار احمدی‌نژاد و مخالفت شــدید 
روحانیت قم روبه‌رو شــد؛ در مورد پزشــکیان و کابینه‌اش ماجرا احتمالا 
برعکس خواهد بود. یعنی عقب‌نشــینی احتمالــی او از برخی وعده‌های 
رادیکالی که قبل از انتخابات داده بود. منتظر کدامش باشــیم؟ حجاب یا 

فیلترینگ؟ 
حالا از این به بعد داســتان را بایــد با کنجکاوی بیشــتری دنبال کرد. آیا 
پزشکیان بر رویه مستقل خود آن هم با مجموعه‌ای از کنش‌های غافلگیر 
کننده و در ظاهر ناخودآگاه تاکید خواهد کرد  یا به فرورفتن در قالب یک 
رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب تن خواهد داد؟ ‌تصور من این است که این اتفاق 
)گزینه دوم (رخ نمی‌دهــد و کم کم جبهه اصلاح‌طلبــان به رویکردهای 
متعارض پزشــکیان تن خواهند داد. و خب این خبر خوبی خواهد بود چرا 
که کابینه پزشکیان یکی از راهکارهای بازگشت آرامش از راهی مسالمت 

جویانه به فضای اجتماع و سیاست در کشور خواهد بود. 

تحلیلی درباره شباهت‌های ساختاری 
رابطه‌ احمدی‌نژاد و  اصولگرایان با 
رویکرد پزشکیان با  اصلاح‌طلبان 

‌قبل‌تر همین‌جا نوشــته بودم بیچاره فرهنگ! شاید 
ما مسیر را اشــتباه رفتیم که فکر می‌کردیم مسائل 
کشور باید ابتدا در حوزه‌ فرهنگ صورت‌بندی و بعدتر 
از دل فرهنگ برای آن چاره‌جویی شود. ما احتمالًا 
اشتباه فهمیدیم که حتی مشکلات اقتصادی کشور 
را می‌توان با سویه‌های فرهنگی اداره و حتی بهبود 
بخشید. ما حتماً مسئله را کج متوجه شدیم که آینده‌ 
کشــور دل در گرو اکنون کودکان مــا دارد و برای 
مصرف فرهنگی ایشان و آموزش و پرورششان باید 
تمام توان کشور را بسیج کرد. این‌ها تصورات غلط ما 
بود و سال‌ها عمرمان را پایش گذاشتیم و نان و نامش 
را دیگران برچیدند؛ آن‌ها که سیاسی‌کارند و پیوسته 
به دنبال مطرح شــدن. چه کســی باورش می‌شود 
در هفته‌ای که مجلس گزینه‌های پیشــنهادی وزرا 
را بررســی می‌کرد، برای وزارت دفاع و حتی وزارت 
اطلاعات کســانی به عنوان مخالف صحبت کنند، 
اما برای وزیــر آموزش‌وپرورش و وزیــر فرهنگ و 
ارشاد اسلامی حتی یک مخالف هم ثبت نام نکند؟ 
چه کسی باورش می‌شــود عده‌ای برای وزارت امور 
خارجه هیاهو کنند، برای وزارت صمت و کشــور و 
نفت فشار بیاورند، اما برای وزارتخانه‌های فرهنگی 
به اندازه‌ یــک توئیت هم از خودشــان خرج نکنند. 
نه اینکه من نظر له یا علیه نســبت بــه گزینه‌های 
معرفی‌شده داشته باشم، اما مگر دعوا در این کشور 
از فرهنگ نشــأت نگرفته؟ مگر موضــوع حجاب و 
گشــت ارشــاد و فیلترینگ و... فرهنگی نیستند؟ 
یعنی واقعا برایمان فرقی نمی‌کند چه کســی وزیر 
آموزش و پرورش بچه‌هایمان باشد، یا وزیر فرهنگ 
زندگی‌مان؟‌ حتما مهم نیست. یادم می‌آید، سال‌ها 
قبل وقتی جوان‌تر بودم و تصور می‌کردم مسئولین 
جامعــه از خردمندان‌اند، در یک برنامــه‌ رادیویی 
از مهمان که عضــو کمیســیون فرهنگی مجلس 
بود، پرســیدم: آخرین کتابی که خواندید چیست؟ 
گفت: قرآن. گفتم: قرآن که کلام الهی است و افضل 
کتب و همه بیش‌و‌کم می‌خوانیم، غیر از آن؟ گفت: 
مفاتیح‌الجنــان. گفتم: غیر از کتــب الهی و ادعیه؟ 
گفت: فرصــت نمی‌کنم. گفتم: آخریــن فیلمی که 
دیدید؟ گفت: جومونگ. خندیدم و عرض کردم: فیلم 
را گفتم نه سریال. چهره‌ای حق‌به‌جانب به خودش 
گرفت و ادامه داد: گفتم جومونگ دیگر. عرض کردم: 
فیلم یعنی سینما، نه ســریال. گفت: سینما خیلی 
وقت است نرفتم. پرســیدم: در منزل؟ کلافه شد و 
گفت: ما کارهای مهم‌تری داریم تا اینکه بنشــینیم 
فیلم ببینيم آقا. پرسیدم: به عنوان عضو کمیسیون 
فرهنگی از فیلم دیــدن چه کار مهم‌تــری دارید؟ 
خلاصه مجادله به درازا کشید. بعدتر یک روزنامه‌نگار 
رند از اعضای کمیســیون، همین پرسش‌های مرا 
تک‌به‌تک پرســیده بود و جواب‌ها حیــرت‌آور. در 
مجلس‌های بعدی هــم کمیســیون فرهنگی جز 
تک و توکی اهل فرهنگ هیچ‌وقت طالب نداشــت 
و همیشه برای تشکیل، دســت به دامن قرعه‌کشی 
می‌افتند یا کســانی که در کمیسیون‌های دیگر راه 
به جایی نبرده‌اند وارد کمیسیون فرهنگی می‌شوند. 
بعدتر حتی برای افتتاحیه‌ اکــران یکی از فیلم‌های 
سینمایی انیمیشــن ایران، وزیر آموزش و پرورش 
را دعوت کردم، فرمودند: من حوصله‌ کارتون دیدن 
ندارم.  بــاری ما در فرهنگ نه له و نــه علیه ایده‌ها، 
حرفی نداریم. دعوا ســر اقتصاد و سیاست و منفعت 
است. هیاهو بر سر اینکه چه کسی، چه جبهه‌ای، چه 
جناحی سر کار بیاید. سر اینکه کدامیک از آدم‌های 
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زمانی که یک حنایتــکار تصمیم می‌گیرد فرد 
مورد نظرش را با خوراندن ســم به قتل برساند 
بدون شــک این نوع ارتکاب بــه جنایت از نوع 
جنایت‌های با طرح و نقشــه قبلی است. متهم 
نمی‌تواند از زیر بار اتهام سنگین خود شانه خالی 
کند. دیگر نمی‌خواســتم و یکدفعه شد و این 
حرف‌ها پذیرفتنی نیست و حنای این مجرمان 
بعد از رو شــدن دستشــان دیگر رنگی ندارد. 
قربانیان این دســته از جنایت‌ها هم تا آخرین 
لحظه زندگی‌شان در آسودگی به سر می‌برند. 
نه وحشت از حمله به دلشان راه پیدا می‌کند و 
نه خشــمی به خاطر درگیری سراپایشان را فرا 
می‌گیرد. در حالی که یــک درصد هم احتمال 
نمی‌دهند در حال سپری کردن آخرین لحظات 
عمر شیرین خود هستند با خیال راحت شربتی 
زهرآلود یا غذایی آغشــته به سم را می‌خورند، 
سپس برای همیشه چشمشان بسته می‌شود. 
یکی از عجیب‌ترین شگردهای جنایتکارانه در 
سال‌های اخیر قتل مرد جوان با تزریق سم مار 
افعی پلنگی بود که به شیوه سریال پوست شیر 
فردی به مقتول نزدیک شــده و سم را با چنان 
سرعتی به او تزریق کرد که حتی خود مقتول هم 
متوجه نشد سوزنی زهرآگین به بدنش فرو رفته 
است. به بهانه نزدیک شــدن به موعد محاکمه 
این جنایتکاران،چند نمونــه از پرونده‌هایی را 
که در آن با خوراندن ســم جنایت رقم خورده 

مرور می‌کنیم.
  قتل عام خانوادگی با سم

اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ مرگ مشکوک یک 
مادر و دختر ۱۳ ساله‌‌اش اعلام شد.تحقیقات 
ابتدایی حکایت از آن داشت که این مسمومیت‌ 
سابقه داشته و پدر خانواده از این حوادث جان 
ســالم به در برده اســت. پدر خانواده گفت: ما 
یک خانواده ۴ نفره بودیم. پــس از این حادثه 
ناگوار به همــراه دختر ۱۹ ســاله‌ام به نام پریا 
زندگی می‌کنم. چند روز قبل از اینکه همســر 
و دختر ۱۳ ساله‌ام فوت کنند، خانوادگی دچار 
مسمومیت شدیم و به بیمارســتان رفتیم، اما 
فکر کردیم که این ماجرا بــه‌ خاطر غذای تن‌ 
ماهی اســت که شــام خورده بودیم. این مرد 
ادامه داد: شــب حادثه دوست صمیمی دختر 
بزرگم به‌ نام الهام خانه ما مهمان بود که با کمک 
دختر بزرگم غذا را سر میز آوردند، ولی پس از 
صرف شام دوباره مسموم شدیم و خانوادگی به 
بیمارستان رفتیم، و متاسفانه ۲ نفر از اعضای 

خانواده‌ام را از دست دادم. متخصصان پزشکی 
قانونی اعلام کردند علت تامه فوت این مادر و 
دختر مصرف قرص سیانور بوده و در بازرسی‌ها 
مقداری سم آرسنیک پیدا کردند که در ادامه 
مشخص شــد شــب حادثه الهام اصرار داشته 
اعضای خانواده دوست صمیمی‌اش زیاد ماست 
بخورند. همچنین با اقدامات اطلاعاتی مشخص 
شد این ۲ دوست صمیمی به ناصرخسرو تردد 
زیادی داشته‌اند. همچنین مقداری سم سیانور 
از خانه الهام کشــف و پس از کسب مجوزهای 
لازم قضایی این دو دوست صمیمی را به اتهام 
مشــارکت در قتل عمدی بازداشت کردند که 
الهام در جریــان بازجویی‌های اولیه به ارتکاب 
جنایتی تکان‌دهنده با همدســتی دوســتش 
اعتراف کرد. دختر جوان ماجرای جنایت را این 
طور توضیح داد: با پریا دوست صمیمی هستم 
اما به‌ خاطر درس خواندن و آزمون کنکور این 
اواخر زیاد به خانه‌شان می‌رفتم. در این میان با 
رویاپردازی‌هایی که داشتیم با یکدیگر تصمیم 
گرفتیم اعضــای خانواده‌اش را با ســم به قتل 
برسانیم و ســپس تمام اموال را تصاحب و در 
نهایت از ایران مهاجــرت کنیم. متهم گفت: به‌ 
خاطر همین به خیابان ناصرخســرو رفتیم و 
آرسنیک خریدیم اما پس از اینکه سم را به آنها 
خوراندیم، فایده‌ای نداشــت که متوجه شدیم 
فروشنده آن جنس تقلبی به ما داده است، برای 
همین دوباره به سمت بازار تهران رفتیم. این‌ بار 
به صورت غیرمجاز سیانور خریدیم. شب حادثه 
با شگردهای مختلف و از پیش طراحی شده با 
کمک پریا آنها را بــه خانواده‌اش خوراندیم که 
باعث مرگ مادر و دختر شــد اما پدر خانواده 
جان سالم به در برد.« رسیدگی به این پرونده 

ادامه دارد.
  قتل دو کودک به دســت مادرشان با 

خوراندن سم
مرداد ســال 89 مردی پس از ترک محل کار 
خود به خانه‌اش در یکی از محله‌های شهرستان 
شوشتر بازگشــت. چند بار همســر و  دوپسر 
خردسالش را صدا زد ولی آنها پاسخی ندادند. 
او که به اوضاع مشکوک شــده بود به جستجو 
در اتاق‌های خانه پرداخت که متوجه شــد دو 
فرزندش در یکــی از اتاق‌ها بی‌حال افتاده‌اند و 
به‌سختی نفس می‌کشــند. بلافاصله آنها را به 
کمک یکی از همسایه‌ها به بیمارستان انتقال 
داد ولی تلاش پزشــکان بی‌نتیجــه ماند و دو 
فرزند خردســالش فوت کردند. پس از مرگ 
این دو کودک، پزشــکان نظر دادند که آنها بر 
اثر مســمومیت به قتل رســیده‌اند. مسئولان 

بیمارستان با مشکوک شــدن به پدر بچه‌ها، با 
مرکز فوریت‌های پلیسی 110 تماس گرفتند 
و موضوع مرگ آنها را اطلاع دادند. در پی این 
حادثه ماموران به بیمارســتان اعزام شــدند و 
پدر خانواده را برای بررســی موضــوع به اداره 
آگاهی خوزســتان منتقل کردند. مرد خانواده 
در اظهاراتش گفت: فرزندانم را دوست داشتم 
و نمی‌دانم به چه علتی به قتل رســیده‌اند. از 
چندی قبل با همسرم اختلاف پیدا کردم، ولی 
گمان نمی‌برم مرگ کودکانــم را وی رقم زده 
باشد. با ثبت اظهارات مرد جوان، در مرحله بعد 
همسر وی دستگیر و به قتل دو کودک خود با 
خوراندن ســم اعتراف کرد. زن متهم به قتل با 
اعتراف به قتل کودکانش گفت: از چندی قبل 
اختلاف‌های من و شــوهرم آغاز شــد و حاضر 
به ادامه زندگی با او نبــودم. چند هفته قبل از 
حادثه، تصمیم گرفتم ابتدا دو پسرم و بعد خودم 
را بکشم. مادر سنگدل ادامه داد: روز حادثه در 
غیاب شوهرم به پســرانم سم خوراندم، پس از 
دقایقی آنها بد حال شــدند و من هم از ترس، 
خانه را ترک کردم. پس از فرار چند روزه وقتی 
برای بررسی اوضاع به خانه یکی از اقوام رفتم، 

دستگیر شدم.
  قتل پیرمرد پولدار با سم

ماجرا به اواخر اردیبهشت سال ۹۸ بازمی‌گردد. 
وقتی مهــران، پیرمرد ۶۲ ســاله میلیاردر در 
کرج ناپدید شد. یکی از بســتگان او به پلیس 
اعلام کرد مهران در گوهردشــت کرج زندگی 
می‌کرده و چند روز اســت حتی همسایگانش 
نیز از او بی‌خبر هستند. سرنخ‌ها کارآگاهان را به 
دختری ۲۷ ساله به‌نام سهیلا رساند که چندی 
پیش در عقد موقت مهران بوده است؛ او در ابتدا 
درباره مهران اظهار بی‌خبری کرد و در نهایت 
به قتل او اعتراف کرد. او گفت: پس از آشنایی 
با مهران او پیشنهاد کرد، عقد موقت او شوم که 
قبول کردم. وقتی متوجه پول‌های زیادی شدم 
که در حسابش داشت، وسوسه شدم این پول را 
سرقت کنم و موضوع را به پسری که به او علاقه 
داشتم، گفتم. تصمیم گرفتیم مهران را بکشیم 
و پول‌هایــش را تصاحب کنیم. بــرای اجرای 
نقشه، پسر جوان به‌نام سعید را به مهران معرفی 
کردم و به دروغ گفتم ســعید پزشک است. آن 
روز تعدادی قرص متــادون و مرگ موش را در 
مشــروب مخلوط کرده و به مهران دادم. بعد 
از خوردن آن حالش بد شــد و خواست او را به 
بیمارستان ببرم. با سعید تماس گرفتم و او به 
خانه مهران آمد. بعد از دیدن وضعیت پیرمرد 
ادعا کرد با یک آمپول حالش خوب می‌شــود. 

مهران هم به تصور اینکه ســعید پزشک است 
اجازه داد به او آمپول تزریق کند. سعید مقداری 
ســم را به‌جای آمپول به مهران تزریق کرد که 
باعث مرگش شد. بعد از مرگ پیرمرد، جسدش 
را داخل صندوق عقب خودرو گذاشته و با سعید 
به چالوس رفتیم. در آنجا ویلایی را اجاره کرده 
و شبانه جسد را در حیاط آنجا دفن کردیم. یک 
میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در حساب مهران 
بود و می‌خواستیم آن را خارج کنیم که ماجرا لو 

رفت و دستگیر شدیم.
  پزشک تبریزی و قتل با سم

شــاید مشــهورترین ماجرای قتل با ســم به 
داســتان پزشــک خوش‌خط تبریزی برسد. 
همان که صدای شــجریان را برای بیمارانش 
تجویز می‌کرد. بیســتم مهرماه ۹۵ همزمان با 
روز تاسوعای حســینی خبری مبنی بر فوت 
دو عضو خانواده یکی از پزشــکان تبریزی در 
رسانه‌ها منتشر شد. براساس گفته رئیس کل 
دادگستری آذربایجان شرقی، این پزشک مدعی 
شده بود که فردی چند غذای نذری در اختیار 
آنها قرار داده و اعضای خانواده‌اش با مصرف این 
غذا مســمومیت پیدا کرده، راهی بیمارستان 
شــده‌اند و در نهایت همســر و مادربزرگ این 
پزشک فوت می‌شــوند. اگرچه بعدها پزشک 
تبریزی اعــام کرد فردی که قــرار بود غذای 
نذری بیاورد، نیاورده و او خــودش مجبور به 
تهیه غذا شــده اســت. در آن زمان اعلام شد 
براساس نظریه پزشــکی قانونی علت فوت دو 
نفر از اعضای خانواده این پزشــک مسمومیت 
با سم »فســفین« بوده و در بررسی غذاها نیز 
این نوع سم کشف شده است. پدر دکتر صلحی 
در مورد روز حادثه گفته بود: »آن روز قرار بود 
پسرم برای ما غذای نذری بیاورد و از قبل یکی از 
آشنایان به او گفته بود که غذا را می‌فرستد. اما 
آن فرد غذا را نیاورده بود و علیرضا برای ناهار ما 
از یک آشپزخانه خانگی غذا خرید و آورد. من و 
همسرم و مادر همسرم و پسرکوچکم و عروسم 
در خانه بودیم و غذا را خوردیم. بعد از اینکه غذا 
را خوردیم همه ما حال‌مان بد شد. حالت تهوع 
شدید داشــتیم و برای همین اورژانس را خبر 
کردیم. اما وقتی به بیمارستان رسیدیم، مادر 
همسرم و عروســم به دلیل وخامت حال‌شان 
فوت کردنــد.« بعد از این حادثــه دایی متهم 
به‌عنوان ولی‌دم مادربزرگش از او شکایت کرد 
اما خانواده متهم توانستند با پرداخت دیه از او 
رضایت گیرند و مادر متهم هم به‌عنوان ولی‌دم 
دیگر مادربزرگش اعلام گذشــت کرد. با جلب 
رضایت همه اولیای دم متهم از زندان آزاد شد.

فرهنگ بی‌مخالف
ادامه ازصفحه   اول 

فرهنگ، کار پر دردسر و پر 
هیاهو و کم‌درآمدی است و 
کسی مایل به حضور در آن 

نیست. برای فرهنگ زحمت 
زیاد باید کشیده باشی تا 
فرهنگی شوی، ولی برای 

سیاست امروز، لابی و باند و 
شلوغ‌کاری کفایت می‌کند. 
اصلًا برخی معتقدند در این 

شرایط سخت، فرهنگ 
به چه کار می‌آید و پشت 

این جمله پنهان می‌‌شوند 
که شکم گرسنه و تورم 

فرهنگ نمی‌فهمد. بله ما 
اشتباه می‌کردیم که گمان 

می‌بردیم پل حل مسائل 
کشور، فرهنگ است. 
فرهنگی که هیچ‌کس 

مخالفش نیست، یعنی مرده 
است. یعنی دچار جمود 

و ایستایی شده است. 
یعنی هیچ آتیه‌ روشنی 

برای آن نمی‌توانیم متصور 
باشیم. در میان زنده‌بادها‌ 

و مرده‌بادها، اگر به داد 
فرهنگ نرسیم، اگر مدیران 
پرانگیزه و جسور را انتخاب 

نکنیم. اگر فرهنگ را به متن 
زندگی مردم نیاوریم و از 

فروختن کمدی‌ها در سینما 
و تئاترهای گرانقیمت 
و پرفروشی کتاب‌های 

موفقیت کیفور باشیم. و 
به تیراژ سیصدنسخه‌ای 

آثار اساسی و پنج‌هزار 
نسخه‌ای روزنامه‌های خوب 
بسنده کنیم، اگر از وضعیت 

مدارسمان راضی هستیم 
و فقط معیشت و سیاست 
را مسئله‌ کشور می‌دانیم، 

باید قید آینده‌ عقلایی این 
سرزمین را بزنیم و پس‌فردا 

دست پشت دست نکوبیم 
که چه شد نسل جدید، 

علیه آنچه ما می‌اندیشیدیم 
شورید.  

نبه
جش

ن‌پن
ستو

خوراندن سم به مقتول یکی از شیوه‌های رایج جنايتکاران برای رقم زدن یک قتل است

مرور پروندهبزم یک جنایت به‌صرف زهر مرگ

فاطمه شیخ علیزاده  
             هفت ‌صبح

    سوژه روز

اگــر دیروز بــرق خانه یــا محل کار شــما قطع 
نشــده، مطمئن باشــید که جزء گــروه کوچک 
خوش‌شانس‌های کشــور بوده‌اید. به خاطر اینکه 
روز سه‌شنبه آخرین نفس‌های باقی مانده از موج 
گرما، زهر خودش را ریخت و چراغ بسیاری از نقاط 
در سراسر کشور را خاموش کرد. در حالی که همه 
آماده خداحافظی با تابستان شده بودند، از حوالی 
ظهر برق نه فقط بازار و شهرک‌های صنعتی، بلکه 
برق محله‌های مســکونی هم قطع شــد. اساتید 
دانشگاه می‌گویند سال‌ قبل برق اماکن مسکونی 
خیلی کمتر از امسال قطع می‌شد اما امسال آنها 
هم‌اندازه شهرک‌های صنعتی مزه گرما، کم فشار 
شدن آب و ضعیف شدن آنتن موبایل را چشیدند. 
حالا دلیل بیشتر شدن این قطعی برق چه بوده؟ 
»سال قبل وزارت نیرو تقریباً تمام کسری برق را 
در تابستان بر دوش صنایع می‌انداخت. امسال با 
بدتر شدن شــرایط، نه‌تنها صنایع خاموش شدند 
بلکه بخش خانگی هم با خاموشــی مواجه شد.« 
این توضیح یک استاد برق دانشگاه شریف است. 
کسی که می‌گوید ما سالی 7 درصد بیشتر از سال 
قبل برق روشن می‌کنیم و نیروگاه‌های‌مان سالی 
5 درصد کمتــر از قبل برق تولیــد می‌کنند. این 
یعنی یک ناترازی عجیــب و غریب بین خروجی 

نیروگاه‌ها و مصرف مردم.
دیروز کانال‌های محلی شهرهای بزرگ و کوچک 
کشــور لحظه به لحظه خبر قطع برق، سپس آب 
و بعد آنتن‌های موبایل خــود را به روز می‌کردند. 
از تبریز تا ماسال، از ماســال به جاجرود، سپس 
بازاری‌های زنجان و کاشان و بعد اصفهان و بوشهر 
و چندین شــهر دیگر درگیر یک مشکل مشترک 
بودند. آن هم درســت در روزی که بالاخره کمر 
گرما شکســته بود و موج گرمای بی‌سابقه‌ای که 
از اول مرداد شــروع شد، ســرانجام به پایان خط 
رسید. هاشم اورعی، اســتاد برق دانشگاه شریف، 
روز پیش حرف‌های جالبی درباره افزایش تقاضا 
و کاهش تولید برق در همین یک ماه مهم ســال 
1403 به ســایت انتخاب گفته است. او می‌گوید ‌ 
امسال و سال گذشته بیشــتر از 5 درصد افزایش 
مصرف داشتیم. برای امسال تا 8 درصد هم اعلام 
شد. در مقابل میزان تولید ما هم به دلیل کهنگی 
تجهیزات، 5 درصد کاهش می‌یابد. وقتی هوا گرم 

می‌شود، تولید برق کم می‌شود. این دو عامل دست 
به دست هم داده‌اند و باعث شده از یک طرف تولید 
را ثابت نگه نداریم و تقاضا هــم در حال افزایش 
اســت. البته این آمار‌ها بســتگی دارد که چقدر 
نیروگاه جدید در مســیر بیاوریم و اگر این وسط 
مداخله‌ای اتفاق بیفتد، می‌تواند این نمودارهای 

رو به سقوط تولید برق را نجات دهد. 
 حالا منتظر قطعی برق زمستانه باشید

 تا سال گذشــته عموم مردم کمبود برق را به این 
اندازه حــس نمی‌کردند. اینطور که این اســتاد 
دانشکده برق می‌گوید، ســال پیش وزارت نیرو 
تقریباً تمام کسری را در تابستان بر دوش صنایع 
می‌انداخت. امســال ولی اوضاع بدتر شد. نه تنها 
صنایع خاموش شــدند بلکه بخــش خانگی هم 
نتوانســت با همان فرمول قبل چراغ‌های خانه‌ها 
را روشــن نگه دارد. »وقتی تمام خاموشــی را بر 
دوش صنعــت می‌گذارند، اقتصاد کشــور هم با 
مشکل مواجه می‌شود. در چند روز اخیر پیام‌های 
متعددی از خراسان رضوی، تهران و اصفهان آمده 
که صنایع هر روز و بــدون برنامه درگیر قطع برق 
هستند.« موضوع اصلی این یک ماه در اتحادیه‌ها 
و صفحات خبری هر کسب و کار هم همین بوده. از 
مرغداران تا تولیدکننده‌های کاغذ، سیمان، فولاد 
و قطعات خودرو با نامه‌نگاری درباره خسارت‌های 
این قطعی برق اعتراض داشــته‌اند و انتظار دارند 
حالا که دولت برق را مدیریت می‌کند، خودش هم 
هزینه این خسارت را بپردازد. اعداد سرتان را گیج 
می‌آورد اگر بدانید سال گذشــته 8 میلیارد دلار 
زیان ناشی از کمبود برق و تولید داشتیم و امسال 
احتمالًا 12 میلیارد دلار زیان خواهیم داشت. از 
آن بدتر اینکه این قطعی برق قرار نیست با کاهش 
دما جمع شود. اگرچه اگر به زودی با کم تر شدن 
دمای هوا، قرار اســت تعداد دفعــات قطعی برق 
هم کاهش یابد اما اگر پیش‌بینی‌های این اســتاد 
دانشگاه شریف درست دربیاید، قطعی برق در هر 

صورت در زمستان هم تکرار خواهد شد. 
 چرا آنتن با برق می‌رود؟

دو روز پیش دمای هوای تهران عدد 39/5درجه 
را نشان می‌داد. دیروز دماسنج به عدد 36 رسید 
و پیش‌بینی شده که امروز هوا در پایتخت حدودا 
34 درجه باشــد. فعلا هم دیگر قرار نیست از این 

گرمتر شود.  یا حداقل اینکه اگر هم کمی دما بالا 
و پایین برود، مطمئنیم که به عدد 42 درجه‌ای که 
مرداد ماه پشت سر گذاشتیم نخواهد رسید. از سه 
سال پیش با قطعی برق، آنتن موبایل‌ها هم از کار 
می‌افتاد. آن زمان هنوز کسی نمی‌دانست که این 
دو چه ربطی به هم دارند اما همانطور که دیروز هم  
مدیرعامل یک شرکت اینترنتی گفته ارتباط آنتن 
موبایل و اینترنت این است که آنها هم با برق سر و 
کار دارند. آنتن‌های موبایل، برق خود را از همین 
برق شــهری می‌گیرند. یعنی برای خودشان یک 
شــبکه برقی جدا ندارند. ولی آنتن‌ها برای مواقع 
قطعی برق باتری دارند. پس چرا باز هم وقتی برق 

قطع می‌شود، آنتن هم از کار می‌افتد؟ 
اینطور که مدیرعامل آسیاتک گفته، باتری آنها تا 
دو ســاعت می‌تواند برق را تامین کند اما اگر برق 
دو ساعته وصل نشــود آنتن‌ها از کار می‌افتند. از 
طرف دیگر این باتری‌ها نیاز دارند که هشت ساعت 
به شکل ممتد شارژ شــوند تا دوباره بشود از آنها 
اســتفاده کرد. اما هرچه برق بیشتر قطع و وصل 
شود، این هشت ســاعت بیشتر طول می‌کشد. به 
خاطر اینکه شارژ باتری‌ بعضی از سایت‌ها ممکن 
است زودتر از وصل شدن برق تمام شود که قطعی 
آنتن و اینترنــت موبایل را هم بــه دنبال خواهد 
داشت. محمد‌علی یوسفی‌زاده، مدیرعامل آسیاتک 
و کارشناس حوزه فناوری، گفته با توجه به کمبود 
برق، این باتری‌ها شارژ نمی‌شوند. درنتیجه برق که 

می‌رود، این باتری‌ها هم خالی می‌شوند.
 آیــا نمی‌تــوان کاری کرد کــه باتری‌ها شــارژ 
بیشتری نگه دارند؟ در کشــور‌های توسعه یافته 
اپراتور‌ها چون توانایی اقتصادی بیشــتری دارند، 
باتری‌هایشان را توســعه می‌دهند اما گویا برای 
ا‌پراتور داخلی و هزینه‌های دیگری که دارد، صرف 
نمی‌کند که چنین ســرمایه‌گذاری داشته باشد. 
سال پیش گفته می‌شد ‌ بســیاری از این باتری‌ها 
فاسد و از دور خارج شده‌اند. مدیرعامل یک شرکت 
اینترنتی دیگر آن زمان گفته بود این قطع شدن 
آنتن دلیــل مهم دیگری هــم دارد. آن هم اینکه 
ســرقت باتری‌ها در ا‌پراتورهای مخابراتی یکی از 
قدیمی‌ترین جرم‌هایی اســت که باعث می‌شود 
زمان قطعی برق، باتری وجود نداشــته باشد که 

برق را تامین کند. 

ارتباط مشکوک خنک شدن هوا با قطعی برق
تابستان کاهش دمای هوا را با قطعی سراسری برق تلافی کرد

آرســن لوپــن، میگ میــگ، دزد 
میلیــاردر... این‌ها القابــی بود که 
کاربران فضای مجازی بعد از دیدن 
کلیپ ســرقت‌های دو گوشی قاپ 
جوان به آنها می‌دادنــد. اما فرمانده 
انتظامی تهران بــزرگ در مورد آنها 
می‌گوید:»این‌هــا دو ســارق عادی 
هستند که شایســته چنین القابی 
نبودنــد و اصلا در حــد و اندازه این 
حرف‌ها هم نبودند!« ماجرا از وقتی 
شروع شد که کلیپ گوشي‌قاپی این 
سارق با یک دســت لباس و کفش و 
کلاه مشخص در خیابان استاد معین 
تهران منتشر شد. بعد از آن با فاصله 
کمی از سرقت اول کلیپ‌های دیگری 
در خیابان اســدآبادی، پاسداران و 
گیشــا و دیگر محله‌هــای تهران به 
انتشــار در‌آمد. همین باعث شــده 
بود که در ابتدا او را به عنوان ســارق 
خیابان اســتاد معین بشناسند اما 
فعالیت‌های مجرمانه بعدی‌اش سبب 

شد القاب جدیدتری به او داده شود.
روز گذشــته ســارقان موبایل قاپ 
معروف تهران بازداشــت شــدند و 
مشخص شــد که برخلاف شایعات 
فضای مجــازی نه کلاه مــارک دار 
گران قیمت آنها اصل بوده و نه درآمد 

میلیاردی در کار بوده است!

  سن: فقط 22 سال
محمدیــان  عباســعلی  ســردار 
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در 
خصوص نحوه شناسایی این باند ۴ 
نفره از سارقان موبایل که تاکنون ۱۰ 
فقره سرقت از آنها کشف شده گفت: 
این افراد با تغییر مکرر مخفیگاهشان 
تلاش می‌کردند از دست قانون فرار 
کنند. همه آن‌ها زیر ۲۲ ســال سن 
دارند و دو نفرشــان به طور مستقیم 
اقدام به ســرقت می‌کردند و 2 نفر 
دیگر اموال مسروقه را می‌فروختند. 
متاسفانه فروشنده‌ها سن‌شان کمتر 

از این ۲ سارق اصلی است.
سردار محمدیان افزود: این ۲ سارق، 
سارقانی عادی مثل ســارقان قبلی 
هســتند. اما پخش تصاویری از آنها 
و کلیپ‌ها باعث شــد کــه چهار بار 

مخفیگاه خود را عوض کنند. 

  هم مدرسه‌ای بودیم
آنها فکر همه جایش را کرده بودند.

برای فروش اموال از مالخر پول نقد 
می‌گرفتند تا کارت بــه کارت پول 
برایشان دردسر نشود و ردی به جا 
نگذارند. فکرش را هــم نمی‌کردند 
که کلیپ سرقت‌هایشان در این حد 
فضای مجازی وایرال شــود و آنها را 
گرفتار کند. شگرد خیلی پیچیده‌ای 
هم نداشــتند. فقط در خیابان‌های 
مختلف پرســه می‌زدند و گوشــی 
را ازدســت کســانی که حواسشان 
نبود می‌کشــیدند. دو سارق اصلی 
که بازیگر نقــش اول در کلیپ‌های 

‌گزارش روز

موبایل‌قاپ‌ معروف نقاب‌دار به‌دام افتاد
سارقان کلیپ‌های سریالی‌ در فضای مجازی بازداشت شدند

منتشر شده در فضای مجازی از زمان 
مدرسه با همدیگر دوست صمیمی 
و رفیــق گرمابه و گلســتان بودند. 
هر دویشــان سابقه گوشــی‌قاپی و 
تحمل حبــس در زنــدان را دارند. 
ســارق اصلــی می‌گوید:»یک فقره 
ســابقه دارم و به خاطر گوشی قاپی 
حدود یک ســال زندان بودم. محرم 
سال قبل بود که آزاد شدم و تا همین 
یکی دو ماه قبل دســت به دزدی و 
خلاف نــزده بودم.در یــک خیاطی 
کار می‌کــردم اما حقــوق خیاطی 
کفاف نمــی‌داد، دخل و خرجم جور 
در نمی‌آمد و نمی‌توانســتم از پس 
اجاره خانــه بر بیایم.بــرای همین 
از یکی دو ماه قبل دوبــاره تصمیم 
گرفتم با همدســتی دوستم دست 
به ســرقت بزنم.« رفیقش هم مثل 

خودش یک بار به خاطر گوشی‌قاپی 
به زندان رفته بود. او می‌گوید فکرش 
را هــم نمی‌کرد به چنین شــهرتی 
برســد:» اصلا نمی‌دانم چرا و چطور 
اینقدر معروف شدیم.می‌دانســتم 
بالاخره دســتگیر می‌شــویم و گیر 
می‌افتیم اما فکــر نمی‌کردم اینقدر 
معروف شــویم.« آنها خودشان هم 
کلیپ‌های سرقت‌های سریالی‌شان 
را می‌دیدند:»وقتی دیدیم که چند 
کلیپ از ســرقت‌هایمان منتشر شد 
خیلی ترســیده بودیم.از وقتی این 
کلیپ‌ها منتشر شــد دیگر دست به 
دزدی نزدیم.« سردار محمدیان این 
قسمت از حرف‌های سارقان را تائید 
کرده و مي‌گوید:»تحقیقات نشــان 
می‌دهد که تمام ویدئوهای منتشــر 
شده مربوط به قبل از پخش برنامه 

تلویزیونی اســت و بعد از انتشار آن 
برنامه سرقتی انجام نشده است.«

قیمت کلاهم 200 هزار تومان است
همه می‌گفتند که این سارق میلیاردر 
است.حتی عکسی از کلاه نقاب‌دارش 
که تقریبا حین همه سرقت‌ها آن را 
بر سر داشت منتشر شده و می‌گفتند 
از برند گودینی بوده و قیمت خیلی 
بالایی دارد. اما حالا که دستگیر شده 
وقتی در مورد کلاهش از او ســوال 
می‌شود می‌گوید:»اصلا از این خبرها 
نبود! ما نه درآمد میلیاردی داشتیم و 
نه کلاه مارک دار! فکر می‌کنم حدودا 
8 تا گوشی سرقت کردیم که درآمد 
حاصل از این ســرقت‌ها صرف خرج 
خانه شــد.کلاهم را هــم 200 هزار 
تومــان از یک دســتفروش در بازار 

تهران خریده بودم.«

‌گالری   

    
بازیگر و هنرمند 
سینما و تلویزیون 
عکسی از پشت صحنه 
سریال »لالایی« 
با حضور داریوش 
فرضیایی، عموپورنگ، 
و امیرمحمد متقیان و 
سایر عوامل آن را در 
صفحه شخصی‌اش 
منتشر کرد.

    
عکسی که به تازگی از شقایق دهقان منتشر 

شده است 

    
برترین‌ها: مینا مختاری همسر بهرام رادان 

تصاویری از خودش و فرزندش را در اینستاگرام 
منتشر کرد.

     
تصویری که از حامد بهداد و حضورش 

در منزل حسین فرح‌بخش و در مراسم 
روز اربعین منتشر شده و در کنارش 

فرح‌بخش و حجت‌الااسلام نقویان نیز 
دیده می‌شوند

     
عکسی از 
کلکسیون کفش 
و کلاه و گوشی 
و  اوورکت و 
موبایل‌قاپ 
معروف تهران که 
دیروز به همراه 
سه همدستش 
بازداشت شد

     مراسم تشییع پیکر زهره حمیدی 
بازیگر سینما و تلویزیون صبح ديروز 
چهارشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۳ در قطعه 

هنرمندان بهشت زهرا )س( تهران 
برگزار شد. علی دهکردی، نگین صدق 

گویا، زهرا سعیدی، مهوش وقاری، مریم 
دوستی، مرجان علوی، حمیرا ریاضی، 
محمد احتشامی، فرهاد بشارتی، فریبا 

کوثری، مینا نوروزی، هما خاکپاش، 
حدیث فولادوند، فرشید نوابی، نسرین 

نکیسا، شیوا خسرو مهر و ژاله درستکار  
از بازیگران حاضر در مراسم بودند.

آیت‌الله خامنــه‌ای رهبر انقلاب اســامی 
عصر چهارشــنبه در دیدار »قربانقُلی بَردی 
محمداُف« رهبر ملی ترکمنســتان و هیات 
همراه، گسترش روابط دو کشــور را دارای 
اولویت فراوان دانستند و گفتند: روابط ایران 
و ترکمنستان در ســال‌های اخیر گسترش 
خوبی پیدا کرده است اما هنوز ظرفیت‌های 
بسیاری برای همکاری‌های بیشتر وجود دارد 
که باید از آنها استفاده شــود. رهبر انقلاب 
اسلامی در دیدار با رهبر ملی ترکمنستان با 
اشاره به انگیزه بالای رئیس‌جمهور کشورمان 
برای گســترش روابــط با ترکمنســتان، 
خاطر نشــان کردند: خانم صادق وزیر راه و 
شهرســازی نیز به عنوان رئیس کمیسیون 
مشــترک، توافق‌های دو کشــور را دنبال 
خواهند کرد تا به نتایج مطلوب برسند. ایشان 
با تاکید بر اینکه گســترش روابط براساس 

منافع مشترک به ســود هر دو کشور است، 
افزودند: امیدواریم با حضور دولت تازه نفس 
آقای دکتر پزشکیان، امور مربوط به گسترش 
روابط دو کشور با شدت و قوت بیشتری ادامه 
یابد. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به انگیزه 
بالای رئیس‌جمهور کشورمان برای گسترش 
روابط با ترکمنســتان، خاطر نشان کردند: 
خانم صادق وزیــر راه و شهرســازی نیز به 
عنوان رئیس کمیسیون مشترک، توافق‌های 
دو کشــور را دنبال خواهند کرد تا به نتایج 
مطلوب برسند. آیت‌الله خامنه‌ای همچنین 
با اشاره به ســخنان رهبر ملی ترکمنستان 
درباره طرح‌های مشــترک میان دو کشور 
از جمله طــرح بزرگراه جنوب به شــمال و 
طرح توسعه خط لوله گاز ترکمنستان، این 
طرح‌ها را مهم ارزیابی کردند و گفتند: اجرای 
این طرح‌های بزرگ با حضور کارشناسان و 

متخصصان ایرانی، روابط صمیمی دو کشور 
را بیش از پیش نزدیک‌تر خواهد کرد.

در ایــن دیدار که پزشــکیان رئیس‌جمهور 
نیــز حضــور داشــت، »قربانقُلــی بَردی 
محمــداُف« رهبــر ملی ترکمنســتان، دو 
کشور را خویشــاوند یکدیگر خواند و گفت: 
مذاکرات خــوب و ســازنده‌ای را در تهران 
با آقــای رئیس‌جمهور داشــتم و امیدوارم 
موافقت نامه‌های امضا شده به نتایج خوبی 
برسند. رهبر ملی ترکمنســتان همچنین 
با گرامیداشــت یاد و خاطره آقای رئیســی 
رئیس‌جمهور فقید، بــه اقدامات ارزنده‌ وی 
برای گسترش روابط دو کشور اشاره کرد و 
افزود: مرز طولانی و مشــترک ترکمنستان 
با ایران همواره مرز صلح و دوســتی بوده و 
خواهد بود و ما آماده گسترش روابط در همه 

حوزه‌ها هستیم.

آیت‌الله‌ خامنه‌ای: گسترش روابط براساس منافع مشترک به سود هر دو کشور است

رهبر انقلاب دیدار   در 
و رهبر ملی ترکمنستان چه گذشت؟

سه انتصاب جنجالی در دولت چهاردهم
مهسا مژدهی| روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 

سه انتصاب در دولت چهاردهم مورد توجه 
ویژه‌ای قرار گرفت. محمدرضا عارف معاون اول 
رئیس‌جمهور، دوشنبه فائزه دولتی را‌ به‌عنوان 
دستیار خود معرفی کرد و یک روز بعد؛ مسعود 

پزشکیان، الیاس حضرتی را رئیس‌شورای 
اطلاع‌رسانی دولت و فاطمه مهاجرانی را 

سخنگوی دولت خواند. اینجا در مورد این سه 
چهره که مورد توجه زیادی قرار گرفته‌اند، 

بخوانید:
1    فائــزه دولتی: او چهارمیــن زنی بود که 
وارد دولت پزشکیان شــد. او از اعضای بنیاد 
امیدایرانیان بود که ریاســت آن را محمدرضا 
عارف‌، همان چهره‌ای که او را به‌عنوان دستیار 
انتخاب کرده، بر‌عهده دارد. نام دولتی در سال 
1400 در فهرســت اصلاح‌طلبان برای انتخابات 
شورای شهر قرار داشــت. از بین سوابق او که 
سن و سالش مشخص نیست، می‌توان از معاونت 
فرهنگی شهرداری منطقه هفت، عضو علی‌البدل 
شورای شــهر چهارم و عضو علی‌البدل هیات 
مدیره امیدایرانیان، یاد کرد. اطلاعات زیادی در 
مورد فائزه دولتی که موثق و قابل اعتماد باشد، 
در دسترس نیست. اما موضوع ازدواجش با یک 
فعال‌ رسانه‌ای اصولگرا مورد توجه زیادی قرار 
گرفته است. همسر او وحید ایمانی از اصولگرایان 
نزدیک به قالیباف است که مواضع نسبتا تندی در 
مقابل اصلاح‌طلبان داشته است. این مسئله باعث 
شد تا موافقان دولت، این انتخاب را هوشمندانه 

بدانند و برخی هم از ماجرا تعجب کنند.
2    الیاس حضرتی:‌ با مصوبه دولت، الیاس 

حضرتی به‌عنوان رئیس شورای اطلاع‌رسانی 
انتخاب شد. الیاس حضرتی متولد سال ۱۳۴۰ 

در هشترود آذربایجان شرقی است. پدرش 
کشاورز بود و وی در سال ۱۳۶۰ ازدواج کرد و 
در حال حاضر دارای ۵ فرزند است. حضرتی 

فعال سیاسی و مطبوعاتی و از مؤسسین حزب 
همبستگی و ‌ از احزاب اصلاح‌طلبان بود. وی، 

همچنین به درخواست مهدی کروبی برای 
مشارکت در تأسیس حزب اعتماد ملی پاسخ 

مثبت داد و به عضویت شورای مرکزی این 
حزب درآمد. او یکی از چهره‌های سیاسی 

جناح اصلاح‌طلبان است. او صاحب‌امتیاز و 
مدیرمسئول روزنامه اعتماد به‌حساب می‌آید. 
حضرتی فعالیت نظامی را پس از وقوع انقلابِ 
۱۳۵۷ در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آغاز 

کرد، در خلال سال‌های جنگ از اعضای این نهاد 
بود. الیاس حضرتی نماینده ادوار سوم تا ششم 

مجلس شورای اسلامی بوده ‌است.
3    فاطمه مهاجرانی: نام او در فهرست اعضای 

شورای راهبری کابینه دولت مسعود پزشکیان 
که ریاست آن بر‌عهده محمد جوادظریف بود‌ 
نیز ثبت شده بود. مهاجرانی پنجمین زن راه‌ 

یافته به دولت چهاردهم است. او از جوان‌ترین 
چهره‌های حاضر در کابینه است و سوای از 

فعالیت‌های سیاسی اخیر، از جنبه علمی 
و آموزشی بیشتر به موضوعاتی همچون 

داده‌کاوی، استرتژای آموزش الکترونیکی، 
سیستم‌های ترکیبی و رضایت دانشجو توجه 
داشته است. نام فاطمه مهاجرانی پیش از این 

برای کسانی که با آموزش و پرورش سروکار 
داشتند یا به مراکز علمی - پژوهشی رفت‌وآمد 

می‌کردند، آشناتر بود. مهاجرانی متولد مرداد 
۱۳۴۹ در اراک است. او در سال ۶۸ با رتبه ۷۰۰ 

کنکور در رشته مهندسی مکانیک تحصیل 
و لیسانس خود را در همین رشته از دانشگاه 

شهید باهنر کرمان اخذ کرد. مهاجرانی 
فوق‌لیسانس را هم در همین دانشگاه و در 

همین رشته پشت سر گذاشت و برای تحصیلات 
تکمیلی هم بورسیه دکترای رشته رباتیک از 
دانشگاه بونل لندن را کسب کرد اما به دلایل 
خانوادگی امکان ادامه تحصیلات در آنجا را 

پیدا نکرد و در نهایت از دانشگاه هریوت‌وات 
اسکاتلند فوق‌لیسانس استراتژی گرفت و 

 DBA (Administration Doctor همان‌جا هم
of Business( و دکترای حرفه‌ای را ادامه داد. 
او سال‌ها پیش رئیس دانشکده فنی و حرفه‌ای 

دختران شریعتی بود اما در مهر سال ۹۶ از سوی 
محمد بطحایی، وزیر وقت آموزش و پرورش 
به‌عنوان رئیس مرکز استعدادهای درخشان 

انتخاب شد.
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سايت  نگار سياسي / گزيد‌‌‌‌‌ه‌اي از تحليل‌ها‌ي جناح‌هاي سياسی
اقلیت/ عطریانفر فعال نزدیک به اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان میانه‌رو به 
خبرآنلاین گفت:‌ پیش‌بینی اولیــه  این بود که شــاید مجلس به‌خصوص 
فراکسیون تندروی آن‌ها یعنی گروه پایداری نسبت به چهره‌های شاخص این 
کابینه موضع منفی بگیرند و با تبلیغاتشان بتوانند تعدادی از چهره‌های کلیدی 
کابینه را بیندازند اما خوشبختانه این واقعه تلخ رخ نداد. از نتیجه و میزان نهایی 
آرا نمایندگان فهمیده می‌شــود که جریان معتدل اصولگــرا در مجلس به 
محوریت آقای قالیباف در این ماجرا خوب مدیریت می‌شوند  و در الفت ملی 
که بین شان و آقای پزشکیان برقرار شده بود با آن هماهنگ و همراه و وفادار 

بودند و التزام خود را بدان در آرای خود نشان دادند.
در تحلیلی کلی میزان رای اعضای کابینه براین نکته دلالت دارد که نیروهای 
جبهه پایداری در اقلیت محض قرار دارند و تبلیغات آن‌ها علیه دولت آقای 

پزشکیان در مجلس شورای اسلامی کارساز واقع نشد.
نیروهای کلیدی در جریان اصولگرای معتدل مجلس با دولت همراهی کردند

هوش مصنوعی / محمدرضا نوروزپور در خبرآنلاین درباره تاکید رهبر 
انقلاب به مسئله هوش مصنوعی  نوشت:‌

همان‌گونه که مقــام معظم رهبری اشــاره فرمودند، ممانعت‌هــا و اعمال 
محدودیت‌ها برای دسترسی سایر کشورها به فناوری‌های پیشرفته مرتبط 
با هوش مصنوعی از هم‌اکنون آغاز شــده اســت. آمریکا مدت‌هاست که از 
بابت پیشــرفت‌های خیره‌کننده چین در عرصه هوش مصنوعی حیرت‌زده 
شده و برای ممانعت از پیشرفت بیشتر چین ‌ یا دست‌کم ایجاد وقفه در آن، 
تحریم‌های شدیدی را علیه این کشــور اعمال کرده است. این محدودیت‌ها 

شامل کنترل‌های صادراتی، محدودیت‌های ســرمایه‌گذاری و تحریم‌های 
تجاری می‌شود. آمریکا نگران است که چین با استفاده از فناوری‌های پیشرفته 
مرتبط با هوش مصنوعی، محاســبات کوانتومی و اینترنت اشــیا، بتواند در 
زمینه‌های نظامی و اقتصادی به برتری دست یابد. با این همه، رهبران چین 
کسب برتری در حوزه هوش مصنوعی را به عنوان فرصتی تاریخی برای تقویت 
خوداتکایی ملی، هم‌آوردی نهایی با آمریکا و افزایش رقابت‌پذیری در سطح 
جهانی می‌بینند و به شدت در تلاش هستند تا با استفاده از ظرفیت‌های داخلی 
خود، جذب نخبگان سایر کشورهای دنیا و سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حوزه 
نیمه‌هادی‌ها، بر تحریم‌های غرب در حوزه نیمه‌هادی‌ها و سایر فناوری‌های 
پیشــرفته غلبه کنند. با توجه به اینکه علاوه بر آمریکا و چین، بســیاری از 
کشورهای جهان در تلاش برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته مرتبط با 
هوش مصنوعی و انقلاب صنعتی چهارم هستند، عقب‌ماندگی و کم‌کاری در 
این حوزه می‌تواند عواقب و تبعات بسیار خطرناک و جبران‌ناپذیری برای کشور 
به همراه داشته باشد. از جمله این عواقب می‌توان به زمین‌گیر شدن بیشتر 
اقتصاد کشور و کاهش امنیت ملی به دلیل تضعیف شاخص‌های حیاتی اشاره 
کرد. این وضعیت می‌تواند منجر به کاهش رقابت‌پذیری اقتصادی، افزایش 
نرخ بیکاری و نابرابری اجتماعی شود و در نهایت، جایگاه کشور را در عرصه 

بین‌المللی تضعیف کند.
بسته نیست/ حانیه‌‌السادات رئیسی دختر ابراهیم رئیسی در مراسم روز 
کارمند و گرامیداشــت شــهدای دولت گفــت: اینکه می‌گویند دســت 

رئیس‌جمهور بسته است درست نیست.

   دسترسی یک رئیس‌جمهور به امکانات سیاسی و اقتصادی و قدرت خیلی 
بالاست.

  دســت رئیس‌جمهور خیلی باز اســت و امکان اســتفاده حــق یا ناحق 
رئیس‌جمهور از امکانات و قدرت بالاست.

   اینکه یک نفر در جایگاه وزارتخانه یا در جایگاه ساختار سیاسی شهید شود 
بدانید خیلی تقوی می‌خواسته است.

   اگر کسی برای تقوای سیاســی و خدمت به مردم تصمیم گرفت و وارد 
ساختار سیاسی شود و هر لحظه در دست‌اندازهای سیاسی بین خدا و شیطان 
یکی را انتخاب کند اگر این فرد شهید شد خیلی شرایط حادی را گذرانده که به 
این جایگاه برسد برای همین رهبر انقلاب گفت دلم برای آقای رئیسی سوخت 

چون لحظه به لحظه آن سخت بود.
   کسی که جلو می‌رود تیر می‌خورد؛ همانطور که شهید رئیسی مدام تیر 

خورد.
  هزار پله بین دنیای قبل شهید و دنیای بعد شهید تفاوت وجود دارد هرچند 

مصائب زیادی داشت.
سه جریان  / زعیم‌زاده سردبیر فرهیختگان نوشت:‌رهبر انقلاب صریحا 
اعلام کردند که تعدادی از وزرا را تایید کرده‌اند، تعدادی را تاکید و بخش مهمی 
را هم نمی‌شــناختند. درخصوص موضوع نســبت رهبری با کابینه جناب 
پزشکیان در هفته اخیر کشمکش‌هایی درگرفت که به نظر می‌رسد با موضع 
دیروز رهبری، سه جریان باید نسبت به دیدگاه‌هایشان در این خصوص تجدید 
نظر کنند.  دسته اول جریانی که به کنایه رئیس‌جمهور را رئیس‌الوزرا خوانده 

بود. این جریان طیف وسیعی را دربر می‌گرفت، از جریانی رادیکال در خارج از 
کشــور تا طیفی که مشــاوران دولت روحانی بودند و در موضــوع کابینه 

رئیس‌جمهور را بلاموضوع تصویر کردند.
 جریان دوم افرادی که در هزینه کردن از رهبر انقلاب از هیچ تلاشی فروگذار 
نکردند و چه در صحن مجلــس و چه خارج از آن به این اقدام خســارت‌بار 
مبادرت ورزیدند. تلاش آن‌ها خواســته یا ناخواسته این بود که فرآیندهای 
رسمی و سازوکارهای طبیعی سیاست‌ورزی کشور را به بن‌بست بکشانند، آن 

هم با ایده و داده‌ای نادرست که در این مسیر موفق نبودند.
 جریان سوم کسانی هستند که احتمالا دوست نداشتند رهبر انقلاب از تشکیل 
کامل و زودهنگام دولت به‌عنوان اتفاق مطلوب یاد کنند. برای آن‌ها در جریان 
رای اعتماد کابینه فقط یک مسئله موضوعیت داشت؛ اینکه بدون توجه به 
مصالح ملی به‌عنوان دِگرِ گفتمانی دولت پزشکیان خود را مطرح کنند و برای 
این کار حاضر بودند هرکاری بکنند. یــک روز برگ رای خود که به ۸-۹ نفر 
از اعضای کابینه رای نداده بودند را با افتخار منتشــر کنند، روز دیگر افرادی 
از دفتر رهبر انقلاب که با وزرای پیشنهادی جلسه اتمام حجت داشتند را به 

منافق شبیه‌سازی کنند...
مصباح / بخش‌هایی از  گفت‌و‌گوی خبرنگار جماران با آیت‌الله محســن 

غرویان
من احترام ویژه‌ای برای استادان خودم از جمله حضرت آیت‌الله مصباح یزدی 
رحمت‌الله علیه قائل بوده‌ام. در ایامی که ایشان حضور داشتند و در قید حیات 
بودند، ایشان نظراتی داشتند که من نسبت به آن نظرات و اندیشه‌ها نقدهایی 

داشتم و سعی می‌کردم نظراتی را در نقد افکار و اندیشه‌های ایشان و دیگرانی 
که مثل آن فکر می‌کردند، محترمانه بیان کنم. بعد عده‌ای متأسفانه اینها را 

تحریک می‌کردند، وارونه جلوه می‌دادند و به گوش ایشان می‌رساندند.
 بعد هم مطلع می‌شدم که ایشــان ناراحت می‌شوند و تحمل ندارند. من هم 
احترام ایشان را حفظ کردم و چند سال اخیر را تصمیم گرفتم که در مسائل 
سیاســی و اجتماعی که موجب ناراحتی و تکدر خاطر ایشان می‌شود، وارد 

نشوم؛ چون اعصاب خودم هم در این مسائل خرد می‌شود.
 لذا تا وقتی که ایشان تشریف داشــتند، من در این سال‌های اخیر وارد این 
مقولات نشدم. اما با ارتحال ایشــان، به‌خصوص با موفقیت و پیروزی آقای 
پزشــکیان و ایجاد فضای سیاسی جدید در کشور، احســاس کردم که فضا 
مناسب شده و یک تکلیف جدیدی بر دوش من آمده است که براساس آن، 
می‌توانیم دیدگاه‌های حضرت امام و دیدگاه‌های روشــنفکران دینی را در 

مسائل سیاسی اجتماعی راحت بیان کنیم.
از یک‌طرف، بسیاری از سایت‌ها، کانال‌ها و... را فیلتر می‌کنند و از طرف ‌دیگر، 
فیلترشکن فروخته می‌شــود و در اختیار مردم قرار می‌گیرد؛ حتی بعضی 
از نزدیکان دولت‌های قبلی هم خودشــان می‌شــوند عامل خرید و فروش 

فیلترشکن! اینها واقعاً یک سیاست‌های مضحکی است.
 به نظر من مســائل فرهنگی باید از راه خودش حل بشود؛ برگزاری جلسات 
بحث علمی در درون حوزه و دانشگاه می‌تواند فضای فرهنگی را متعادل بکند.

بنده هیچ اعتقادی به حجاب اجباری ندارم و آن را مفید هم نمی‌دانم. مسئله 
حجاب یک مقوله‌ای فرهنگی است؛ در عین‌ حالی که کار علمی، فرهنگی، 

تبیین و روشنگری درباره آن باید باشد، اختیار و آزادی به عنوان حق انسان‌ها 
هم باید در نظر گرفته شود.

صحرایی/ طی حکمی‌ از سوی حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان 
انقلاب اســامی، رضامراد صحرایی )وزیر سابق آموزش و پرورش( به عنوان 
معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی منصوب شد.

مذاکرات / محمدعلی حریصی، حمزه هنداوی و لیزی پورتر در یادداشتی 
در نشریه نشنال نوشــتند: به رغم رقم خوردن صحنه‌هایی از پرتاب راکت و 
پهپاد بر فراز آسمان اسرائیل و لبنان در روز یکشنبه، به گفته منابع سیاسی و 
دیپلماتیک عربی و غربی چند هفته مذاکرات پشت پرده با نقش‌آفرینی ایران 
نقشی تعیین‌کننده در جلوگیری از بروز یک جنگ گسترده بین اسرائیل و 
حزب‌الله داشته است. به گزارش گروه بین‌الملل »انتخاب«، در ادامه این مطلب 
آمده است: منابع مطلع در قاهره، بیروت و دیگر پایتخت‌های منطقه‌ای گفتند 
میانجیگران عرب در مذاکرات آتش‌بس غزه تبادل پیام‌های خود با تهران را در 
طول مذاکرات افزایش داده و این کشور را در جریان پیشرفته‌های حاصل شده 

قرار داده‌اند.
ترور اسماعیل هنیه، رهبر شاخه سیاسی حماس در تهران به تبادل پیام‌ها 
سرعت بخشید و منجر به طرح یک پیشنهاد شد: تلافی حداقلی، دست‌کم 

فعلا، در ازای نفوذ بیشتر در مذاکرات آتش‌بس.
یک منبع سیاسی در بیروت گفت: »دیپلماسی مصری و قطری نقش عمده‌ای 
در این میان ایفا کرد... تفاهمات سیاســی در خارج از عرصه نظامی به دست 

آمد.«

اما و اگر‌های یک توافق جدید

نشست اعضای دولت با قوه‌ قضائیه

یک مقام ســابق آمریکایی که همزمان یکی 
از استراتژیست‌های حزب دموکرات آمریکا 
به‌حســاب می‌آید، به تازگی مدعی شده در 
صورت راهیابــی »کامالا هریــس« به کاخ 
سفید، او به دنبال یک توافق هسته‌ای جدید با 
ایران خواهد بود. این اظهارات درحالی مطرح 
می‌شود که شــانس کامالا هریس و ترامپ 
برای تبدیل شــدن به رئیس‌جمهور آمریکا 
تقریبا مشــابه اســت و بعید به‌نظر می‌رسد 
کســی بتواند تا پیش از اعــام نهایی نتایج 
پیروزی یکی بر دیگــری را پیش‌بینی کند.  
جوئل روبین استراتژیســت حزب دموکرات 
که در دولــت اوباما معاون دســتیار وزارت 
خارجه بــوده، می‌گویــد دوران این ایده که 
توافق هســته‌ای قدیمی )برجام( را می‌توان 
از سر گرفت، گذشــته است. برنامه هسته‌ای 
ایران از محدودیت‌های پیشین عبور کرده و 
هدف آمریکا باید رسیدن به یک توافق محکم 
و قابل راستی‌آزمایی باشــد که مانع هرگونه 
توانمندی تسریع تولید سلاح هسته‌ای شود.

او افزود: »بهترین راه برای انجام این کار، یک 
توافق هسته‌ای محکم و قابل راستی‌آزمایی 
اســت که هر رئیس‌جمهــور واقع‌بینی در 
سیاست خارجی باید به دنبال چنین چیزی 
باشــد و هریس یک رئیس‌جمهور واقع‌بین 

برای انجام چنین کاری خواهد بود.
هریس در طول مبارزات انتخاباتی کوتاه‌مدت 
خود در سال 2020 گفت ‌ در صورت انتخاب 
شدن به عنوان رئیس‌جمهور مجددا به توافق 
ایران خواهد پیوســت؛ اما دولــت بایدن در 
4 سال گذشته از بازگشــت دوباره به برجام 
امتناع کرده و چارچوب سیاســت »فشــار 
حداکثری« دولت ترامپ علیه ایران را حفظ 

کرده است.
این اظهارات مقام ارشــد آمریکایی در حالی 
مطرح شــده که مســعود پزشــکیان عصر 
سه‌شنبه ششم شــهریور ۱۴۰۳ در مراسم 
تودیع و معارفــه علی باقری‌کنــی و عباس 
عراقچی وزیران امور خارجه ســابق و جدید 
گفت: آنچه ‌ معتقدم در داخــل و خارج باید 
به دنبال آن باشیم، شعری است که می‌گوید 
»آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است/

با دوستان مروت با دشمنان مدارا«.پزشکیان 
خاطرنشان کرد: با ارتباط با کشورها براساس 
عزت و حکمت و مصلحت کــه رهبر انقلاب 
در چشــم‌انداز و سیاســت‌های کلــی ابلاغ 
فرمودند، باید بتوانیم روابط را برقرار کنیم و 
در این صورت تحریم‌پذیر نخواهیم بود. او در 
بخش دیگری گفته بود: به دنبال صلح با دنیا 
هستیم، با هیچ کس دعوا نداریم اما در مقابل 

هر ظلمی در هر نقطه‌ای می‌ایستیم و با ظالم 
دشمنی خواهیم داشت.

عبــاس ‌عراقچــی اوایــل هفتــه به‌عنوان 
وزیرخارجه کشورمان در نظراتی که جنجالی 
شــد ،گفته بود: اکنون احیای آن مذاکرات 
) برجام( به آســانی گذشته نیســت و این را 
باید همه بدانیم. شــرایط بین‌المللی عوض 
شــده اســت، در این فاصله جنگ اوکراین 
پیش آمده که تاثیرات عمیقی بر نگاه امنیتی 
اروپایی‌ها و بــه اصطلاح ترتیبــات امنیتی 
بین‌المللی گذاشته است؛ جنگ غزه، حمله 
رژیم صهیونیســتی و کشــتاری که در آنجا 
صورت گرفته نیز شــرایط منطقــه را کاملا 
دگرگون کرده است. در خود برجام هم بعضی 
از تاریخ‌هایی که وجود داشته، گذشته است 
و لذا برجام به آن شــکل فعلی که وجود دارد 
قابل احیا نیســت، به تعبیری حتما باید این 
سند دوباره باز شود، قسمت‌هایی از آن مورد 
تغییر واقع شــود و این کار آســانی نیست. 
شــما می‌دانید وقتی یک سندی باز می‌شود 
دیگر دوباره جمع کردن آن کار شاقی است 
... مذاکرات جدیدی باید شکل بگیرد، البته 
همان‌طور که گفتم شــرایط در اروپا سخت 
است، در آمریکا آنها گرفتار انتخابات هستند 

و کار آسانی نخواهد بود.

همزمان با هفته دولت و آغــاز به کار دولت 
چهاردهم، نشســت مشترک مسئولان عالی 
قضایی و هیــات دولت، صبح چهارشــنبه 
با حضور حجت‌الاســام محســنی اژه‌ای و 
مسعود پزشکیان رؤسای دو قوه و مسئولان 
عالی‌رتبه قــوای قضائيه و مجریــه در نهاد 

ریاست‌جمهوری برگزار شد.
اینجا بخش‌هایی از سخنان اژه‌ای را در دیدار 

با مسئولان دولت بخوانید:
  برای دولت چهاردهم آرزوی توفیق دارم. 
حقیقتاً از آقای پزشکیان به جهات گوناگون 
به ویــژه از حیث تاکیدات‌شــان درخصوص 
ضرورت پایبندی به قانون و سیاســت‌های 
کلی ابلاغــی و برنامه هفتم، کمال تشــکر و 

قدردانی را دارم.
   خوشبختانه رئیس‌جمهور اعتقاد راسخی 
به مقوله تحقق عدالت در شئون مختلف دارند 
و این امر بسیار حائز اهمیت است...   همگرایی 
و هم‌افزایی هر چه بیشتر ارکان و قوای کشور 

جهت پیشــبرد امور مردم ضروری اســت. 
سزاوار نیست امروز دیگر نتوانیم با تجربیات 
گران‌سنگی که اندوخته‌ایم بر اختلاف سلایق 
و نظرات که امری طبیعی و مرســوم است، 
چیره و غالب شویم. باید به رغم وجود اختلاف 
سلایق، با همدلی و همگرایی و هم‌افزایی، امور 
کشــور و مردم را به پیش ببریم و از مشغول 
شدن به حواشی، جداً اجتناب و احتراز کنیم.

   ما امروز حاکمیت داریــم؛ ما فقط واعظ 
نیســتیم که نصیحت کنیم؛ ما مســئولیت 
حاکمیتی داریم و نمی‌توانیم نسبت به دنیا و 
آخرت مردم بی‌تفاوت باشیم. نظام جمهوری 
اسلامی هم نسبت به دنیا و هم آخرت مردم 
مسئول است؛ ما باید برای مردم، زندگانی و 
دنیایی آباد و عزتمندانه و شرافتمندانه ایجاد 
کنیم و متعاقــب آن، از ارزش‌هــای الهی و 
دینی نیز با جدیت پاسداری کنیم و با ظلم و 
ظالمین و فساد و مفسدین، مبارزه‌ای مجدانه 

و پیگیرانه داشته باشیم.

در این دیدار البته مســعود پزشــکیان هم 
ســخنرانی کرد کــه این جــا بخش‌هایی از 

صحبت‌های او را می‌خوانید:
  وقتی رسول خدا اعلام می‌کند کسانی که 
تا ساعتی قبل دشــمن بودند، حالا که اظهار 
مسلمانی می‌کنند، برادر ما هستند، آیا دیگر 
برای ما که حقیقتا با هم برادر هستیم، محل و 

موضوعی برای اختلاف باقی می‌ماند؟
  موکدا از اعضای دولت خواستم که اگر به 
قصوری برخوردند، از آن عبور کرده و اگر هم 
تقصیری مشــاهده کردند، دنبال مچ‌گیری 
نباشند و همان زمان به مقصر تذکر دهند تا 

مسیر خود را اصلاح کند.
  بنده قلبا به وفاق و همدلــی باور و یقین 
دارم که بدون همدلی، هم‌افزایی و همکاری 

صمیمانه نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم.
  هرگز نبایــد از مجازات افــراد خطاکار 
خوشحال شــد و فقط حکم الهی را در مورد 

آنان جاری کرد و نه بیشتر.

     دیپلماسی

خبر    
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روز  طاقت فرسای اهالی پاسداران 
گلایه‌های یک شهروند نمونه از هفت ساعت قطع برق 

یکی از دوســتان نزدیک نوشــت: »‌دیــروز در 
منطقه پاســداران قریب به هفت ســاعت برق 
رفت. از ساعت 12 تا 7 بعد از ظهر. این اتفاق در 
منطقه پاسداران بســیار رخ می‌دهد و مشخص 
نیست علتش چیســت؟‌ ضعف فنی مهندسین و 
متخصصین زحمتکش؟‌ یا دزدی کابل یا مصرف 
برق زیاد؟ ‌برق را  قطع کردید باشد اما چرا هفت 
ساعت؟‌ مگر زمان جنگ اســت؟ ‌تماس‌های ما 
با اداره برق هم فایده‌ای نداشــت. یک بار گفتند 
منطقه شما پرمصرف اســت. یک بار گفتند که 
خرابی به وجود آمده، گفتند که ...« این دوست 
ما که خانه‌اش در میدان قبا در پاســداران قرار 

دارد عصبانی بود. به او درباره زحمات مهندسین 
وزارت نیرو گفتم و تلاششان و این که این اتفاقات 
غیرقابل اجتناب هســتند اما راضی نمی‌شــد. 
می‌گفــت » این حجــم مالیــات غیرعادلانه را 
پرداخــت می‌کنیم تا در چنیــن روزهایی هفت 
ساعت برق نداشته باشیم؟ این چه نوع حکمرانی 
است. ســاخت نیروگاه چرا باید به تاخیر بیافتد؟ 
خب این هزینه‌های فرهنگی‌تان را کلا صفر کنید 
و نیروگاه بسازید و این قدر با مردم سر مصرف برق 
و آب کلنجار نروید. اگر لازم است قیمت‌ها را زیاد 
کنید. و هرکار دیگری اما این چه وضع مردمداری 
اســت؟ او گفت: تازه ما  به عنوان  مصرف‌کننده 

نمونه شناخته شــده‌ایم و حتی درآخرین قبض 
برق بــه عنوان پــاداش مصرف کــم،‌ بهای برق 
پرداختی صفر تومان اعلام شده است پس به من 
چه ربطی دارد که می‌نویســید» در منطقه شما 
مصرف برق شدید اســت« ‌مگر مزرعه حیوانات 
است؟ خب بروید خانه‌های پرمصرف را قطع کنید. 
من که زیر حد متوسط برق مصرف می‌کنم چرا 
باید هفت ساعت بدون برق باشم و هدف جملات 
توده وار وزارت نیرو؟‌»منطقه مــن« به من چه 

ربطی دارد؟‌ انتظارتان از من شهروند چیست؟ «
راستش دیگر به او نگفتم که  یک مسئول توصیه 

کرده مردم پنکه استفاده کنند مثل ژاپنی‌ها! 

رفقا به نظر من، مســائل اجتماعی و سیاســی و 
فرهنگی و ورزشــی و... را از دیدگاه‌های مختلف و 
از زوایای فراوانی می‌توان مورد بحث و بررســی و 
موشــکافی قرار داد. معمولا هم هر کسی از زاویه 
نگاه و اعتقادات خودش به این موارد ورود می‌کند 

که بسیار هم قابل احترام است... 
امروز این ســعادت نصیبم شــد کــه در خدمت 
راننده‌ای باشم که کلیه مسائل روز، اعم از سیاسی، 
اجتماعی، ورزشی، زناشویی و... را از نگاه یک حشره 
شناس مورد بررسی قرار دهد که بسیار برایم تجربه 

گرانبهایی بود...
همون اول که وســط خیابان، منتظر تشــریف 
فرمایی‌شــان بودم و تشــریف نمــی‌آوردن و به 
موبایلشان زنگ زدم، با یک حشره جدید آشنا شدم:
- »خســته نباشــی. پس کجاییــن. گفتین که 
نزدیکین.« / »شرمنده... دارم میام. یه دونه رتیلِ 

فلج جلومه، راه نمیره که... دِ برو دیگه...«
اولین ظن بنده، بر حس شــنوایی خــودم رفت. 
چون قاعدتا امکان حضور یک رتیل که از خانواده 
عنکبوتیان می‌باشد جلوی ایشون، وسط خیابون، 
یه خرده دور از ذهن می‌آمــد، اون هم رتیلی که 

فلجه...
- »ببخشید... چی شــده؟« / »هیچی آقا. پشت 
چراغ قرمزم. این ماشــین جلویی مثل آب دزدک 
همینجور وایساده. همینجور خیره مونده... دِ برو 

دیگه...«
خب تا حدودی مشکلم حل شــد. راننده بزرگوار 
مشغول اســتفاده از تمثیل بودند. بعد از این که 

بالاخره از شــر حشــره موذی مذکور راحت شد، 
تشریف آوردن و به سمت مقصد راه افتادیم:

- »شرمنده... تو گرما هم معطل شدین.« / »نه بابا... 
پیش میاد دیگه.« / »من خودم مثل مگس، تیزم... 
ویزی میام، ویزی میرم... ولی به خدا تو این خیابونا 
آدم بال براش نمی‌مونه. هوام کــه آتیش میباره، 

هیچی دیگه...«
مشغول توضیح درباره شباهت‌های خودش و مگس 

بود که موبایلش زنگ زد:
- »ای واااای... اینه... الان یه ســاعت مثل پشــه 

می‌خواد وزوز کنه... اه...«
یه دو دو تا چهارتایی با خودش کرد که جواب پشه 

رو بده یا نه که تماس قطع شد:
- »خب خدا رو شکر خودش بی‌خیال شد... یعنی 
وزوز رو که شروع می‌کنه، دیگه تا نکوبی تو دهنش 

ول نمی‌کنه... عین پشه... پشه دیدی چجوریه؟«
توضیح درباره شباهت‌های تماس گیرنده با پشه 

تمام نشده بود که دوباره تماس گرفت:
- »بفرما... میگم عین پشه‌س... ول می‌کنه مگه...«

بالاخره رضایت داد که گوشی رو برداره و بی‌توجه 
به موارد تزئینی و بی‌اهمیتی همچون رانندگی و 

پشت فرمان بودن، به کارش ادامه داد:
- »الو... چطوری ... ببین... بذار یه موقع دیگه حرف 
بزنیم. عین عنکبوت شدم الان. یه دستم گوشی... 
یه دســتم فرمون... دنده هم عوض می‌کنم. والا 
با هشــت تا دســت و پا هم کم میارم... حالا زنگ 

می‌زنم... حالا زنگ می‌زنم.«
طرف مربوطه ولی بی‌خیال نمی‌شد و حسابی به 

این حشره شناس شک کرده بود که کجایی و کی 
تو ماشینته و این حرف‌ها... 

- »عجبا... این که نشد تا من یه مسافر سوار کردم، 
تو گیر بدی طرف یه ویز ویزی بکنه...«

مثلا جوری که من نفهمم، یه سوالی کرد تا از جواب 
من، مشکل پشه حل شه:

- »آقا ببخشید... گفتین کجای میدون ونک برم؟« 
/ »همون خود میدون ونک پیاده میشم.«

خیال پشه راحت شــد و عنکبوت قصه ما هم به 
کارش برگشت:

- »شرمنده ها...« / »نه راحت باش.« / »گفتین خود 
میدون ونک؟« / »بله اگه ممکنه...« / »از یه ور دیگه 
برم ایرادی نداره؟ جلومون انگار ترافیکه.« / »نه از 
هر جا می‌خوای برو.« / »الان از یه جا سوســکی 

می‌ریم، گوله می‌رسیم...« / » سوسکی می‌ریم؟«
خب شــاید براتون جالب باشه که سوسکی رفتن 
یعنی چی... سوســکی رفتن، یعنی از یه گوشه‌ای 
خیلی سریع رفتن، بدون این که نظر کسی رو جلب 
کنی. همچنین به این معنی نیز می‌باشد که اگر به 
مانعی خوردی، بدون فوت وقت راه جدیدی پیدا 
کنی و به غیر از رســیدن به مقصد، به هیچ چیز 

دیگری فکر نکنی... 
خلاصه که ما سوســکی رفتیم و اتفاقا خیلی هم 

خوب و بی‌ترافیک به مقصد رسیدیم...
البته که سوسک، موجود خیلی دوست داشتنی‌ای 
نیست، ولی با توضیحات این دوستمون قانع شدم 
که در زندگی هم باید سوسکی رفتارکرد... یعنی تا 

ندیدنت، خودتو به ندیدن بزن و برو...

دنده‌عقب
اشكان عقيلي‌پور

  سايت‌نگار
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شود مصادیق آن سبک از زندگی را به عینه مشاهده می‌کنیم. آن هم نه در خیابان‌های 
شمال تهران که از دیرباز آینه گردان غرب بود، بلکه در شهرهای کوچک حتی، و روستاهای 

پرت و دور افتاده.
حالا همه جای دنیا غرب اســت اما یکی از مصادیقی که فکر نمی‌كردیم حالاحالاها به 
چشــم ببینیم انحطاط و زوالی است که در آیین‌های ســوگواری مشاهده می‌کنیم. در 
همان کتاب‌هایی که عرض کردم، گاه می‌نوشتند کلیساها دیگر رونقی ندارند و بعضی از 
متجددین برای جذب مخاطب به راه‌های عجیبی متوســل می‌شوند. از جمله آن راه‌ها: 
یکیش نقش صور قبیحه بر در و دیوار کلیسا بود و دیگری موسیقی‌هایی که از موسیقی 

کلیسایی و مذهبی فاصله بسیار داشت.
درباره اشعار بی‌محتوا و شکل عزاداری‌های ســخیفی که دارد تبدیل به عادت و هنجار 
می‌شود آن قدر نوشته‌ایم و نوشــته‌اند که دیگر دارد به امر مبتذلی بدل می‌شود. آری، 
اعتراض به امر مبتذل هم می‌تواند از فرط تکرار خود به پدیده‌ای مبتذل تبدیل شود و این 
ظاهرا تقدیر تاریخی ماست که همه چیز جلوی چشــم ما رو به ادبار برود و در نهایت به 
سخیف‌ترین چیز ممکن بدل شود و ابتذال بشود فرجام و سرنوشت ما. کار از هزل و هجو 
هم گذشته. در شب اربعین که گذرم به یک روستای کاملا سنتی افتاده بود از بلندگوی 
مسجد چیزی شنیدم که به همه چیز شبیه بود الا نوحه و روضه. اصلا بگذارید واضح تر 
بگویم: یک چیزی داشت پخش می‌شد که اگر شما از تقویم چیزی نمی‌دانستی یقین پیدا 
می‌كردی این جا محل عروسی و پایکوبی است. والله بی اغراق می‌گویم. اگرچه سال‌هاست 
دیگر کمتر چیزی تعجبم را بر می‌انگیزد اما این بار واقعا تعجب کردم. یعنی چه؟ این جا 
دیگر چرا؟ چرا باید ابتذال آن هم در پوشش دین و مذهب و آیین و سوگواری پایش تا به 

این جا هم برسد؟
آن هایی که با دیدن چند دختر سر برهنه در یک هیات عزاداری خونشان به جوش می‌آید 
و دستور به زدن و بستن و گرفتن می‌دهند چرا خفقان مرگ گرفته‌اند؟ آن عربده کشی که 
با شنیدن نام هایده در دهه محرم از دهان علی پروین در برنامه زنده تلویزیونی می‌خواست 
خون فوتبالیست پیشکسوت را بریزد این جور جاها رگِ گردنی نمی‌شود؟ آن گروه کفن 
پوشی که برای یک نمایشنامه صد و پنجاه نسخه‌ای که در مقابل این اراجیف هیچ و کم 
از هیچ محسوب می‌شد می‌خواستند کل خاک دولت اصلاحات را به توبره بکشند کدام 

گوری هستند؟

    عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت:  اغلب زایمان‌های برخی استان‌ها متعلق به 
اتباع خارجی به ویژه افاغنه است و برخی روستاها خالی از سکنه ایرانی شده‌اند بنابراین 
دولت و مجلس باید این زنگ خطر را جدی بگیرند و برنامه ویژه ای را برای ســاماندهی 

اتباع داشته باشند.

    حمله دوباره مشرق نیوز به جوکر: ‌فصل دوم جوکر در خردادماه امسال عرضه شد و 
سیامک انصاری جایش در مقام داور را به گرداننده اصلی این شو، یعنی احسان علیخانی 

داد.
علیخانی علی‌رغم اینکه فهم رسانه‌ای خوبی در جذب نگاه مخاطب نسبت به خودش دارد 
بدون هیچ تجربه‌ای در سبک و سیاق کارهای کمدی جای سیامک انصاری را پر کرد و 

متاسفانه به پاشنه آشیل جوکر ۲ هم تبدیل شد.
علیخانی مدام خودش را در طول برنامه به رخ شــرکت‌کنندگان می‌کشید و این اتفاقی 
نبود که بینندگان از بروز آن خشنود به‌نظر برسند. اما مشکل اصلی آنجا رقم خورد که تیم 
نویسندگان و اتاق فکر جوکر ۲ به این نتیجه رسیدند که ایده‌هایشان ته کشیده است و 
برای خوشامد هرچه بیشتر مردم پا روی خط قرمزها بگذارند و در بخش جوکر آقایان راه 

را برای شوخی‌های جنسی باز کنند.
اجرایی کردن این ایده از اساس غلط بود، زیرا در فوتبال مثلی هست که می‌گوید: »نباید 
به ترکیب تیم برنده دست زد« ولی این حرف بدرقه راه سازندگان این رئالیتی‌شو نشد و 
آنها شیوه کار را در جوکر۲ تغییر دادند و با هموار کردن راه برای طرح شوخی‌های جنسی 

حتی حساسیت ساترا را برانگیختند.
روالی که علیخانی و تیمش در فصل اول دنبال می‌کردند مگر چه ایرادی داشت که فکر 

کردند برای خنده بیشتر خلق‌الله باید از شوخی‌های جنسی کمک بگیرند؟

‌ عباس سلیمی نمین تئوریسین اصولگرا به نقل قول‌های حجت‌الاسلام فیاضی 
در لعن کردن علی شریعتی پرداخته اســت.‌در نقد یک گفتار اهانت‌آمیز به دکتر 

شریعتی:
چندی پیش اظهاراتی به نقل از راه یافته‌ای به مجلس خبرگان رهبری از خراســان 
شمالی توسط برخی سایت‌ها منعکس شــد که باور صحت انتساب آن به عضوی از 
چنین نهاد تعیین‌کننده بسیار دشوار بود؛ لذا صاحب این قلم مدتی را در انتظار تکذیب 
عبارات نسبت داده شده ماند، اما متأسفانه آقای غلامرضا فیاضی حتی در قبال برخی 
واکنش‌ها، سکوت اختیار کرد.اکنون باید پرسید نقد عالمانه را چه شده که وی در مقام 
لعن و تکفیر متفکری دردمند برآمده که در پیوند زدن قشر عظیمی از تحصیل‌کردگان 
این دیار با نهضت امام خمینی نقش تعیین‌کننده‌ای داشت؟ چرا آقای فیاضی تصور 
می‌کند این گونه ســهل‌طلبانه می‌تواند به تخطئه یک اندیشه بپردازد؟ ایشان حق 
دارد به عنوان کسی که در لباس اهل »علم« در آمده، یک شخصیت فرهنگی تاریخ 
معاصر را مورد چالشی سخت‌گیرانه و ایرادات »عالمانه« قرار دهد تا اهل فهم و درک 
دریابند که ایرادات فکری علی شریعتی چه بوده است؛ چرا که قطعاً و صرفاً از این طریق 
می‌توان معرفت‌افزایی کرد وگرنه در دور باطل گرفتار خواهیم آمد و تخریب و لگدمال 
کردن تولیدات فکری گذشته، ما را در حوزه فکر بسیار فقیر می‌سازد؛ در حالی که نقد 
عالمانه به معرفت ما فزونی می‌بخشــد. من فراموش نمی‌کنم که در اوج مبارزات که 
می‌توان گفت که مراحل پایانی قال و قیل‌های مربوط به شریعتی محسوب می‌شد، 
امام در ضمن صحبتی بدون این که نام از کسی ببرند، اشاره‌ای کردند به وضع شریعتی 
و مخالفت‌هایی که در اطراف او هست؛ نوار این ســخن همان وقت از نجف آمد و در 

فرونشاندن آتش اختلافات مؤثر بود.
در آن‌جا امام بدون این که اســم شــریعتی را بیاورند این‌جور بیان کرده بودند: )چیزی 
نزدیک به این مضمون( به خاطر چهارتا اشتباه در کتاب‌هایش بکوبیم، این صحیح نیست. 
این دقیقاً نشان می‌داد موضع درست را در مقابل هر شخصیتی و نه تنها شخصیت دکتر 
شریعتی. ممکن بود او اشتباهاتی بعضاً در مسائل اصولی و بنیانی تفکر اسلامی داشته باشد، 
مثل توحید یا نبوت و یا مسائل دیگر. اما این نباید موجب می‌شد که ما شریعتی را با همین 

نقاط منفی فقط بشناسیم؛ در او محسنات فراوانی هم وجود داشت.

‌  سایت اصولگرا درباره شیوه کار معاونت سینمایی دولت مرحوم رئیسی نکاتی را 
مطرح کرده و به توقیف فیلم  برادران لیلا پرداخته است‌:‌

تقریبا هیچ فرد صاحب منصبی عدم نمایش فیلــم »برادران لیلا« و فیلم‌های اجتماعی 
که پس از آن در مجاری غیر رسمی نمایش داده شدند را برعهده نگرفت و سهرابی)مدیر 
نظارت و ارزشیابی (  در این مصاحبه و در دو پست اینستاگرامی افشا می‌کند که به دلیل 

عدم سانسور سکانس سیلی لیلا به پدرش، فیلم به محاق رفت.
تبعات مخالفت با نمایش عمومی فیلم زمینه برخوردهای بعدی را فراهم آورد و ســعید 
روســتایی و تهیه‌کننده‌اش روانه دادگاه شدند و انتشار حکم روســتایی تبعات سوء را 
برداشت. ابعاد محکومیت روستایی با حمایت مارتین اسکورسیزی ابعادی جهانی پیدا کرد.
سرنوشت »برادران لیلا« و سازندگانش صورتی کاملا نمادین دارد. برخوردی که ماهیت آن 
سلبی به نظر می‌رسد. از طرفی به نظر می‌رسید روش برخورد با فیلمسازانی که در دولت 

قبل مورد توجه بودند، سویه معکوسی به خود گرفته است.
تصویری که از صفحه اینســتاگرام مدیر کل حوزه نظارت منتشر شده، علی رغم تمامی 

استدلال‌های مدیرکل حوزه نظارت سازمان سینمایی، در گفت‌وگو با فریدون جیرانی 
بازنمایی نقــش او در شــکل‌گیری یک دوقطبی دوســینمایی را نشــان می‌دهد. اگر 
استدلال‌های سهرابی را در گفت‌وگویش با اعتماد آنلاین صحیح فرض کنیم، برادران لیلا 
با سرمایه بخش خصوصی، با اخذ مجوزهای قانونی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی و در ذیل 
آن سازمان سینمایی و کاملا در چهارچوب ضوابط ساخته شد. سازمان سینمایی ملزم به 
صیانت از سرمایه بخش خصوصی است و عملا در حوزه فیلم‌های اجتماعی این موضوع 
نادیده گرفته شد. هر چند که مشرق نقدهای فراوانی را درباره فیلم منتشر کرد اما سرمایه 
بخش خصوصی در مرحله نخست از فیلترهای قانونی عبور کرده نباید دچار مخاطره شود.

آیا سرمایه خصوصی صرف شده در این فیلم فقط به خاطر یک سکانس هدر رفت؟
شــمار فراوانی از فیلم‌های ایرانی در سال‌های گذشــته بدون مجوزهای رسمی روانه 
جشنواره‌های خارجی شدند اما »برادران لیلا« و تیم سازنده‌اش وقتی روانه دادگاه شدند 
و احکام آنان به صورت عمومی منتشر شد، بخش خصوصی که پرچمدار ساخت فیلم‌های 
اجتماعی است، کاملا عقب‌نشــینی کرد و افرادی که مطلوب ساز و کار مدیرکلی حوزه 

نظارت نبودند، فیلمسازی را برای چند سالی فراموش کردند.

   بخشی از یک گزارش که بدون منبع در کانال‌های تلگرامی در حال تکثیر است: 
‌از سال ۱۳۶۳ با افزایش کارگران افغان در کشور، دولت وقت بخشنامه اشتغال مهاجران 
افغانستانی را ابلاغ کرد و  فقط در بخش‌های کشاورزی و ساختمان اجاره کارگری داشتند. 
در ابتدای سال ۱۴۰۰ اعلام شد که بیش از ۲میلیون کارگر افغانستانی در کشور فعالیت 
می‌کنند که ۱۰درصد کل بازار کار و بیش از ۳۰درصد بازار کار صنعت ســاختمان را در 

اختیار دارند. 
مهاجرت کارگران افغان به ایران با قدرت‌گرفتن طالبان شدت گرفت و طبق آمار سال 
كارگران افغان۵۰درصد بــازار کار و بیش از ۶۰درصد بازار کار ســاختمان را در اختیار 

گرفته‌اند. 
براساس آمارسال ۱۴۰۱ بیش از ۷میلیون کارگرافغانستانی در کشور وجود دارد که 

حدود ۸۰درصد آنها در دسته اتباع غیرمجاز قرار می‌گیرند. 
درحال حاضر این کارگران در صنعت ســاختمان، کارگاه‌های خیاطی، کارگاه‌های 
کوچک تولیدی در شهرک‌های صنعتی، آهنگری و جوشکاری، کشاورزی،فروشندگی در 

تمام صنف‌ها، دامداری‌ها ومرغداری‌ها فعالیت می‌کنند. 
براســاس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، حضور کارگران غیرمجاز افغان به کشور 

حدود ۵۰درصد از موقعیت شغلی کارگران ایرانی را به خطر انداخته است. 
براساس آمار در سال ۱۴۰۲ حدود۳میلیون مهاجر افغان وارد کشور شده که فقط هزار 
و ۱۹۰فقره پروانه کار برای آنها صادر شده است ومابقی به صورت غیرقانونی در بازار کار 

فعالیت می‌کنند.

    در پی کشف حجاب یک کارگردان زن و یک بازیگر سینما در یک مکان عمومی، 
دادستان تهران علیه آن‌ها اعلام جرم کرد. 

این کارگردان زن و دخترش در نشست نقد و بررسی یک فیلم بدون رعایت حجاب 
حضور پیدا کرده بودند. 

در پی این اقدام، ضمن اعلام جرم، پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران 
تشکیل شد.

)احتمالا این پرونده مربوط به رخشان بنی‌اعتماد و دخترش باران کوثری است(

    خواهش محمد اصغری کارشناس هواشناسی  از مردم ایران:
در دریای خزر شنا نکنید. دوست صمیمی من، غرق شد! 

مشکل ما، دریای خزر است. جریاناتی در این دریا هست که پا را فلج می‌کند. آب دریای 
خزر مثل آبِ سیل است و شِن دارد. هیچ‌وقت شرایط برای شنا در این دریا مناسب نیست.

ما ۳دوست بودیم؛ من و حسین که در دریای خزر غرق شد و حمید سجادی، وزیر اسبق 
ورزش و جوانان. غرق شدن حسین، خاطره خیلی تلخی بود. پدرم شناگر قهاری بود. او و 

بومی‌های آنجا هم می‌گویند ما کم می‌آوریم روبه‌روی جریانات این دریا.

   حرف‌ها و نکته‌های جالب این گفت‌و‌گو را از دست ندهید: ‌دبیر کارگروه تنظیم 
و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی: ایرانیان خارج از کشور با خرید 
املاک داخلی جهت ســرمایه‌گذاری باعث افزایش تقاضــا و در نتیجه گرانی قیمت‌ها 

می‌شوند.
یاسر دستمالچیان  با اشاره به افزایش خرید ملک از ســوی ایرانیان خارج نشین اظهار 
داشت: زمین محل سرمایه‌گذاری و ســوداگری نیست و افزایش تقاضا منجر به افزایش 
قیمت‌ها می‌شود. ایلنا به نقل از وی ادامه داد: شاهد آن هستیم که ایرانیان خارج از کشور 
وارد حوزه مسکن، ملک و زمین شده‌اند و این تقاضا هم اخیرا بسیار زیاد شده و می‌بینیم 

که در معاملات آدرس خریدار خارج از کشور ذکر و ثبت شده‌ است.
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به 
این سوال که وقتی برای این معاملات منع قانونی وجود ندارد، ایراد آن چیست؟ گفت: ایراد 
این است که اولا ملک و زمین را با قیمت واقعی خریداری نمی‌کنند و معاملات بالاتر از 
قیمت‌های بازار انجام می‌شوند و همین منجربه بالا رفتن قیمت در بازار مسکن می‌شود و 
همچنین اینکه تقاضا را در بازار مسکن افزایش می‌دهند که از این جهت هم عامل افزایش 
قیمت در بازار خواهند بود.   دستمالچیان تاکید کرد: ‌اگر ایرانیان خارج نشین می‌خواهند 
در وطن سرمایه‌گذاری کنند، سرمایه خود را وارد بازار مسکن نکنند. مسکن و زمین محل 
سرمایه گذاری نیست.وی اظهار داشت: هر چند در این باره منع قانونی وجود ندارد اما این 
اقدام فراتر از رعایت قانون و بلکه رعایت اخلاق است. یک قاعده در این باره داریم که باید 
از ان استفاده شود. اینکه؛ انسان باید به گونه‌ای رفتار کند که نه ضرر ببیند و نه به کسی 
زیان برساند. ایرانی که در قطر یا امارات یا هر کشور دیگر زندگی می‌کند و می‌خواهند در 
بازار ملک سرمایه‌گذاری کند، بداند که این سرمایه‌گذاری باعث زیان هموطنانشان در 

ایران می‌شود.
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه 
بازار زمین و ملک به این دلیل بازده بالایی دارد که میزان سرمایه‌گذاری در این بازار و تقاضا 
برای سرمایه‌گذاری قابل توجه است، افزود: از ایرانیان خارج‌ نشین تقاضا داریم در بازار 
زمین و املاک ایران سرمایه گذاری نکنند و بدانند که وقتی در بازار ملک سرمایه‌گذاری 
می‌کنند، هر چند سود می‌برند و آسیبی به آنها  وارد نمی‌شود و از تورم حاصل افزایش این 
معاملات در امان هستند اما به هموطنان خود آسیب می‌زنند و نباید از این آزادی معاملات 
ملک در ایران سوء استفاده نکنند چراکه دود این آتشی که در بازار ملک روشن می‌کنند 

به چشم ایرانیان داخل کشور می‌روند .
دستمالچیان ادامه داد: ایرانیان خارج از کشور می‌توانند در سایر بخش‌های اقتصادی ایران 
به ویژه تولید سرمایه‌گذاری کنند که به اشتغال و درآمد هموطنان خود هم کمک کنند و 
از سود حاصل از آن هم بهره ببرند. وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه در شرایطی که 
منع قانونی وجود ندارد چرا یک ایرانی خارج از کشور در بخشی سرمایه‌گذاری کند که اولا 
ریسک بیشتری از بازار مسکن دارد و هم اینکه مکان مدیریت از راه دور آن را ندارد، تاکید 
کرد: مفهوم سرمایه‌گذاری همین است اما عده‌ای می‌خواهند که در بخشی سرمایه‌گذاری 
کنند که کمترین ریسک را داشته باشد در حالیکه زیان زیادی برای سایرین دارد. هرچند 
در این باره منع قانونی نداریم اما این سرمایه‌گذاری اخلاقی نیست. شاید سال‌های آینده 
ورق برگشت و از ایرانیان خارج از کشور درخواست سرمایه‌گذاری در بازار ملک داشتیم اما 

الان شرایط بازار مسکن به نفع افزایش تقاضا نیست.

‌  ‌داوود رفعتی، دبیر کارگروه استانداردسازی ورزشگاه‌ها، در گفت‌وگو با شبکه خبر عنوان 
کرد که مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، باید پادرمیانی کند تا استقلال و پرسپولیس 
بتوانند مسابقات خود در لیگ نخبگان را در ورزشگاه امام رضا مشهد برگزار کنند درغیر 

این‌ صورت باید در شهر قدس به مصاف حریفان بروند.

دیروز کمال بردبار مطلب مفصلی درباره رضا قطبی 
نوشت‌.پسردایی فرح دیبا که به دوران مدیریتش 
بر سازمان رادیو وتلویزیون مشهور بود و در نهایت 
سه روز پیش در 86 سالگی در پاریس درگذشت.  
راستش در این فاصله کلی متن‌های متفاوت درباره 
قطبی منتشر شد که برخی ازآنها را اینجا برایتان 
با ذکر منبع نقل می‌کنم که عموما بسیار خواندنی 

هستند:‌
1 ‌مهرداد حجتی روزنامه نگار  قدیمی در صفحه 

اینستاگرامش نوشته است:‌
»علی لاریجانی در خاطراتش به نحوی رضاقطبی 
را ستوده است!در خاطراتی که به شکل پاورقی در 
روزنامه جام جم منتشر شــده است.او در روزهای 
نخست ریاستش در صدا وسیما،هنگام بازدیداز هر 
قسمت،با انبوهی تعریف و تمجید از دوران ریاست 

رضاقطبی مواجه شده بود....
لاریجانی اما تنها ستایشــگر او نبــود.در همه این 
سال‌ها، بسیاری از رضا قطبی به عنوان موفق‌ترین 
مدیر فرهنگی آن دوران یــاد کرده‌اند.چرا که او به 
عنوان طراح و مغز متفکر بسیاری از تحولات مهم 
و جریان ســاز فرهنگی دو دهه - ۴۰ و ۵۰ - تأثیر 
ماندگاری از خود برجا گذاشته است.ایده  بسیاری 
از پروژه‌های بزرگ که بعدها به‌نام فرح تمام شد با 
مشورت او به‌دست آمده اســت... او سازمانی به‌نام 
جشن هنر طراحی کرد و در آن بخش‌های متنوعی 
از هنرهای مختلف تدارک ديد.سازمانی که قرار بود 
تکانه بزرگی در همه عرصه‌های هنر این سرزمین 
ایجاد کند.او در رادیو تلویزیون هم تحولات بزرگی 
را رقم زد.در رقابت با مهردادپهلبد - وزیر فرهنگ 
‌وهنر - تئاتر و ســینما دایــر کرد.مجموعه زیبا و 
مدرن »تئاتر شهر« را بنیان گذاشت و تا سال ۵۷ 
زیر نظر تلویزیون اداره کرد... او پس از سرخوردگی 
ابراهیم گلســتان -در پی مرگ فروغ- استودیوی 
مدرن او را خریداری و بخــش تولید فیلم‌های ۳۵ 
میلیمتری سینمایی را در آنجا راه‌اندازی کرد.نام 
استودیو را از گلســتان به »تل فیلم« تغییر داد و 
برای اکران محصولات »تل فیلم«‌، »سینما پلازا« 
را در حد فاصل دانشگاه تهران و تئاتر شهر افتتاح 
کرد.او هوشمندانه آن دو مکان را نزدیک به دانشگاه 
تهران،برای دسترسی آسان تر قشر کتابخوان راه 
اندازی کرده بود.او انتشارات ســروش را هم پایه 
گذاری کرد و مجله هفتگی »تماشا« -»سروش« 

کنونی- را روانه دکه‌ها کرد.«
2 ‌اما روایت‌هــای دیگر. بســیاری از مورخین 
دهه‌۵۰ در ایران معتقدند رضا قطبی تمایلات چپ 
داشته است و گفته می‌شود به همین دلیل ساواک 
درباره او گزارش‌های زیادی برای محمدرضا ارسال 
می‌کرده اســت حتی گفته می‌شود پخش مراسم 
تشــییع جنازه غلامرضا تختی از تلویزیون باعث 
دلخوری محمدرضا از قطبی و کدورت روابط آن ها 

برای مدتی بوده است.
3 ‌سپهبد محسن هاشــمی نژاد فرمانده گارد 
شاهنشاهی درباره نحوه فعالیت او در تلویزیون ملی 

ایران گفته است:
خود مــن در کانــال دو فیلمــی را دیــدم که به 
دانشــجویان نشــان می‌داد به چه ترتیب شما در 
مقابل پلیس مقاومت کنید. یک فیلم ســینمایی 
که موضوعش این بود. و همان شــب من به آقای 
قطبی تلفن کردم که آقا شما چه منظوری از این کار 
دارید؟ شما نمی‌بینید الان وضع دانشگاه‌ها به چه 
صورتی است که هر روز پلیس با دانشجویان درگیر 

است؟ شما دارید درس می‌دهید به این‌ها؟
4 ‌فرارو به بخش‌هایــی از مصاحبه رضا قطبی 
با بنیاد مطالعات ایران پرداخته که در بخش‌هایی 

ازآن آمده:‌
‌قطبی درباره ۱۷شهریور و استعفا از ریاست سازمان 

رادیو و تلویزیون ملی ایران می‌گوید:
هردفعه دولت عوض می‌شد من استعفا می‌دادم ... 
شریف امامی که آمد)4 شهریور 1357 و چند روز 
بعد از فاجعه ســینما رکس آبادان که به استعفای 
دولت آموزگار منجر شده بود. در 28 مرداد 1357(  
ما را در جلسه هیات دولت خواست. جلسه که تمام 
می‌شود، گفت به دفتر من بیا؛ گفت دو هفته بمانید 
تا من یک نفر را پیدا کنم.دو هفته ایشــان شد ۱۷ 
شهریور، در نتیجه ۱۷ شهریور من خود را مستعفی 

می‌دانستم‌....
5 ‌قطبی درباره ماجرای پخش دادگاه خســرو 
گلسرخی می‌گوید: »ساواک این کار را کرد، ما هم 
مخالفت نکردیم. از خارج هم خبرنگار آمد. در خارج 
مطرح شــده بود که محاکمات در ایران به شکلی 

است که فرد نمی‌تواند از خود دفاع کند.
صحبت علنی شــدن دادگاه گلسرخی، قبل از آن 
مطرح بود. وقتی جریان پخــش دفاعیات پخش 
شد، تصور ما بر این بود که او اعدام نمی‌شود. ما یک 

دادگاه را پخش می‌کنیم و نشان می‌دهیم که یک 
نفر بر پایه عدالت، محاکمه می‌شود و اگر هم محکوم 
می‌شود، به یک سال زندان محکوم می‌شود یا شاید 

تبرئه شود. آن اتفاق برای ما فاجعه‌آمیز بود.
اما نوع دفاعی که گلسرخی از خودش کرد، عجیب 
بود. در سیاهکل داستان اســلحه و قیام مسلحانه 
مطرح بود و جزای آن مرگ است. ولی نوع دفاعی 
که گلســرخی از خود می‌کند و می‌گوید من این 
اعتقادات را دارم و در کشتن دســتی نداشتم. در 
داخل رادیو تلویزیون این دفاعیات اثر بد گذاشت. 
مردم تصمیم می‌گیرند فرد گناهکار است یا خیر؛ 
در نهایت باعث شــد عده زیادی حس کردند که 
گلســرخی نباید محکوم به مرگ می‌شد از جمله 
شهرنوش پارســی‌پور که در آنجا کار می‌کرد و در 
جشن هنر کار خود را به خوبی انجام می‌داد اما بعد 

از این واقعه استعفا کرد.«
6 ‌رئیس رادیــو تلویزیون ملی قبــل از انقلاب 
درباره دیدار با موسی صدر می‌گوید: »امام موسی 
صدر در لبنان با سفیر برخورد داشت و به معنایی 
من واســطه قرار گرفتم. امام موســی بــا یکی از 
همکاران ما خویشاوندی داشت. ایشان در ملاقات 
با من به کارهای مخالفین اشــاره کرد و گفت که 
ایرانی‌ها در لبنان صحبت‌های ]آیت‌الله[ خمینی را 
ترجمه می‌کنند. آنجا بود که اولین بار نام ]آیت‌الله[ 

خمینی را خارج از مسائل ۱۵ خرداد شنیدم. ...
7 ‌ قطبی در ادامه صحبت‌هــای خود به علت 
شکستن روحیه شــاه در اوج بحران‌های سال ۵۷ 
اشــاره می‌کند: »بعد از اینکــه از تلویزیون رفتم، 
چندین تقاضاي شرفیابی کردم. در اولین جلسه‌ای 
که بعد از استعفا ایشــان را در روز بعد از عید فطر 
دیدم، روحیــه خیلی بدی داشــتند. من آن وقت 
روحیه خوبی داشتم و می‌خواستم از تمام جریانات 

استفاده خوب شود.
شاه از قرار معلوم بیرون رفته بودند و به هر وسیله‌ای 
فریادهای مرگ بر شاه را شنیدند و اولین بار بود که 
ایشان شخصاً شــنیدند که مردم چه می‌گویند. تا 
آن موقع گزارش می‌رفت که دانشجوها به تحریک 
خارجی‌ها، به مقدسات ملی توهین کردند. آن جا 
شاه می‌بیند که یک دسته با خشم به شخص او بد 
می‌گویند. این اتفاق در شکســته شدن اراده‌  شاه 
خیلی مؤثر بود. در آن روز شــاه را بــا قیافه‌ای که 

هرگز ندیدم، می‌گفتند شنیدی چی می‌گفتند؟«

شنیدی چی می‌گفتند؟ 

امام علی عليه السلام  
قاوَةِ  عادَةِ وَ الْخِذلانُ مِنَ الشَّ الَتَّوفيقُ مِنَ السَّ

توفيق ]انجام كار نيك[ از خوشبختی و بی توفيقی از بدبختی است. 
بحارالأنوار، ج 75، ص 12، ح 70

 واگویه‌های‌انتظار
 ‌حال بیدار شدن نیست! 

با خیال تو باید /خوابید؛ /رویا دید؛ 
صبح ارزانی مردم /دل من خواب تو را می‌خواهد...

 دستور زبان عشق
‌ به جز حضور تو،

هيچ چيز اين جهان بيکرانه را
 حسین پناهی لیلا مقربیجدي نگرفتم!/حتي عشق را . . .

  قصه های گمشده - 51 ) این پاورقی روزهای فرد منتشر می‌شود(           ‌                                        ‌‌       ‌  آرش خوشخو
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ایسنا نوشت: اکسپنگ چین قصد دارد 
خودروهای برقی را در اروپا تولید کند 
تا تعرفه‌ها را کاهش دهد.اکســپنگ، 
شرکت خودروســازی چینی به دنبال 
یک ســایت تولیدی در اروپاست و آن 

را به جدیدترین ســازنده خودروهای 
برقی چینــی تبدیل می‌کنــد که به 
دنبال کاهش تاثیر تعرفه‌های واردات 
با ســاخت خودروهای خود در منطقه 
اســت.هی شــیائوپنگ، مدیرعامــل 

چینی فولکس واگــن در مراحل اولیه 
انتخاب یک سایت در اتحادیه اروپا به 
عنوان بخشــی از برنامه آتی خود برای 

بومی‌سازی تولید است.
او گفت ‌ اکسپنگ قصد دارد یک مرکز 

داده در مقیاس بزرگ در اروپا راه‌اندازی 
کند زیرا مجموعه نرم‌افزار کارآمد برای 
ویژگی‌های رانندگی هوشمند خودروها 
بسیار مهم است. او ادامه داد که برنامه 
گسترده اکســپنگ برای جهانی‌شدن 

تحت تأثیــر مالیات‌هــای بالاتر قرار 
نمی‌گیرد، اگرچه او خاطرنشــان کرد ‌ 
برخی از ســودهای کشورهای اروپایی 

پس از افزایش تعرفه کاهش می‌یابد.
ایجــاد ردپای تولیــدی در اروپا باعث 
می‌شــود که اکســپنگ به صفوف رو 
به رشد ســازندگان خودروهای برقی 
چینی، از جمله بــی‌وای‌دی، چری و 
زیکر از گروه هلدینگ جیلی ژجیانگ، 
بپیوندد و بــه دنبال ایجــاد تولید در 
منطقه برای به حداقل رســاندن تأثیر 
تصمیــم اتحادیه اروپا بــرای افزایش 
عوارض خودروهای برقی ساخت چین 
تا  63/3درصد اســت. اکســپنگ قرار 
اســت با تعرفه اضافی 21/3درصدی 

روبرو شود.
‌مالیات‌های اضافه شــده اروپایی تنها 
یکی از جنبه‌های یک مناقشه تجاری 
جهانی است. ایالات‌متحده تعرفه‌هایی 
را بر واردات خودروهــای برقی چینی 
اعمال کرده است که می‌تواند به ۱۰۰ 
درصد برســد، زیــرا دو اقتصاد بزرگ 
جهان بر سر صنعتی که تا حدودی به 
لطف یارانه‌های پکن به سرعت در حال 

رشد است، با هم رقابت می‌کنند.
این خودروســاز در نیمــه اول حدود 
۵۰ هزار وســیله نقلیه تحویل داد که 

تنها حدود یک پنجم فــروش ماهانه 
بی‌وای‌دی اســت. بر اســاس آخرین 
گزارش ســه ماهه، اگرچه چشم‌انداز 
تحویل آن برای ســه ماهه جاری فراتر 
از برآوردهای تحلیلگران بود، اما درآمد 
پیش‌بینی شــده آن بســیار کمتر از 

انتظارات بود.
اکسپنگ همچنین تخصص خود را در 
زمینه هوش مصنوعــی و ویژگی‌های 
پیشــرفته رانندگی کمکی می‌داند تا 
به اروپا نفوذ کنــد. او گفت ‌ این یکی از 
دلایلی اســت که باید یک مرکز داده 
در مقیاس بــزرگ را در آنجا راه‌اندازی 
کند تا بتواند آن ویژگی‌ها را در منطقه 

معرفی کند.
بلومبــرگ گــزارش کرد کــه فروش 
یک میلیــون خــودروی مجهــز به 
هــوش مصنوعی در ســال، پیش نیاز 
شــرکت‌هایی خواهد بود که در نهایت 
در ۱۰ سال آینده به عنوان برنده ظاهر 
می‌شوند که در آن راننده انسان ممکن 
است به طور متوســط ‌روزانه کمتر از 
یک بار در روز فرمــان را لمس کند. ما 
می‌خواهیم شرکت‌هایی را ببینیم که 
از ســال ۲۰۲۵ چنیــن محصولاتی را 
عرضه می‌کنند و اکسپنگ نیز در میان 

آنها خواهد بود.

هیوندای سوناتا ۲۰۲۵ معرفی شد
سدان کره‌ای با ۳۰۰ اسب‌بخار می‌آید

هیوندای جزئیات ســوناتا مدل ۲۰۲۵ را اعلام کرد. نسخه فیس‌لیفت 
این ســدان کره‌ای از طراحی آینده‌گرایانه و پیشرانه ۳۰۰ اسب بخاری 

برخوردار است.
تلاش هیوندای برای نوآوری در طراحی صرفاً به هیوندای سانتافه مدل 
۲۰۲۴ که در زمان معرفی خبرساز شــد ختم نمی‌شود. این خودروساز 
کره‌ای سوناتا را که حالا در هشتمین نسل خود به سر می‌برد با چهره‌ای 
متفاوت ارائه می‌کند و بنا به آخرین اخبار خودرو خارجی، به‌تازگی قیمت 

و جزئیات تیپ‌های این سدان را منتشر کرد.
   مشخصات هیوندای ۲۰۲۵

سوناتا جدید علی‌رغم این‌که خودرویی در محدوده قیمت ۳۰ تا ۴۰ هزار 
دلار است و کاربری روزمره برای خانواده‌ها دارد، از طراحی آینده‌گرایانه‌ 
و هیجان‌انگیزی برخوردار است. این ویژگی خصوصاً در طراحی نمای جلو 
آن با فرم و چینش چراغ‌های جلو به چشم می‌آید. با وجود این، آنچه در 
نمای عقب و فضای داخلی آن دیده می‌شود، عمدتاً تفاوتی با سدان‌های 
روزمره حال حاضر ندارد و فقط المان‌های جذاب طراحی محصولات گروه 

هیوندای به آن‌ها اضافه شده است.
هیوندای سوناتا مدل 2025 که در واقع نسخه فیس لیفت نسل هشتم 
این سدان به حساب می‌آید، در شش تیپ مختلف عرضه می‌شود. تیپ 
پایه SE این خودرو با قیمــت 27 هزار و 800 دلاری به یک پیشــرانه 
2/5لیتری 4 سیلندر مجهز است. این پیشــرانه توان تولید 191 اسب 
بخار قدرت را دارد و برای انتقال نیرو محرکه از یک گیربکس اتوماتیک 

8 سرعته بهره می‌گیرد.

   مشخصات داخلی خودرو
تیپ مذکــور در کابین امکاناتی مثل نمایشــگر مرکــزی 12/3اینچی 
سیســتم مولتی مدیا با پشتیبانی سیمی و بدون ســیم از اپل کارپلی و 
اندروید اوتو، تهویه مطبوع خودکار دوناحیه‌ای، اســتارت دکمه‌ای و ۴ 
پورت یواس‌بی سی )۲ عدد در هر کدام از ردیف‌ها( را ارائه می‌کند. این 
تیپ همچنین ۹ ایربگ، هشدار حرکت در لاین، جلوگیری از برخورد در 
جلو با تشخیص عابران پیاده و دوچرخه‌سواران، هشدار برخورد از نقطه 
کور، هشدار عبور خودرو در ناحیه عقب، رینگ‌های آلیاژی ۱۶ اینچی، 
چراغ‌های جلو و عقب و دی‌لایت‌های ال‌ای‌دی، چراغ جلو خودکار دارد.

   مشخصات فنی هیوندای ۲۰۲۵
بیشتر تیپ‌های سوناتا فیس لیفت با همین موتور2/5 لیتری 4 سیلندر 
191 اسب بخاری عرضه می‌شوند. تیپ N Line هم که به عملکرد و تریم 
اسپرت خود شناخته می‌شود با یک موتور2/5لیتری 4 سیلندر توربوشارژ 
می‌تواند 290 اســب بخار قدرت و 421 نیوتن متر گشتاور تولید کند. 
نسخه هیبرید این ســدان کره‌ای هم به یک موتور 2 لیتری 4 سیلندر، 
یک موتور الکتریکی و یک باتری پک لیتیوم یونی 1/62کیلووات ساعتی 
برای تامین قوای محرکه خود متکی است و قابلیت تولید 192 اسب بخار 
قدرت را دارد. مصرف سوخت این نسخه در یک سیکل ترکیبی 6 لیتر به 

ازای هر 100 کیلومتر تخمین زده می‌شود.

لاچ
م ک

نی

برگزاری قرعه‌کشی طرح فروش ایران‌خودرو
 ۱۱ شهریورماه

‌پس از قرعه‌کشی و تعیین مشــتریان منتخب براساس ظرفیت فروش، استعلام 
از نهادهای ذی‌ربط از جمله ثبت احوال، فراجا و... و تایید شــرایط متقاضیان در 

طرح‌های مختلف فروش، انجام و فراخوان واریز وجه آغاز می‌شود.
 ایران‌خودرو اعلام کرد پس از برگزاری قرعه‌کشی در روز یکشنبه 11 شهریورماه، 
متقاضیانی که مطابق با ظرفیت فروش در قرعه‌کشی پذیرفته می‌شوند، به مرور 
تا پایان سال بر اســاس نوع روش فروش )فوق‌العاده یا پیش فروش( برای انعقاد 

قرارداد فراخوان خواهند شد.
براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته مراسم قرعه‌کشــی محصولات ایران‌خودرو 
ســاعت 9 یک‌شــنبه هفته آینده، با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی برگزار 

می‌شود.
البته مســدودی وجه برای ثبت‌نام اولیه بوده و متقاضیان دغدغه‌ای نســبت به 
احتمال حذف از فرآیند قرعه‌کشــی به دلیل برداشــت از حســاب از روز پنجم 

شهریورماه نداشته باشند.
‌پس از قرعه‌‌کشی و تعیین مشــتریان منتخب براساس ظرفیت فروش، استعلام 
از نهادهای ذی‌ربط از جمله ثبت احوال، فراجا و... و تایید شــرایط متقاضیان در 

طرح‌های مختلف فروش، انجام و فراخوان واریز وجه آغاز می‌شود.
مشــتریان در فروش فوق العاده، به مدت 10 روز مهلت خواهند داشت تا نسبت 

به واریز وجه اقدام کنند.
مراسم قرعه‌کشی به صورت مستقیم از سایت ایران‌خودرو به نشانی ikco.ir و 

همچنین صفحه این شرکت در آپارات به نشانی ikco_ir پخش خواهد شد.

      وب گردی

دوقلوهای ناهمسان      داشبورد
نگاهی متفاوت به خودروهای ایرانی که از روی یک محصول نام‌آشنای خارجی ساخته شده‌اند

این روزها در صنعت خودروسازی روز دنیا، موضوع »استفاده از پلتفرم مشترک« و »الهام‌گیری از زبان طراحی« در ساخت محصولات جدید امری عادی و جاافتاده است. همان چیزی که ایرانی‌ها با اندکی ‌‌تحریف، آن را »انتقال فناوری« می‌نامند! واقعیت 
این است که دیگر در قرن بیست و یکم، بشــر مدرن چرخ را از ابتدا اختراع نمی‌کند. بلکه به کمک چرخه همکاری، از توانمندی‌های دیگران نهایت بهره را برده و هزینه‌های طراحی و تولید را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. با نگاهی به محصولات برندهای 
صاحب‌نام در سراسر دنیا به راحتی می‌توان این موضوع را لمس کرد. به عنوان مثال طی چند دهه اخیر بارها شاهد بودیم که پیشرانه تولید شده توسط یک برند صاحب‌نام آلمانی، در محصولات آسیایی به کار گرفته می‌شود. یا یک پلتفرم ژاپنی در محصولات 
چینی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در بسیاری از موارد این همکاری‌ها، انتقال دانش مهندسی به کشورهای مختلف را سبب می‌شود. صنعت خودروسازی ایران نیز از این قاعده جهانی مستثنا نیست. خودروسازان ایرانی که از دهه 80 خورشیدی سعی در 
خودکفایی داشته و بر تملک برند ملی اصرار دارند، همواره از خودروسازان مطرح جهانی کمک گرفته‌اند. البته در برخی از موارد، این همکاری با اطلاع طرف مقابل بوده و گاهی نیز صرفا یک الهام گرفتن از توانمندی‌های شرکای خودروسازان است. هرچه 
باشد، طراحی و تولید خودروهای همسان توسط چند برند، امر مرسومی بوده که به هیچ عنوان نمی‌توان به آن خرده گرفت. در پرونده این هفته به سراغ چند خودروی داخلی رفته‌ایم که با اندکی کنکاش متوجه می‌شویم آنها در حقیقت نمونه‌های ایرانیزه 

شده محصولات خارجی به شمار می‌آیند. خودروهایی که چه در زمینه طراحی و چه در زمینه فنی وامدار برندهای صاحب‌نام دنیا هستند.

کی‌ام‌سی ایگل و جک J4تارا و پژو 301ریرا و پژو 2008

جدیدترین و البته پرسروصداترین 
محصــول ایران‌خــودرو یــا همان 
»ری‌را« که این روزها بسیار در مورد 
آن گفته و شــنیده می‌شود یکی از 
گزینه‌هایی اســت کــه می‌توان در 
این پرونده بــه آن پرداخت. اولین 
کراس‌اوور ایرانی که با تبلیغ فراوان 
رونمایی شــد و تا چند هفته دیگر 
روانه خیابان‌های کشورمان خواهد 
شــد. ری‌را را می‌توان پــژو 2008 
ایرانی دانســت اما آیا این شباهت، 
ایراد جــدی به شــمار می‌آید؟ ابدا 
خیر! ری‌را روی پلتفرم نسل پیشین 
پــژو 2008 ســاخته و پرداختــه 
شــده اســت. ری‌را با همه شباهت 
شخصیتی که به 2008 دارد، بازهم 
داســتان مســتقل خود را خواهد 
داشت. در نمای ظاهری، ری‌را بسیار 
اســتاندارد بوده و با الگوبرداری از 
کراس‌اوورهای مطرح بازار طراحی 
شده که آن را یک سروگردن بالاتر 
از رقبــای چینــی قــرار می‌دهد. 
هرچند هنوز هم تا پختگی طراحی 
پژو فاصله دارد. هرچه باشــد ری‌را 
نخستین تجربه ایرانی در ساخت یک 
کراس‌اوور است. اما کیفیت مونتاژ و 
همچنین لیست بلندبالای تجهیزات 
رفاهــی و ایمنــی، این خــودروی 
ایرانــی را روســفید می‌کند. ضمن 
آنکه ایران‌خودرو قــول داده برای 
اولین بار، طیــف رنگ‌های متنوع و 
جذابی را برای لاین‌آپ ری‌را در نظر 
بگیرد. جالب اســت بدانید که ابعاد 

ری‌را نسبت به برادر فرانسوی خود 
اندکی رشد داشته. در موضوع فنی 
و توانایی‌های حرکتی، پژو 2008 به 
1 لیتری 4 سیلندر  یک پیشرانه 6/
مجهز بوده که اتفاقا همین پیشرانه 
نیز محصول مشترک پژو و سیتروئن 
و ب.ام.و اســت. این پیشرانه 165 
اسب بخار قدرت و 240 نیوتن متر 
گشتاور تولید می‌کند. اما مهندسان 
ایرانی برای ری‌را یک پیشرانه 1/7 
لیتــری در نظــر گرفته‌انــد که در 
حقیقت نسخه به‌روز شــده موتور 
EF7 خواهد بود. پیشــرانه مذکور 
توانایی تولید 160 اسب بخار قدرت 
و 240 نیوتــن متر گشــتاور را دارا 
بوده تا بدین ترتیب، دســتکم روی 
کاغذ دو برادر توانایی‌های فنی کاملا 
مشابهی داشــته باشند. ولی ناگفته 
پیداســت که به دلیل مهندســی 
پیشرفته و سابقه بیشــتر، این پژو 
است که در جاده دست بالا را داشته 
و با شتاب صفر تا صد 8/7 ثانیه‌ای، 
اندکی چابک‌تر از ری‌را با شتاب صفر 
تا صد 10/5 ثانیــه‌ای خواهد بود. 
گیربکس هر دو خودرو نیز از نوع 6 
سرعته خودکار هستند. به طور کلی 
می‌توان ری‌را را یــک تجربه موفق 
در مقیــاس صنعت خودروســازی 
ایران دانست که امیدواریم آغاز یک 
راه جدید باشــد. راهی که نه فقط 
با همراهی چینی‌هــا، بلکه باید در 
کنار دیگر خودروســازان مهم دنیا 

پیموده شود.

یکــی از جدیدتریــن محصولات 
شرکت پژو که در دوران پسابرجام 
به ایران رســید، مــدل 301 بود. 
خودرویــی اقتصــادی در کلاس 
سدان‌های سایز متوســط که قرار 
بود جــای 405 را پُر کنــد. اما به 
دلیل خروج آمریکا از برجام و عدم 
همکاری شــریک فرانســوی، این 
موضــوع هرگز محقق نشــد و پژو 
301 خیلی زود به یکی از بازندگان 
بزرگ بازار ایران تبدیل شــد. پژو 
301 در سال 2012 معرفی شد. اما 
دو سال بعد نسخه چینی آن برای 
بازارهای آســیایی و آفریقایی ‌روی 
خط تولید رفت کــه نمونه عرضه 
شده در کشورمان از این نوع بود. با 
برهم خوردن توافقنامه هسته‌ای، 
سازنده وطنی 301 تصمیم گرفت 
که نمونه ایرانی شده این خودرو را 
با نام تارا ‌روی خط تولید فرستاده 
و اینگونه به مصاف تحریم‌ها برود! 
نمای ظاهری تارا، هرچند نســبت 
به ســورن و دنا پیشرفت‌های قابل 
ملاحظه‌ای داشــته اما بــاز هم در 
مقایســه با رقبــای جهانی حرف 
چندانی برای گفتــن ندارد. خاصه 
آنکه در نمونه‌های اولیه تولیدشده، 
ایرادات کیفــی بســیار جدی به 
چشــم می‌خورد. البته با گذشــت 
چند ســال از زمان عرضه تارا، این 
نقیصه کمرنگ شده و سازنده توجه 
بیشــتری به کیفیت مونتــاژ این 
محصول دارد. هم تارا و هم پژو 301 

در کلاس خودروهــای اکونومیک 
قرار می‌گیرند و طبیعی اســت که 
تجهیزات رفاهی و ایمنی آنچنانی 
را نمی‌توان از آنها انتظار داشــت. 
اما وضعیت تارا اندکی بهتر اســت 
و مجهزتر از همزاد فرانســوی خود 
به بازار آمد. فضــای داخل کابین 
هر دو خودرو کاملا شــبیه بوده و 
ســازنده وطنــی برخــاف چهره 
ظاهری، در داخل کابین به حداقل 
تغییرات بســنده کرده است. حالا 
نوبت آن است که ببینیم دو خودرو 
در مباحــث فنی چه شــباهت و 
تفاوت‌هایی دارند؟ پژو 301 مجهز 
به یک پیشرانه 1/6 لیتری بوده که 
115 اسب بخار قدرت و 150 نیوتن 
متر گشتاور را در اختیار راننده قرار 
می دهــد. اما در طــرف مقابل تارا 
 TU5 از پیشرانه معروف )V2 تیپ(
ایران خودرو بهره‌مند است که 113 
اسب بخار قدرت و 145 نیوتن متر 
گشتاور دارد. شــتاب صفر تا 100 
پژو 301 حدود 12 ثانیه و شــتاب 
تارا 13 ثانیه اعلام شده است. نکته 
مهم آنکه پژو 301 صرفا با گیربکس 
6 ســرعته اتوماتیک اما تارا هم با 
جعبه دنده دســتی و هم با جعبه 
دنده اتوماتیک قابل خریداری است. 
تارا اتوماتیک حدود 100 کیلوگرم 
از نســخه دنده دســتی سنگین‌تر 
بوده و مصرف ســوخت آن نیز 0/5 
لیتر در هر یکصــد کیلومتر کاهش 

یافته است.

از مدت‌ها پیش حرف و حدیث‌هایی 
به گــوش می‌رســید که شــرکت 
کرمان موتور به عنوان قطب ســوم 
خودروســازی، قصد دارد محصول 
جدیــد خود کــه حاصــل زحمات 
طراحان و مهندســان این شــرکت 
بوده را معرفی کند. شهریور 1401 
در اولین نمایشــگاه »تحول صنعت 
خودرو«، کرمان موتــور از محصول 
جدیدی در کلاس ســدان شــهری 
رونمایی کرد کــه قرار بود بــا نام و 
نشان این شــرکت تولید شود. زمان 
گذشــت تا آنکه در بهمن ماه 1402 
بالاخره پــس از کــش و قوس‌های 
فراوان نسخه نهایی محصول جدید 
KMC با نام ایگل )Eagle( معرفی 
شــد. در همان برخورد اول با ایگل 
متوجه خواهیم شد این خودرو همان 
JAC J4 ایرانیزه شــده است که این 
بار بــا لوگوی KMC قرار اســت به 
دست مشتری برسد! شکل و شمایل 
ایگل حــرف جدیدی بــرای گفتن 
ندارد. دستکم در ســال 1403 که 
چشم مشتریان ایرانی به طراح‌های 
پرطمطراق چینی عادت کرده، ایگل 
نمره قبولی نخواهد گرفــت! با این 
حال سازنده سعی کرده با استفاده از 
چراغ‌های چسبیده به جلوپنجره در 
نمای جلو و چراغ‌های یخی در نمای 
عقب و همچنین رینگ‌های دورنگ، 
شخصیت اسپرت‌تری به این خودرو 
بخشــیده و طراحــی آن را تا حدی 
جوان‌پسند ســازد. وضعیت داخل 

کابین نیز تعریفی ندارد و عملا با یک 
نمای ارزان‌قیمت مواجه هستیم که 
می‌توانست خیلی بهتر از آنچه هست 
باشــد. ضمن آنکه باید منتظر ماند و 
دید کیفیت متریال داخل کابین به 
چه شــکل خواهد بــود. طبق اعلام 
شــرکت ســازنده، قرار است سالانه 
24هزار دســتگاه ایگل از خط تولید 
کرمان موتور خارج شــود. رقم قابل 
توجهی کــه می‌تواند بــازار رقبایی 
همچون سورن و شــاهین و آریزو 5 
را تحت تاثیر قــرار دهد. جک J4 به 
یک پیشرانه 4 ســیلندر 1/5 لیتری 
از نوع تنفس طبیعی مجهز بوده که 
می‌تواند 104 اســب بخار قدرت و 
146 نیوتن متر گشتاور تولید کند. 
همچنین جعبه دنــده این خودرو از 
نوع اتوماتیک CVT است. در مورد 
برادر ایرانی یــا همان ایــگل نیز با 
همین وضعیت مواجه هستیم. ایگل 
1 لیتری  با بهره‌مندی از موتــور 5/
و جعبــه دنــده CVT دقیقا همان 
مشخصات فنی J4 را خواهد داشت. 
البته شنیده شده کرمان موتور قصد 
دارد نمونه دنده دســتی ایگل را نیز 
با گیربکس 5 سرعته دستی به بازار 
عرضه کند. هنوز اطلاعات دقیقی از 
قیمت احتمالی و زمان عرضه ایگل 
منتشر نشده اما پیش‌بینی می‌شود 
که نخســتین نمونه‌های این سدان 
ایرانی-چینی تا پایان ســال جاری 

روانه بازار شود.
ارسلان سلیمانیان

تولید خودروی چینی در اروپا
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تکلیف نامعلوم قیمت نان
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه احتمال تغییر در مسئولیت 
حوزه‌های مربوط به آرد و نان با توجه به تغییر دولت وجود دارد، 

گفت برای اینکه تصمیم در مورد قیمت نان پایدار باشد ممکن است 
جلسه مربوط به تعیین تکلیف قیمت با تاخیر برگزار شود تا تغییر در 
مسئولیت‌ها باعث تصمیم‌گیری جدید در این حوزه نشود. تغییرات 
قیمت نان و یکسان نبودن قیمت‌ها در نانوایی‌های سطح شهر باعث 
سردرگمی و گلایه‌ مردم شده است؛ حمیدرضا رستگار رئیس اتاق 

اصناف تهران گفت برای اینکه تصمیم در مورد قیمت نان پایدار 
باشد ممکن است جلسه مربوط به تعیین تکلیف قیمت با تاخیر 

برگزار شود تا تغییر در مسئولیت‌ها باعث تصمیمات جدید نشود.

شاخص کل بورس رشد کرد
 شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز چهارشنبه، 

هفتم شهریور با هشت‌هزار و ۲۴۶ واحد افزایش در ارتفاع 
دو میلیون و ۷۶ هزار و ۲۷۲ واحد قرار گرفت. چهارشنبه 

معامله‌گران در بورس تهران بیش از ۶ میلیارد و ۴۶۹ 
میلیون سهم و اوراق مالی را با انجام بیش ازشش میلیارد و 
۱۷۲ هزار معامله به ارزش ۴۹ هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال 

داد و ستد کردند. نمادهای شپنا، پارسان، فولاد، تاپیکو، 
حکشتی و شستا بیشترین اثر مثبت و نماد کنور بیشترین اثر 
منفی را بر شاخص بورس گذاشتند. شاخص کل فرابورس 
ایران نیز با ۵۸ واحد افزایش به ۲۱ هزار و دو واحد رسید.

میزان مصرف آب در پایتخت مشخص شد
امسال تابستان پیک لحظه‌ای مصرف آب به ۶۰ هزار لیتر بر ثانیه 
رسید که مصرف بالایی است. حسام خسروی معاون بهره‌برداری 
و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت  همچنین پیک 
مصرف چهار میلیون مترمکعب در شبانه‌روز در تابستان امسال به 

ثبت رسید. او ادامه‌داد امسال تابستان بی‌سابقه‌ای داشته‌ایم. علاوه 
بر آن چهارمین تابستان خشک تهران را  می‌گذرانیم که این نیز 
بی‌سابقه است، زیرا نرمال سال‌های خشک تهران دو ساله بوده 
است. این تابستان یک ویژگی دیگر هم داشت که دمای هوای 

آن بی‌سابقه بود و هنوز که در شهریور قرار داریم احساس خنکی 
نداریم؛ این مسئله کار را برای تأمین آب سخت‌تر کرده است.

ته
هف

حد
 وا

زار
ه

تر
 لی

زار
ه 860 برق مشترکان پر مصرف قطع می‌شود2

مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران 
)توانیر( گفت مشترکان با مصرف بیش از 2/5 برابر الگو، 

در صورت عدم مدیریت مصرف با قطع برق روبه‌رو خواهند 
شد. مصطفی رجبی مشهدی افزود روز دوشنبه گذشته پنجم 
شهریور تقاضای مصرف ۷۷ هزار و ۳۲۲ مگاواتی ثبت شد 

که نسبت به‌روز مشابه سال قبل ۱۰ هزار مگاوات بیشتر 
بود. او ادامه‌داد همچنین حدود ۱۵ درصد رشد مصرف 

اتفاق افتاده که این عدد واقعاً عدد بزرگی است و اگرچه 
همه نیروگاه‌ها با حداکثر توان تولید در مدار قرار دارند و 
تولید برق می‌کنند، اما پاسخگوی این نیاز مصرف نیستند.

جابه‌جایی ۴۵۴ هزار زائر اربعین با هواپیما
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از جابه‌جایی ۴۵۴هزار و ۶۸۸ زائر 

عتبات از ابتدای بازه زمانی عملیات پروازهای اربعین تا ششم شهریور ماه خبر 
داد.جعفر یازرلو با بیان اینکه عملیات پروازی اربعین ۱۴۰۳ از ۲۴ مرداد آغاز 
و تا ۹شهریور ادامه دارد، گفت از ابتدای عملیات پروازی اربعین امسال تا پنجم 

شهریورماه تعداد ۴۵۴ هزار و ۶۸۸ مسافر با سه‌هزار و ۶۴۴ پرواز جابه‌جا 
شدند که از این تعداد ۱۹۵ هزار و ۴۵۶ مسافر با یک‌هزار و ۴۴۷ پرواز مربوط 

به فرودگاه امام خمینی  است. او به آمار تجمیعی مسافر و تعداد پروازهای 
فوق‌العاده اربعین در خطوط داخلی به سمت مرزهای خروجی اشاره کرد و 

گفت در بازه زمانی مذکور از فرودگاه‌های کرمانشاه، ایلام، اهواز، سنندج و 
آبادان تعداد ۱۰۳ هزار و ۸۲۹ زائر با یک‌هزار و ۴۱ پرواز جابه‌جا شدند.

   انتظار افزایش بیشتر قیمت طلا به دلیل عدم 
اطمینان ژئوپلیتیکی، تقاضا از ســوی بانک‌های 
مرکزی و کاهش نرخ بهره بعید نیســت. از زمانی 
که طلا در اواخر سال ۲۰۲۳ به بالای ۲۰۰۰ دلار 
در هر اونس رســید، طلا به سطح قبل، بازگشتی 
نداشته است. علیرغم نوسانات اخیر در بازارهای 
جهانی بــا کاهش تجــارت حمل یــن، فلز زرد 
همچنان پناهگاه امن باقی مانده اســت. از سطح 
حدود ۲۵۰۰ دلار آمریکا در هر اونس که همچنین 
نشان‌دهنده افزایش ۲۵ درصدی از قیمت ۲۰۰۰ 
دلار آمریکا در ژانویه است، تغییر چندانی نکرده 
است. ایسنا در گزارشــی نوشت: طلا می‌درخشد 
و قیمت‌ها ممکن اســت تا اواسط سال ۲۰۲۵ به 
۲۷۰۰ دلار در هر اونس افزایش یابد و پس از آن 
در بلندمدت به ۳۰۰۰ دلار در هر اونس برســد. 
دو عامل کلیدی تقاضای پناهــگاه امن در میان 
عدم اطمینــان ژئوپلیتیک و خریــد از بانک‌های 

مرکزی در افزایش قیمت‌ها از اواخر سال گذشته 
نقش داشته است. کاهش مورد انتظار در نرخ‌های 
بهره جهانی سومین عاملی است که انتظار می‌رود 

تقاضای طلا را در ماه‌های آینده افزایش دهد.
   قیمت روز گوشــت گوســفندی در تاریخ ۷ 
شــهریور ۱۴۰۳ اعــام شــد. قیمت گوشــت 
گوسفندی در بازار اعلام شــد که براساس آن هر 
بسته گوشت چرخ کرده گوسفندی و گوساله یک 
کیلوگرمی ۷۵۹ هزار تومان اســت. قیمت راسته 
گوسفندی بسته بندی شده در بسته یک گیلوگرم 
۷۸۰ هزار تومان است برای خرید گوشت نیم شقه 
گوســفندی هم باید ۷۵۹ هــزار تومان پرداخت 
کنید. قیمت سردست گوســفندی بره هم ۷۳۷ 

هزار تومان اعلام شده است.
   بر اساس اطلاعات منتشــر شده، قیمت بیت 
کوین در جریان معاملات تــا کانال ۵۸ هزار دلار 
عقب نشینی کرد.اما در حال حاضر در کانال ۵۹ 

هزار دلار در حال معامله است. ارزهای دیجیتال 
در عصر سه‌شنبه با کاهش قیمت‌های آتی در آسیا 
مواجه شدند و این موضوع منجر به ایجاد موجی از 
انحلال‌ها در بورس بیت شد. شواهد نشان می‌دهد 
که قیمت بیت کوین، که در روزهای گذشــته به 
مرز ۶۵ هزار دلار نزدیک شده بود، در دو روز اخیر 
به حدود ۶۲ هزار دلار سقوط کرده است و اکنون 
اخبار حاکی از ادامه رونــد نزولی این ارز محبوب 

است.
   شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه 
مکان‌یابــی و ضوابط و مقررات ســاخت بناهای 
بلندمرتبه در محدوده شهر تهران را به شهرداری 
تهران ابلاغ کرد. شورای عالی شهرسازی با تراکم 
مطابق زیر پهنه R۲۶۳ به صورت ۲۰ طبقه روی 
همکف مشاعی با سطح اشغال ۳۰ درصد، منوط 
به رعایــت کلیه ضوابــط مرتبــط و تأمین کلیه 

پارکینگ‌های مورد نیاز موافقت کرد. 

  نبض بازار

وضعیت بازار طلا و قیمت گوشت

لگو یکی از محبوب‌ترین هدیه‌هاست. شما ممکن است سراغ 
خرید لگوهای ارزان‌قیمت برای کودک یک تا هفت ساله‌ خود 
بروید که قیمتشــان بین 100هزارتومان تا 300هزارتومان 
است. اما اگر به محصولات شرکت اصلی لگو علاقه‌مند هستید 
که طیف وسیعی از لگوهای شگفت‌انگیز را تولید کرده است، 
باید خیلی بیش از اینها هزینه کنیــد. گاهی قیمت برخی از 
مدل‌های ویژه لگو ممکن است به 30میلیون‌تومان هم برسد. 
اما این روزها، دســته‌گل‌های لگویی برای خودشان بروبیایی 
راه‌انداخته‌اند. آنها هم سرگرم‌تان می‌کنند و هم روی میز کار، 
میز صبحانه یا ناهارخوری یک وسیله تزئینی بامزه به‌حساب 
می‌آیند. البته قیمت یک دســته‌گل کوچک از جنس لگو، با 
یک دسته‌گل واقعی حسابی فرق می‌کند. با این تفاوت که این 
دسته‌گل‌های جدید هیچ‌وقت پژمرده نشــده و شما را ناامید 

نخواهند کرد. 
   اما قیمت این دسته‌گل‌ها چقدر است؟

ارزان‌تریــن لگــو گلــی کــه می‌توانیــد بخرید، حــدودا 
یک‌میلیون‌و800هزارتومان است و دو گل کوچک رز قرمز را 
شامل می‌شود . این مجموعه دارای دو شکوفه قرمز، برگ‌های 
سبز و ساقه‌های قابل تنظیم است. این مدل البته کمی قدیمی 
است و سال 2021 بسیار مورد توجه خریداران بود. اما کماکان 
می‌تواند هدیه‌ مناسبی به جای خرید دو شاخه گل که این روزها 

حداقل 100هزارتومان است، باشد.
اگر کماکان به گل‌رز علاقه داشته باشید، اما دو شاخه راضی‌تان 
نمی‌کند، باید شش‌میلیون‌و300هزارتومان پول بدهید تا یک 

دســته پروپیمان گل رز لگویی را بخرید. این مجموعه شامل 
چهار گل رز کامل، چهــار گل رز و چهــار گل رز در غنچه، با 
ساقه‌های سبز بلند برای نمایش گلدان، به علاوه چهار شاخه 
با گل‌های سفید کوچک است و ســال 2024 تولید شده و در 
واقع یکی از جدیدترین مدل‌های شرکت لگو به‌حساب می‌آید.

اگر گل داوودی دوســت داریــد، نیازی نیســت آنقدرها هم 
پول خرج کنیــد. یک لگو 278قطعه‌ای شــامل یک گلدان و 
دوعدد داوودی بزرگ و دوعدد داوودی کوچک را می‌شــود با 
ســه‌میلیون‌و300هزارتومان خرید و گوشه‌ای از یک میز قرار 
داد. ارکیده کمی گران‌تر است. اما در عوض به‌جای اینکه پول 
زیادی برای خرید این گل به شــکل طبیعی بدهید که نیاز به 
مراقبت ویژه دارد، می‌توانید با شش‌میلیون‌و280هزارتومان 
لگویش را تهیه کنید. این مدل براســاس یک ارکیده واقعی و 
دارای پنج برگ و دو ریشــه بالارونده است که در گلدانی آبی 
قرار گرفته و جلوه خاصی دارد کــه می‌تواند هر فردی را برای 

خرید وسوسه کند.
خود بنسای گیاه گران و سخت‌جانی است اما شرکت لگو همان 
را هم تولید کرده که نزدیک به شش‌میلیون‌و300هزارتومان 
فروخته می‌شود. لگو بنسای 878 عدد است و سال 2020تولید 

شده و چندان جدید به‌حساب نمی‌آید.
یکی از پرطرفدارترین لگوها نزدیک بــه هفت‌میلیون‌تومان 
قیمت داشــته و 756تکه دارد و شامل یک دســته‌گل پر از 
گل‌های متفاوت اســت. این مدل ســال 2021 تولید شده و 

کماکان یکی از پرفروش‌ترین دسته‌گل‌های لگویی است.

   تجربه بازار

این دسته گل حقیقی نیست
آبان فرزیان | ایران‌خودرو بالاخــره اعلام کرد تکلیف 
متقاضیانی که اخیرا برای شــرکت در قرعه‌کشــی خرید 
ماشــین ثبت‌نام کرده بودنــد، روز یکشــنبه هفته آینده 
مشخص می‌شــود. تقریبا ســه میلیون نفر چشــم به راه 
این اتفاق هســتند و دل توی دلشان نیســت. آنطوری که 
محاسبات نشان می‌دهد یک میلیون و 200 هزار نفر مادر 
دارای فرزند دوم و بیشتر اسم نوشته‌اند و در طرح تعویض 
خودروی فرسوده حدود 180 نفر شرکت‌ کرده‌اند. چیزی 
در حدود یک میلیون و 600 هزار نفر هم به‌عنوان متقاضی 
عادی در قرعه‌کشــی ایران‌خودرو شــرکت می‌کنند. فکر 
می‌کنم روی‌هم‌رفته ســه درصد جمعیت کشور به همراه 
خانواده‌هایشان با موضوع درگیر باشند. دست آخر هم قرار 
است از هر 100 نفر، تنها سه نفر در قرعه‌کشی ایران‌خودرو 

برنده شوند.
نتایج قرعه‌کشی ایران‌خودرو تکلیف 230 میلیون تومانی 
وجه بلوکه شده متقاضیان در حســاب‌های وکالتی را هم 
مشــخص می‌کند. طبق قانون تا زمان قرعه‌کشی و تعیین 
اولویت‌ها کســی حق نداشت به پول دســت بزند اما چون 
امسال تغییراتی ناخواسته به‌ دســتور سازمان بازرسی در 
نحوه قرعه‌کشــی رخ داد، مردم اجازه داشتند زودتر پول 
مســدودی در حســاب وکالتی را بردارنــد. آنهایی که در 
قرعه‌کشی برنده نمی‌شــوند یا مثلا بر اساس اولویت‌های 
اعلام شده، نوبت‌شان آن آخرها می‌افتد خودشان دو دسته‌ 
هستند. آنهایی که به طمع اختلاف قیمت کارخانه و بازار 
آزاد خودروها قدم جلو نگذاشــته‌اند و دنبال کســب سود 

بودند، باید پول‌هایشان را بردارند و بروند دنبال کارشان. 
بازی برای متقاضیان واقعی خریــد خودرو یا حداقل برای 
خیلی‌هایشان غمگین و دلسردکننده به پایان می‌رسد. اگر 
ارزان‌ترین ماشین حاضر در قرعه‌کشی ایران‌خودرو را پژو 
207 با موتور TU3 یا رانا پلاس فــرض کنیم، همان‌ را در 
بازار آزاد بین 30 تا 35 درصد بالای نرخ کارخانه می‌فروشند 

ولی نیمه پر لیوان را هم باید دید دیگر؛ نه؟
قیمت پژو 207 و رانا پــاس در بــازار آزاد 600 میلیون 
است. مونتاژی‌ها ماشــین 700 میلیونی دارند و تازه برای 
فروش آنها شرایط اقســاطی در نظر می‌گیرند. پس 350 
میلیون نقد می‌دهید، ماشین را 90 روزه تحویل می‌گیرید 
و تمام تمرکزتان باید روی پاس کردن سه ماه یک‌بار چک 
30 میلیون باشــد. روی این گزینه به شکل جدی حساب 

باز کنید.
برندگان قرعه‌کشی ایران‌خودرو با احتمالات هیجان‌انگیز 
دیگری روبه‌رو هستند و قرار اســت یک سری پیچیدگی 
سر راهشان سبز شود. اگر اسم شــما در قرعه‌کشی بیرون 
آمد و آن‌قدر خوش‌شــانس بودید که در اولویت‌های اول 
حضور دارید بهتان تبریک می‌گویم ولی بهتر است مراقب 
باشــید چون به‌محض اینکه کارخانه بــرای تکمیل وجه 
فراخوان بدهد، فقط بین 48 تا 72 ساعت زمان دارید پول 
را واریز کنيد. این مسئله از این نظر اهمیت دارد که از روز 

دوشنبه مردم اجازه دارند پول بلوکه‌شده در حساب وکالتی 
را برداشــت کنند. خیلی ضایع می‌شــود آدم اسمش در 
قرعه‌کشی به این فشردگی بیرون بیاید منتها به‌خاطر اینکه 
230 میلیون بلوکه‌شده را بعد رفع مسدودی به زخمی‌ زده 

شده، در تکمیل مراحل ثبت‌نام عاجز بماند.
به این دســته متقاضیان توصیه می‌کنم پــول را از بانک 
خارج نکننــد. بگذارید همان جا بماند تــا از گزند حوادث 
دور باشد. بالاخره سود سپرده مال خودتان است؛ مقدارش 
ناچیز خواهد بود اما دردســر جابه‌جایی پــول را ندارید. 
خوش‌شانس‌ها در این قرعه‌کشی تقریباً سه ماه بعد ماشین 
تحویل می‌گیرند منتها پول را باید جلو جلو تحویل کارخانه 

بدهند.
اگر اســمتان در قرعه‌کشــی ایران‌خودرو جزو برنده‌های 
طرح فروش فوق‌العاده بیرون‌آمده و نوبت تحویل بیشتر از 
سه‌ ماه اســت اجازه دارید پول را بردارید ولی هرگز سمت 
سرمایه‌گذاری‌های پرریســک نروید. به‌طور خاص از بازار 
آزاد ارز، از خرید طلا و سکه یا رفتن سمت انواع ارز‌ دیجیتال 
لعنتی بپرهیزید. بــاور کنید اینکه می‌گوینــد می‌توان با 
خرید ارز دیجیتال از جمله میم‌کوین و شت‌کوین و توکن 
یک‌شبه سرمایه‌ را دوبرابر کرد، دقیقاً کپی‌برداری شده از 
روی داستان پینوکیو، درخت طلا، روباه مکار و گربه ناقلا 
است. بله ریسک‌کردن مجاز نیســت ولی باید دنبال حفظ 
ارزش آن 230 میلیون تومان پول هم باشیم. بانک خوب اما 
تا حدودی ناکافی است به‌خصوص بعد اینکه پرداخت سود 

به شکل روزشمار را متوقف کردند.
صندوق درآمد ثابت بورس را خودم می‌پســندم. آنها سود 
23 درصد به بالا پرداخت می‌کنند اما محاسباتشان به شکل 
روزشمار انجام می‌شود. نقدشــوندگی سریع یکی دیگر از 
مزایای صندوق درآمد ثابت بورس است و چنانچه نیاز فوری 
به سرمایه‌تان داشته باشید، فقط باید درخواست‌تان را در 
اپلیکیشن یا سایت اینترنتی آنها ثبت کنید و منتظر بمانید 
تا در فرآیندی مثل دوره‌های پرداخت پایا و ســاتنا پول به 
حسابتان بیاید. خاطرم هست که چندتا صندوق درآمد ثابت 
در مدت اخیر میزان سود پرداختی به مشتریان را حتی با 26 
درصد سالانه بالا برده‌اند. انتقال 230 میلیون پول به چنین 

صندوقی می‌توان ماهانه پنج میلیون سود بدهد.
صندوق درآمد ثابت به کار متقاضیانی که اسمشــان جزو 
برنده‌های طرح پیش‌فروش بیــرون می‌آید هم می‌خورد. 
اگر قرار است یک سال منتظر تحویل خودرو باشید، جای 
230 میلیون پول در صندوق درآمد ثابت امن است. ماهی 
پنج میلیون به آن اضافه می‌شــود که در مجموع یک سال 
می‌شــود نزدیک 60 میلیون. ضمنا هر وقت پول دستتان 
آمد و آن را به نیت تکمیل پول خرید ماشــین نگاه کردید، 
ببرید به دارایی صندوق درآمد ثابت اضافه‌اش کنید. اگر روز 
یکشنبه 11 شــهریور فهمیدید در قرعه‌کشی ایران‌خودرو 
برنده شده‌اید و زمان انتظارتان بیش از سه ماه تخمین‌زده 

می‌شود حتما این دستورالعمل را جدی بگیرید.

   بی‌ستون
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دو میلیون و 690 هزار

دو میلیون و 790 هزار

پنج میلیون و 600 هزار

چهار میلیون و200 هزار

دو میلیون

دو میلیوون و 610 هزار

یک میلیون و 950 هزار

دو میلیون و 350 هزار

دو میلیون

چهار میلیون و 80 هزار

قیمت پرفروش‌ترین چای‌سازها

میگل

میگل

نیکووا

میگل

ویداس

گوسونیک

دسینی

گوسونیک

گوسونیک

بوش

GTS 280 

GTS 070

NTK-207 

GTS305 

VIR-2083
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قیمت انواع تبلت‌‌

شیائومی

لنوو

شیائومی

اپل

اپل

اپل

سامسونگ

سامسونگ

سامسونگ

اپل

 Redmi Pad SE

TAB M7

Pad 6

iPad Air 5th generation

 iPad Pro 11 2022 WIFI 

iPad 2022 WIFI 

 Galaxy Tab S9 FE Plus

Galaxy Tab S6 Lite 2022 

Galaxy Tab A7 Lite

iPad Mini 6th Generation 2021

12 میلیون

چهار میلیون و 890 هزار

18 میلیون و 260 هزار

29 میلیون و 490 هزار

45 میلیون و 220 هزار

24 میلیون و 190 هزار

39 میلیون و 60 هزار

24 میلیون و 550 هزار

13 میلیون و 400 هزار

26 میلیون و 350 هزار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

بیشترین 59 هزار و 660

66 هزار و 760

16 هزار و 231

هزار و 760

43 میلیون و 180 هزار

38 میلیون و 20 هزار

23 میلیون و 210 هزار

15 میلیون و 190 هزار

هفت میلیون و 170 هزار

سه میلیون و 626 هزار و 700

جدول قیمت طلا و ارز

دلار  آمریکا

یورو 

درهم امارات

لیر ترکیه

سکه تمام جدید

سکه تمام قدیم

سکه نیم‌بهار 

سکه ربع‌بهار

سکه گرمی

طلای ۱۸ عیار

کمترین 58 هزار و 880

66 هزار و 90

16 هزار و 44

هزار و 740

42 میلیون و 770 هزار

37 میلیون و 660 هزار

23 میلیون و 110 هزار

-

-

سه میلیون و 588 هزار و 300

  اقتصاد خانواده

صیفی‌جات گران شدند و موادپروتئینی ثابت ماندند
10 نکته درمورد قیمت خوراکی‌ها در مرداد امسال

1   بالاترین میزان افزایش قیمت در مردادماه در مقایسه 
با اولین ماه تابســتان مربوط به گوجه‌فرنگی بود. در این ماه 
خریداران هر کیلو گوجه را 18.1 درصد گران‌تر می‌خریدند. 
هرکیلو گوجه‌فرنگی در تیرماه کیلویی 21هزارو70تومان 
قیمت داشت. کسانی که در مرداد برای خرید گوجه به بازار 
رفته بودند، به‌طور متوسط بابت هر کیلو 24هزارو886تومان 
پول دادند. درحال‌حاضر متوسط قیمت هرکیلو گوجه‌فرنگی 
در تهران حوالی 22هزارتومان است. گوجه‌فرنگی در مرداد 
امسال در مقایسه با ماه مشابه ســال قبل بیش از 71درصد 

افزایش قیمت داشته است. 
2    در رتبه دوم بالا رفتن قیمت‌ها بادمجان قرار گرفته که 
قیمتش با افزایش 10.4درصدی روبه‌رو شده است. این یعنی 

اگر شما برای خرید آن در تیرماه اقدام می‌کردید باید بابت هر 
کیلوگرم 21هزارو852تومان پول می‌دادید. اما در مردادماه 
قیمت هرکیلو بادمجان به 24هزارو130تومان رسیده بود. 

تورم سالانه قیمت بادمجان 26.6درصد بوده است.
3   در بین موادخوراکی، هلو در طول یک ماه بیشترین 
کاهش قیمت را تجربه کرده. در تیرماه خریداران این میوه 
آن را کیلویی 79هزارو420تومان می‌خریدند درحالیکه هلو 
در مردادماه با قیمت 66هزارو439تومان فروش رفت. میزان 
کاهش قیمت هر کیلو هلو، 16.3درصد بود. البته بد نیست 
بدانید که هلو از مرداد پارســال تا مرداد امسال 63.3درصد 
افزایش قیمت داشت و پارسال در میانه تابستان قیمت هر 

کیلو 40هزارو679تومان بود. 

4   قیمــت برنــج ایرانــی در مردادماه از جــای خود 
تکان نخورد. در تیرماه متوســط قیمت هر کیلوگرم برنج 
119هزارو734تومان بود که در ماه بعد از آن هم می‌توانستید 
با چنین پولــی اقدام به خریــد برنج کنید. ایــن میزان در 
مقایسه با ســال قبل تنها 0.8درصد افزایش داشته است. 
وضعیت برنج خارجی هم تفاوت چشــمگیری نداشت و در 
مرداد 1403 در مقایســه با تیر، 0.1درصد گران شد. البته 
از پارسال تا امســال، برنج خارجی 13.8درصد گران شده 
و از هر کیلو53هزارو898تومان در مرداد ســال 1402 به 

61هزارو316هزارتومان در مرداد امسال رسیده است.
5   گوشت گوسفند در مرداد امسال در مقایسه با ابتدای 
تابستان تنها 0.8درصد گران شد و از 674هزارو236تومان در 
تیر به 679هزارو479تومان در مرداد رسید. این درحالیست 
که سال قبل در زمان مشابه، خریداران گوشت گوسفند را 
کیلویی 437هزارو50تومان می‌خریدند که در مقایســه با 
دومین ماه تابستان سال 1403، به میزان 55.5درصد گران 

شده اســت. افزایش قیمت یک ماهه گوشت گاو یا گوساله 
هم  0.3درصد بوده است. ســال قبل اگر می‌خواستید یک 
کیلو از چنین گوشتی را بخرید باید 442هزارتومان هزینه 
می‌کردید که در مدت یک ســال یعنی از مــرداد 1402 تا 
مرداد 1403، میزان 28.9درصد به قیمت آن اضافه شده و 
به 569هزارو650تومان رسیده است. با این حساب می‌توان 
گفت افزایش قیمت سالانه گوشت گوسفند از گوشت گوساله 

و گاو بیشتر بوده.
6   قیمت مرغ در مردادماه امســال 1.3درصد نســبت 
به تیر افزایش پیدا کرد و از کیلویی 83هزارو489تومان به 
84هزارو589تومان رسید. جالب اســت بدانید که مرغ در 
مقایسه با زمان مشابه سال قبل کاهش قیمت 3.1درصدی 
داشته اســت. در دومین ماه تابستان سال 1402 شما برای 
خرید هرکیلو مرغ باید 87هزارو324تومان هزینه می‌کرديد 

که امسال حدودا سه‌هزارتومان ارزان‌تر است.
7   در گروه محصولات پروتئینی، ماهــی بیش از انواع 

دیگر گوشــت قرمز یا سفید رشد قیمت داشــته است. در 
تیرماه هرکیلو ماهی قزل‌آلا با قیمت 213هزارو362تومان 
فروخته می‌شد و در مرداد، به 218هزارتومان رسید که بیش 
از پنج‌هزارتومان افزایش قیمت را نشان می‌دهد. قیمت این 
مدل ماهی از سال قبل تاکنون هم بیش از 30درصد گران 
شده است. پارسال اگر برای خرید ماهی قزل‌آلا در مردادماه 
به فروشگاه سری می‌زدید هر کیلو را 167هزارو597تومان 

می‌خریده‌اید.
8   قیمت هر بطری روغن مایع مرداد ماه در مقایسه با 
تیر اندکی کاهش داشته است. اگر در اولین ماه تابستان 
هر بطری 900گرمی را به‌طور متوسط 62هزارو835تومان 
می‌خریدیــد، در مــرداد همــان را 62هزارو475تومان 
خریده‌اید. این رقم نشــان از کاهــش 0.4رصدی قیمت 
دارد. روند رو به کاهش قیمت روغن مایع از پارســال به 
همین نحو بوده اســت. در حقیقت از مرداد سال قبل تا 
مرداد امســال قیمت این روغن‌ها 10.2درصد کم شده 

اســت. در تیرماه 1403 قیمــت روغن نباتــی کیلویی 
67هزارو507تومــان بود که با کاهش یــک درصدی به 
66هزارو851تومان رســید. این روغن در مقایسه با سال 

قبل 12.1درصد ارزان شده است. 
9   ماکارونی در مردادماه در مقایســه با تیرماه امسال 
1.2درصد گران شده اســت. قیمت این خوراکی در مرداد 
20هزارو176هزارتومان بود در صورتیکه یک ماه قبل از آن 
هر بسته 500گرمی از آنها را می‌توانستید 19هزارو936تومان 
بخرید. ماکارونی در طول یک سال 11.9درصد گران شده و 

پارسال مردادماه هر بسته 18هزارتومان بوده است.
10   ماست پاستوریزه مردادماه امسال با قیمت هرکیلو 
46هزارو711تومان فروش می‌رفت که در مقایسه با ماه 
قبل از آن 1.5درصد افزایش قیمت داشت. قیمت ماست 
در تیرماه 46هزارتومان بود و سال قبل در وسط تابستان، 
40هزارتومان فروخته می‌شد. هر دبه ماست یک‌کیلویی 

در مدت 12 ماه 14.1درصد گران شده است.

   قیمت ویلاهای مهرشــهر از 45میلیارد 
تومان تا 380میلیارد تومان

مهرشــهر در جنوب آزادراه تهران - کرج واقع 
شده و یکی از خوش آب و هواترین محلات این 
شهر شناخته می‌شــود. این منطقه دارای سه 
خیابان اصلی شــهرداری یا همــان بلوار چهار 
باندی با درخت‌های بید مجنون معروف، بلوار 
ارم و خیابان  و گلستان اســت. طول بلوار ارم 
مهرشــهر حدود ۱۲ کیلومتر است و به عنوان 
بلندترین بلوار استان البرز شناخته می‌شود. در 

ابتدای این بلوار باغ سیب معروف و قدیمی این 
محله قرار دارد و  در میانه آن کاخ مروارید واقع 
شده‌اســت. قدمت بعضی از خانه‌های ویلایی 
مهرشــهر به میانه دهه ۴۰ شمســی همزمان 
با ســاخت کاخ مروارید بر می‌گردد. خانه‌های 
ویلایی قدیمی مهرشــهر هنوز هم بدون دیوار 
اســت و با پرچین حد و حدود آن نســبت به 
خیابان مشخص شده است. اما خانه‌های ویلایی 
جدید دیوارهای بلند دارند و مثل ســاختمانی 
که وسط آن ساخته شده آنقدر بلند هستند که 

کســی نتواند داخل آن را ببیند. با این اوصاف 
اگر بخواهید در یکی از محلات شیک و معروف 
مهرشــهر خانه ویلایــی بخرید بایــد حداقل 
45میلیارد تومان بودجه داشــته باشید. با این 
بودجــه می‌توانید یک ویــای 250متری در 
خیابــان چهارباندی یا همان بلوار شــهرداری 
مهرشهر بخرید. این ویلا در زمین 500متری 
ساخته شده و حیاط مشــجر بزرگی دارد. این 
ویلا سال 87ساخته شده، اما به گفته مالک پی 
سالم است و بازسازی شده. سند تک برگ این 

خانه ویلایی آماده اســت و بر آن حدود 12متر 
است. این ویلای کلنگی ســه اتاق خواب دارد 
و دوبلکس اســت. اگر حدود 54میلیارد تومان 
بودجه داشــته باشــید، می‌توانید یک ویلای 
13سال ســاخت ســه خوابه بخرید که روی 
زمینی به مســاحت 550متر ســاخته شده. 
حیاط این ویلای دوبلکس کاملا محوطه‌سازی 
شــده و به گفته صاحب ملک لوکیشــن این 
ویلای 360متری بر خیابان اصلی است و سند 
شش‌دانگ آن برای انتقال به نام خریدار آماده 

است. البته صاحب این ویلا تهاتر هم می‌کند. 
اگر یک واحــد به مبلغ 12میلیــارد تومان در 
مهرشهر داشته باشید، می‌توانید واحد را بدهید 
و بقیه پول را هم به صورت نقدی حساب کنید. 
صاحب ملک تاکید کرده، ویلا تازه بازســازی 
شــده و اگر مورد پسند واقع شــود بدون هیچ 
مشکلی می‌توانید اسباب کشی کنید. این ویلا 
سه اتاق خواب دارد و هر سه اتاق خواب در طبقه 
دوم واقع شده، قســمت پذیرایی و آشپزخانه 
در طبقه اول اســت. این ویلا یک انبار داخلی 
هم دارد که پشت آشــپزخانه واقع شده است. 
اگر سن و سال ویلا خیلی برایتان مهم نیست، 
یکی از ویلاهای قدیمی‌ساز مهرشهر را با قیمت 
85میلیارد تومان می‌توانیــد خریداری کنید. 
این ویلا در بلوار چهاربانــدی قرار دارد و متراژ 
آن حدود 430متر اســت که روی زمین هزار 
متری ساخته شــده. این ویلا چهار اتاق خواب 
دارد، سقف کل ویلا اســپانیش است . دو اتاق 
خواب از چهار اتاق این ویلا مســتر است. اگر 
استخر دوست دارید، این ویلا استخر هم دارد. 
یک ملک 60متری یک خوابــه هم در حیاط 
ویلا ساخته شده که ســرایدار در آن سکونت 
می‌کند. حیاط درخت‌های قدیمی دارد و همه 
درخت‌های میوه از سیب و گوجه سبز تا توت 
و شاه‌توت در حیاط این ویلا پیدا می‌شود. این 
ویلا، پارکینگ، انبــاری و بالکن قابل چیدمان 
هم دارد. اگر دنبال ویلایی می‌گردید که استخر 
چهار فصل داخل خانه داشــته باشــد و یک 
استخر تابستانی هم در حیاط باشد، باید حداقل 
89میلیارد تومان بودجه داشته باشید. این ویلا 
400متری و پنج خوابه است و روی یک قواره 
زمین هزار و 100متری ساخته شده. ملک سال 
80ســاخته شــده، اما این طور که صاحبخانه 
تاکید کرده،‌ ویلا به طور کامل بازســازی شده 
و اگر معامله جوش بخورد، می‌توانید بلافاصله 
نقل مکان کنید. این ویلای دوبلکس در خیابان 
216بلوار چهارباندی قــرار دارد و این طور که 
مالک تاکیــد کرده پنجره اتاق‌هــای آن رو به 
پارک با درخت‌های تبریزی بلند باز می‌شود و 

ویوی آن ابدی است.
 با 95میلیــارد تومان می‌توانیــد  یک ویلای 
680متری که روی زمین هزار متری ســاخته 
شده خریداری کنید. این ملک سال 94ساخته 
شده و هر چهار اتاق خواب آن مستر است و یکی 
از اتاق‌ها کلوزت خصوصی دارد. سقف این ویلا 
کاملا طراحی شــده، آلاچیق و جکوزی و تنور 
هم دارد. یک استخر تابستانی هم در حیاط این 
ویلا طراحی شــده که از هیچ طرف دید ندارد. 
این ویلا بالکن قابل چیدمان و پارکینگ مسقف 

هم دارد. 
بــر ورودی خیابان چهارباندی مهرشــهر یک 
ویلای 500متری برای فروش موجود است که 
صاحب ملک برای آن قیمت 97میلیارد تومان 
را در نظرگرفته. این ویلا سال 85ساخته شده 
و چهار اتاق خواب مســتر دارد. این ملک روی 
زمین هزار متری ساخته شــده و درخت‌های 
قدیمی و میوه دار هم دارد. این ملک یک استخر 
بزرگ هم دارد که به گفته مالک تازه بازسازی 

و رنگ شده. 
کســانی که دنبال ویلامتــراژ بالا بــا حیاط 
بزرگ هســتند، در بین فایل‌های موجود برای 
فروش یــک ملک 600متری کــه روی زمین 
دوهزار و 100متری ســاخته شــده با قیمت 
230میلیارد تومان فروخته می‌شود. این ویلا 
سال 80ساخته شــده و معماری آن به سبک 
ویلاهای اسکاتلندی است. زمین حیاط چمن 
اســت و درخت‌های میوه‌دار و بی‌ثمر هم دارد.  
این ویلا پنج اتاق خــواب دارد که هر پنج اتاق، 
مستر هستند. ملک سرایداری هم در زیرزمین 
این ویلا واقع شده که حدود ‌120متر است و دو 
اتاق خواب بزرگ مستر هم دارد. این ملک در 
ابتدای بلوار چهارباندی واقع شده و بر آن حدود 

30متر است. 
یک ویــای 600متری در فاز یک مهرشــهر 
ورودی بلوار شــهرداری با قیمت 260میلیارد 
تومان فروخته می‌شود. این ویلا روی زمینی به 
متراژ دوهزار متر ساخته شده و حدود 20سال 
سن دارد. این ملک شــمالی چهار اتاق خواب 
مســتر دارد و بر آن حدود 20متر است. حیاط 
و بالکن این ملک تازه بازسازی شده و به گفته 
مالک استخر تابستانی آن یک بار از نو ساخته 
شده و کاشیکاری شده اســت.این ملک روف 
گاردن،‌بالکن قابــل چیدمان، پارکینگ و خانه 

سرایداری 60متری هم دارد. 
اگر دنبال ویلاهای قدیمی مهرشهر می‌گردید 
باید حداقل 280میلیارد تومان بودجه داشته 
باشید. این ملک سال 60ساخته شده و حدود 
43ســال عمردارد. ویلا دوبلکس است و تازه 
بازسازی شده. زمینی که ویلا روی آن بنا شده 
حدود سه هزار متر اســت. این ویلا شش اتاق 
خواب دارد و متراژ آن حدود ‌650متر اســت. 
این ویلا در بلوار ارم و نزدیک باغ سیب مشهور 
مهرشهر واقع شده این طور که مالک این ملک 
تاکید کرده، پنجره یکــی از اتاق‌ها به روی این 

باغ باز می‌شود. 
گرانتریــن ویلایی کــه در فایل‌هــای فروش 
مشاهده می‌شــود، حدود 380میلیارد تومان 
قیمت دارد. ایــن ملک 700متری و نوســاز 

اســت و در خیابان 212بلوارچهارباندی واقع 
شــده. این ویلا دارای روف گاردن و جکوزی و 
تنور و آلاچیق روی ســقف است. استخر چهار 
فصل داخل ویلا دارد و یک اســتخر تابستانی 
هم در حیاط ساخته شده. ملک سرایداری این 
ویلا 80متر اســت. حیاط با درخت‌های کاج و 
سرو تزئین شــده و کاملا محوطه‌سازی شده 
است. داخل ویلا آسانسور دارد و کف آن سنگ 

گرانیت است. 
  قیمت ویلاهای لواســان از 40میلیارد 

تومان تا 600میلیارد تومان
لواسان در ۱۱کیلومتری شــمال شرق تهران 
قرار دارد. فاصله لواسان تا اتوبان بابایی تهران 
حدود ۷کیلومتر است که در کمتر از ۳۰دقیقه 
می‌توان به آن دسترســی داشــت. لواسان در 
در دامنه‌هــای جنوبی کوه‌های البرز ســاخته 
شده  و به همین دلیل آب و هوای ییلاقی دارد. 
البته لواسان بیشتر از اینکه باآب و هوای تمیز 
و خنکش معروف باشد، با ویلاهای لاکچری و 
گران قیمتش شناخته می‌شود. مثلا اگر در بین 
ویلاهایی که برای فروش گذاشته شده بگردید، 
ارزانترین ویــای موجود حــدود 40میلیارد 
تومان قیمت دارد. البته ایــن ارزانی بی‌دلیل 
نیست، چون متراژ آن خیلی کم است. این ملک 
120متر اســت و روی یک زمین 400متری 
ساخته شده. این ویلا سال 1400ساخته شده 
و دو خوابه اســت. ســند تک برگ این ویلای 
دوبلکس که در لواسان کوچک واقع شده آماده 
است و اگر ملک را بپســندید خیلی سریع به 
نام مشتری می‌شــود. اگر بودجه 110میلیارد 
تومانی داشــته باشــید، می‌توانید یک ویلای 
520 متری سه سال ســاخت را معامله کنید. 
این ملک چهــار اتاق خواب دارد و ســه طبقه 
است. حیاط محوطه سازی شده و یک استخر 

کوچک هم دارد. 
یک ویلای 320متری که روی زمین 700متری 
ســاخته شــده با قیمت 105میلیارد تومان 
فروخته می‌شــود. این ملک دوبلکس است و 
انشــعابات آب، برق، تلفن و گاز کامل اســت. 
سوئیت ســرایداری مجزا، استخر، موتورخانه، 
تراس بزرگ قابل چیدمــان و تراس مجزا روی 
پشــت بام از دیگر ویژگی‌های این ویلای سه 
خوابه اســت. هر ســه اتاق خواب هم مســتر 
هســتند. دو آشــپزخانه مجزا برای هر طبقه 
ساخته شــده و پنجره‌های قدی دلباز با ویوي 
ابدی کوه و نورگیری از چهار جهت ساختمان 

دارد. 
اگر دوســت دارید در منطقه‌ای از لواسان ویلا 
بخرید که دسترســی راحت بــه مراکز خرید 

داشــته باشــد، یک ویلاي 200متری در بین 
فایل‌های فروش موجود اســت کــه با قیمت 
120میلیــارد تومان به فروش می‌رســد. این 
ویلا دو اتاق خواب مســتر دارد، در کوچه دنج 
و مشجر واقع شــده و ویوی اتاق خواب‌ها رو به 

باغ است.
با 132میلیارد تومان می‌توانید سند یک ویلای 
650متری 25ســال ســاخت  چهار خوابه در 
لواســان را به نام خودتان بزنید. این ویلا روی 
زمین 900متری ساخته شده و استخر تابستانی 
و ملک ســرایداری هــم دارد. بالکن این ملک 
چیدمان شده و مجهز به باربيکیو و تنور است. 
سه اتاق خواب این ویلا مســتر است و هر اتاق 

خواب ویوی  ابدی رو به کوه دارند. 
یک ویلای هزار و 100متری در لواسان با قیمت 
270میلیارد تومان فروخته می‌شود. این ویلا 
سال 88 ساخته شــده و پنج اتاق خواب دارد. 

این ملک دو طبقه،  
دارای بــرق اضطراری، آب‌نما، آتشــکده، وان 
جکوزی، آنتن مرکزی و چاه آب است. سیستم 
گرمایشــی و سرمایشــی این ملک به صورت 
گرمایش از کف اســت و امکانات امنیتی مثل 
دزد گیر، دوربین مداربســته، آیفون تصویری، 
درریمــوت کنترل، حفاظ، ســرایدار و در ضد 
ســرقت هم دارد. حیاط این ویلا دارای فضای 
ســبز، باربیکیو، آلاچیق و همچنین اســتخر 

اختصاصی و سونا جکوزی اختصاصی است. 
اگر دوست دارید ویلایی که می‌خرید در منطقه 
سید پیاز و مشــرف به ســد لتیان باشد،باید 
حداقل 330میلیارد تومان بودجه داشته باشید. 
یک ویلای 1700 متری 12 سال ساخت با پنج 
اتاق خواب در ایــن منطقه در فایل فروش قرار 
دارد و اگر بتوانید 330میلیارد تومان جور کنید، 
صاحب این ویلا با ویوی ابدی می‌شوید. این ویلا 
به غیر از حیاط کاملا مشــجر و محوطه‌سازی 

شده،پارکینگ مسقف و انباری هم دارد.  
گرانترین ویلایی که برای فروش گذاشته شده، 
600میلیارد تومان قیمت دارد و در شــهرک 
معروف باســتی هیلز واقع شده است. این ویلا 
هزار و 300متر بنا دارد که روی زمین دو هزار 
و 200متری شمالی ساخته شــده. این ملک 
سال 96ساخته شده و شش اتاق خواب مستر 
دارد. نمای ساختمان سنگ رومی است، ورودی 
ویلا حوض و فواره و مجســمه دارد. اســتخر 
و ســونا و جکوزی هم در داخل ویلا ســاخته 
شده و هم می‌توانید از استخر تابستانی داخل 
حیاط استفاده کنید. تراس این ویلا هم بزرگ و 
چیدمان شده است. روف گاردن با همه امکانات 

هم برای این ویلا در نظرگرفته شده.

خیابان یک طرفه؛ از چهارباندی به باستی هیلز
برای خرید ویلا در مهرشهر کرج و لواسان تهران باید بین 40میلیارد تا 600 میلیارد تومان بودجه داشته باشید

اکرم احمدی| خیلی‌ها مهرشهر کرج را با لواسان تهران 
مقایســه می‌کنند، اما وقتی دلیل این شباهت و مقایسه 
کردن را جستجو می‌کنی، متوجه می‌شوی لواسان تهران 
و مهرشهر کرج هیچ نقطه اشتراکی جز ویلاهای شیک و 
آنچنانی و گران قیمت ندارند. لواسان شمال شرق تهران 
است و 11 کیلومتر با پایتخت فاصله دارد،‌اما مهرشهر پایین 
اتوبان تهران – کرج اســت و به غیر از اتوبانی که بینشان 

فاصله انداخته، خیلی از هم دور نیستند. مهرشهر در دشت 
است و خانه‌های ویلایی با درخت‌های سیب دارد، اما لواسان 
در شمال شهر است و جزو ییلاقات تهران به حساب می‌آید 
با ویوي کوه. اما ویلاهای این دو منطقه از نظر شکل و ظاهر 
لاکچری و البته از همه مهمتر قیمت بالا شــباهت زیادی 
به هم دارند. در بین فایل‌های فروش خانه ویلایی در حال 
حاضر ارزانترین ویلایی که در مهرشهر کرج پیدا می‌شود، 

حدود 45میلیارد تومان قیمت دارد. اما بررسی ویلاهای 
فروشی لواســان و شهرک معروف باســتی هیلز نشان 
می‌دهد، ارزانترین ویلایی که برای فروش گذاشــته شده 
40میلیارد تومان است. اما گرانترین ویلایی که در مهرشهر 
کرج برای فروش موجود است، حدود 380میلیارد تومان 
قیمت دارد، ولی گرانترین ویلایی که در لواسان برای فروش 
گذاشته‌اند، با قیمت 600میلیارد تومان به فروش می‌رسد. 
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  ‌ محاصره شده در حلقه تنگ فرضیات پیچیده

چه اطلاعات جدیدی درباره پرونده پاول دور‌ف منتشر شده است؟
رامتین لطیفی|پاول دور‌ف آخرین ساعات قانونی 
بازداشت ۹۶ ســاعته در فرانســه را می‌گذراند. این 
تنها خبری اســت که تا این لحظــه قطعیت دارد. 
ولی مشــخص نیست که قضات فرانســوی با او چه 
خواهند کرد. قرار است بازپرس‌های فرانسوی تا پایان 
روز چهارشــنبه تصمیم بگیرند که آیا پاول دور‌ف، 
رئیس روسی‌الاصل اپلیکیشــن پیام‌رسان تلگرام را 
پس از دستگیری به عنوان بخشــی از تحقیقات در 
مورد جنایات ســازمان‌یافته، تحت بازجویی رسمی 
قرار دهند یا خیر. گفتنی اســت، تلگرام با مالكيت و 
مدیریت دور‌ف نزدیک به یــک میلیارد کاربر دارد و 
به ویژه در روســیه، اوکراین و جمهوری‌های اتحاد 
جماهیر شوروی سابق، بسیار برجسته است. از منظر 
کاربران تلگرام، این اپلیکیشن پیام‌رسان، نماد راستین 
آزادی بیان است. از این رو، بازداشت دور‌ف بحث‌هایی 
را در مورد اینکه قوانین دست و پا گیر و بیهوده که به 
ابزاری برای اعمال قدرت حاکمان بدل شده‌اند، کجا 
به آزادی‌ بیان خاتمه می‌دهد و حقوق شــهروندان 

جهان را نقض می‌کند، برانگیخته است.
    اتهامات دور‌ف چیست؟

اتهاماتی که متوجه دور‌ف است، شــامل موارد زیر 
است:

- ذخیره و توزیع محتوای مستهجن با خردسالان
- دریافت، حمل، نگهداری یا انتقال دارو

- تقلب سازمان‌یافته
- تهیه تجهیــزات، برنامه و داده بــرای انجام برخی 

حملات خاص
- مدیریت پلتفرم آنلاین کــه از طریق آن گروه‌های 
جنایتکار ســازمان‌یافته معاملات غیرقانونی انجام 

می‌دادند
- ایجاد یک گــروه جنایت ســازمان‌یافته با هدف 

ارتکاب جرم ‌
- امتناع از ارائه اطلاعات و اســناد بــه مقامات برای 

استراق سمع مجاز توسط قانون
- ارائه خدمات رمزنگاری برای اطمینان از محرمانه 

بودن بدون اعلام شرایط مناسب
- تهیه و واردات ابزارهای رمزنــگاری )رمزگذاری( 

بدون استفاده قبلی
  ‌حالا چه می‌شود؟

البته تحت بازجویی رسمی قرار گرفتن در فرانسه به 
معنای گناهکار بودن نیست و به‌طور قطع به محاکمه 
منجر نمی‌شــود اما این اتهامات نشان می‌دهد که 
قضات برای ادامه تحقیقات کافی درباره این پرونده 
قائل به صرف زمان بیشــتر هســتند. گفتنی است 
این تحقیقات می‌تواند سال‌ها طول بکشد یا ‌ اینکه 
به دادگاه فرستاده شود یا در قفســه پر گرد و غبار، 
بایگانی شود. البته در طول این مدت دور‌ف می‌تواند 

از بازداشت موقت خارج شود اما باید به قضات پرونده 
ثابت شود که او توانایی خروج و فرار از فرانسه را ندارد. 
نکته دیگری که باید لحاظ کرد، این است که ممکن 
است دور‌ف در مقام مطلع در این جلسات شرکت کند 

و شخص او مورد اتهام قرار نگیرد. 
    تله‌ای به نام شام با مکرون؟

دور‌ف که اکنون یک شهروند فرانسوی است، سال‌ها 
به طور منظم و بدون هیچ مانعی به این کشــور سفر 
می‌کــرد و حتی در مــوارد متعددی از ایــن امتیاز 
برخوردار بود که با امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این 
کشــور به طور خصوصی ملاقات کند و همراه با هم 
غذا بخورند. آنطور که شواهد و قرائن نشان می‌دهند، 
در دیدار شامی که مکرون و دور‌ف در سال ۲۰۱۸ با 
یکدیگر داشتند، مکرون از او خواست که در پاریس 
دفتری رسمی برای تلگرام تاسیس کند و دور‌ف نیز از 
مکرون خواست که با اختیارات خود، تابعیت فرانسوی 
به او اعطا کند. بر اساس اطلاعاتی که لوموند به دست 
آورده است، پاول دور‌ف، شــرح ملاقات‌های خود با 
مکرون را در نامه درخواست شهروندی خود در سال 
۲۰۲۱ هم ذکر کرده است. حالا یکی از شایعات داغ 
درباره بازداشت دور‌ف این اســت که مکرون او را به 
سیاق گذشته به پاریس فراخوانده ‌ و قرار بود این دو 
نفر دوباره با هم شام بخورند و گپ بزنند، غافل از اینکه 
این دعوت، تله‌ای برای بازداشت مالک تلگرام است. 
هنوز این شایعه قوت چندانی نگرفته بود که کاخ الیزه 
بلافاصله نسبت به آن واکنش نشان داد و آن را دروغ 
و باطل خواند. برخی معتقدند واکنش سراسیمه الیزه 
به این خبر، نشــان‌دهنده دسیسه‌ای پنهان و بسیار 

شک‌برانگیز است.
   ماجرای روسیه و امارات 

دور‌ف پس از خروج از روسیه در سال ۲۰۱۴، بیش از 
۵۰ بار به این کشور سفر کرده است. خبرهای دیگری 
درباره استفاده وسیع نظامیان روسیه برای ارتباط امن 
از طریق تلگرام در طی جنگ اوکراین هم منتشر شده 
است. اغلب سفرهای دور‌ف به روسیه از مبداء امارات 
و شــهر دوبی صورت گرفته و ایــن فرضیه را مطرح 
کرده اســت که دولت پوتین با حاکمان امارات برای 
همکاری دور‌ف با ارتش روسیه در هماهنگی کامل به 
سر می‌برد. این فرضیه زمانی قوت گرفت که با انتشار 
اتهامات دور‌ف و خبر برگزاری جلسه تفهیم اتهام او 
تا پایان روز چهارشنبه، شیخ محمد بن راشد، حاکم 
دوبی و نخست وزیر امارات اعلام کرد ‌ دور‌ف شهروند 
امارات است و دســتگیری وی ممکن است علاوه بر 
احتمال لغو قرارداد خریــد ۸۰ هواپیمای جنگنده‌ 
فرانسوی، دیگر قراردادهای تجاری از جمله حضور 
شرکت توتال در پروژه‌های این کشور را تحت‌الشعاع 

قرار دهد.

باید منتطر ماند و دید در صورت جدی‌تر شدن پرونده 
دور‌ف، روسیه و امارات چه واکنشی نشان خواهند داد.

   ماجرای برادر دور‌ف چیست؟
بر اساس یک سند اداری که توســط پایگاه خبری 
پولیتیکو مشاهده شده اســت، مقامات فرانسوی در 
ماه مارس)اسفند( حکم بازداشت را برای پاول دور‌ف، 
مدیر عامل تلگرام و برادرش، نیکلای صادر کردند. این 
سند نشان می‌دهد که تحقیقات مخفیانه فرانسوی‌ها 
درباره تلگرام ماه‌ها زودتر از آنچه تصور می‌شد، آغاز 
شده است. پولتیکو می‌گوید این پرونده حول محور 
امتناع تلگرام از همکاری با تحقیقات پلیس فرانسه 
در مورد سوء استفاده جنسی از کودکان است. اینطور 
که پیداست، کیفرخواست صادر شده برای نیکولای 
که همراه با برادرش از بنیانگذاران تلگرام به شــمار 
می‌رود، ناظر بر »همدستی در داشتن، توزیع، ارائه یا 
در دسترس قرار دادن تصاویر مستهجن از خردسالان 
در یک گروه سازمان‌یافته« است. یکی از افراد دستگیر 
شده توسط پلیس فرانسه شهادت داده که با دختری 
زیر ســن قانونی در این گروه‌ها آشنا شده و توانسته 
از طریق تلگرام دل او را به دست آورد و در نهایت به 
او تجاوز کند. البته هیچ ســند و مدرکی وجود ندارد 
که هر یک از برادران دور‌ف به طور مســتقیم در این 
فعالیت‌های غیرقانونی دست داشته باشند اما آن‌ها 
از همکاری با پلیس فرانسه امتناع کرده‌اند. در حال 
حاضر محل اقامت نیکلای نامعلوم و مجهول است و 
اما اگر در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا اقامت داشته 

باشد، دستگیر و به فرانسه تحویل داده خواهد شد. 
   مثلث عشقی دور‌ف

در حال حاضر یک درام عاشــقانه و جنسی پیرامون 
دور‌ف، بنیانگذار تلگرام شکل گرفته که فارغ از تعداد 
بسیاری از زنان، شــامل دو زن با ایفای نقش اصلی 
است؛ دیانا باکو، اینفلوئنسر مجارســتانی فعال در 
پلتفرم »اونلی فنز« و یولیا واویلوا، اینفلوئنسر روسی. 
باکو اکنون فرزند دور‌ف را باردار اســت. البته خبر 
بارداری باکو باعث طغیان و ناراحتی دور‌ف شده و 
رابطه بین این زوج را حسابی شکرآب کرده است. 
از این رو برخی می‌گویند ‌ باکــو که از دور‌ف کینه 
به دل داشــته، با پلیس و مقامات قضایی فرانسه 
همکاری کرده و دور‌ف را فروخته اســت. شایعات 
درباره واویلوا نیز که هنگام دســتگیری دور‌ف در 
جت شخصی او حضور داشت هم حسابی داغ شده 
و برخی او را مامور مخفی سرویس اطلاعاتی موساد 
می‌دانند. اینطور که از شواهد و قرائن پیداست، یولیا 
نیز از ارتباط دور‌ف با باکو به شدت آشفته شده بوده ‌ 
و نتوانسته از خیانت دور‌ف چشم‌پوشی کند. از این 
رو برخی دور‌ف را قربانی مثلث پیچیده عشقی او 

دانسته‌اند.

رامتین لطیفی|‌خبر انتصاب جک اســمیت برای 
پرونده ترامــپ موجب ســکوت بهت‌انگیز حامیان 
او و خرســندی منتقدانش شد. اســمیت نزد افکار 
عمومی آمریکا یکی از ترسناک‌ترین و خوف‌انگیزترین 
بازپرس‌های دادگستری این کشور است. حتی دونالد 
ترامپ که عادت داشت به هر خبری با طعنه و کنایه 
همراه با چاشنی استهزا و شوخی واکنش نشان دهد، 
لحن جدی به خــود گرفت و با کلماتی که می‌شــد 
نگرانی را لابه‌لای آن رهگیری کرد، گفت »دیگر بس 
است. مولر )بازپرس پیشین پرونده( چیزی پیدا نکرد، 
انتصاب بازپــرس جدید چه معنایــی دارد؟«. ترس 
ترامپ را زمانی می‌تــوان بیش از پیش درک کرد که 
تمام کارشناسان قضایی و همکاران سابق اسمیت که 
به عنوان مهمان و تحلیلگر در رسانه‌ها و شبکه‌های 
خبری حاضر شــده بودند، این جمله را تکرار کردند 
که او مو را از ماســت بیرون می‌کشد و تا کنون هیچ 
مجرمی نتوانسته از دست او در برود. کاربران فضای 
مجازی هم با انتشار و باز‌نشــر اندک تصاویر موجود 
از اســمیت عنوان کردند که او اخمو، جدی و کمی 
ترسناک اســت و هیچ فردی تاکنون موفق به دیدن 
لبخند او نشده و با این اوصاف دخل ترامپ آمده است.

  ‌ چند قدم با جک اسمیت
رزومه و عملکرد اسمیت در طول ۲۸ سال فعالیتش 
در این عرصه نمایانگر تجربه موفق او در پرونده‌های 
مهم است. او کار خود را در دادگاه نیویورک آغاز کرد 
و در همان ســال‌های آغازین کارش بــا پرونده قتل 

دسته‌جمعی افسران پلیس توسط تیمی از تبهکاران 
مواجه شد و توانست این پرونده پیچیده را به سرانجام 
برساند. لازم به ذکر اســت که تجربه اسمیت در امور 
قضایی به مرزهای آمریکا محدود نمی‌شود و می‌توان 
رد پای او را در پرونده‌هــای بین‌المللی نیز رهگیری 
کرد. یکــی از پرونده‌های مهم دیگر اســمیت که او 
به عنوان بازپرس ویژه در آن حضور داشــت، پرونده 
جنایت جنگی در کوزوو بود. یکی از همکاران اسمیت 
در این پرونده که از نزدیک شاهد بازپرسی‌های او بود، 
اســمیت را اینگونه توصیف می‌کند :»او یک دیوانه 

واقعی است که هر بازپرسی به او حسادت می‌ورزد.«
  ‌دیوان عالی و مصونیت ترامپ

ترامپ که ۳ قاضی از ۹ قاضی دیــوان عالی آمریکا، 
بالاتریــن مرجع قضایی ایــن کشــور را در دوران 
حضورش در کاخ ســفید منصوب کــرد و ۳ قاضی 
محافظه‌کار دیگر نیز با آرا و نظرات او همسو هستند، 
اکثریت این دیوان را با خود همراه دارد. از این رو او 
توانست ســدی از اتهامات را که مقابلش مانند یک 
دیوار بلند و فتح‌نشدنی صف کشــیده بود، بتاراند. 
دیوان عالی در پرونده علیه ترامپ رای به مصونیت 
رئیس‌جمهــور داد. این مصونیت شــامل مصونیت 
مطلق برای اعمالی که در حیطــه »اختیارات تام و 
قانونــی« رئیس‌جمهور انجام می‌گیــرد، مصونیت 
فرضی برای اعمال رســمی و عــدم مصونیت برای 
اعمال غیررسمی است. اتهامات ترامپ را هم می‌توان 
در ۳ بخش دســته‌بندی کرد. اتهامــات مربوط به 

همکاری ترامپ بــا وزارت دادگســتری، ارتباط او 
با برگزیننــدگان ایالتی و مکاتبــات او در ۶ ژانویه 
۲۰۲۱ و درخواســت ترامپ از مایک پنس، معاون 
وقت خود، برای عدم تأیید نتایج انتخابات در ســنا. 
مصونیت اهدایی از دیــوان عالی به ترامپ، اتهامات 
اول او را ملغی می‌کنــد. امــا در دو اتهامات دیگر 
می‌توان رئیس‌جمهور پیشین را به دادگاه کشید و 
جک اسمیت دست روی همین اتهامات گذاشته و 
کیفرخواســت ۴۵ صفحه‌ای ترامپ را به ۳۶ صفحه 
کاهش داده و برخــاف پيش‌بینی‌ها قصد دارد او را 

پیش از انتخابات به دادگاه بکشد.
  ‌ کیفرخواست جدید 

کیفرخواست جدیدی که اســمیت علیه ترامپ ارائه 
داده شامل ۴ اتهام، شامل توطئه برای کلاهبرداری 
از آمریکا، توطئه برای ایجاد مانع در فرآیند رســمی، 
تلاش برای ممانعت از انجام فرآیند رسمی و توطئه 
علیه حقوق رای‌دهندگان آمریکایی اســت. اسمیت 
مانند همیشه این جمله مشهور خود را تکرار کرد که 
»در طی ســالیان، جان‌های بسیاری فدا و خون‌های 
بسیاری ریخته شده تا قانون و عدالت بر آمریکا حاکم 
باشد و هر فردی که این دســتاورد بزرگ را پایمال 
کند، محکوم خواهد شــد.« مشخص نیست که روند 
قضایی علیه ترامپ پیــش از روز رای‌گیری به نفع او 
تمام خواهد شد یا به ضررش، اما آنچه محتوم است، 
عدم سازش و کرنش اســمیت در برابر فیل بزرگ و 

رهبر جنبش ماگاست.

  سایت‌نگار   

روز سیصد و بیست و پنجم جنگ غزه؛ 
اتحادیه اروپا خواستار آتش‌بس سه 

روزه برای مهار شیوع فلج اطفال در نوار 
غزه شد

 بیماری فلج اطفال بیش از دو دهه پس از ریشه‌کن شدن 
در مناطق جنگ‌زده نوار غزه دوباره به آنجا بازگشــته 
است. جوزپ بورل، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا، خواستار آتش‌بس سه روزه بشردوستانه فوری در 
نوار غزه شــد تا کودکان در برابر ویروس فلج اطفال که 
به سرعت در حال گسترش است، واکسینه شوند. بورل 
در شبکه ایکس نوشت: »من فرای از مذاکرات در حال 
انجام، خواستار آتش‌بس انسانی فوری سه‌روزه هستم تا 
واکسیناسیون توسط سازمان بهداشت جهانی و صندوق 
کودکان سازمان ملل امکان‌پذیر شــود.« ویروس فلج 
اطفال نوع cVDPV2( ۲( برای اولین بار، ژوئیه امسال 
در نمونه‌های فاضلاب شناســایی شد.  پس از ۲۵ سال، 
اولین مورد ابتلا به فلج اطفال در این منطقه در ۱۶ اوت، 
تایید شد. گفته می‌شود یک نوزاد ۱۰ ماهه که واکسینه 
نشده بود، به بیماری مبتلا و فلج شده است. ویروس فلج 
اطفال در موارد شدید می‌تواند منجر به فلجی غیرقابل 
برگشت شود. فعالان حقوق بشر می‌گویند ظهور مجدد 
این بیمــاری در غزه بــه دلیل تاثیــرات مخرب جنگ 
است که برنامه‌های واکسیناســیون را مختل کرده و به 
سیستم‌های آب و فاضلاب آسیب رسانده است. سازمان 
بهداشت جهانی از طرفین خواسته است جنگ را متوقف 
کنند تا واکسیناسیون در این منطقه انجام شود. به گفته 
مقامات بهداشت سازمان ملل، روز دوشنبه، بیش از 1/2 
میلیون دوز از این واکســن به غزه منتقل شده تا برنامه‌ 
واکسینه کردن بیش از ۶۴۰ هزار کودک انجام گیرد. اما 
آژانس سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی، آنروا، 
هشدار می‌دهد که ‌ مقامات اسرائیلی به شدت دستورات 

بشردوستانه را مختل می‌کند. )یورونیوز(
 سازمان ملل: کیفیت آب شیرین 

در جهان رو به وخامت است
در گزارشی که روز چهارشنبه از سوی کمیسیون محیط 
زیست سازمان ملل منتشر شده، کیفیت آب شیرین، به 
عنوان یک منبع »ضروری« و »به طور فزاینده کمیاب« 
در کل جهان رو به وخامت اســت اما بــه دلیل کمبود 
اطلاعات لازم از کشــورهای مختلــف تخمین میزان 
آن دشوار اســت. این گزارش که براســاس ۲۵۰ هزار 
مورد اندازه‌گیری در سراســر جهان و همچنین بررسی 
کیفیــت آب در ۴ هزار و ۵۰۰ دریاچه به دســت آمده، 
نشان می‌دهد که »نیمی از فقیرترین کشورهای جهان 
کمتر از ۳ درصد از داده‌های جهانی کیفیت آب« را دارا 
هستند. سازمان ملل با اشــاره به پیامدهای این کمبود 
داده‌ها و همچنین »سطوح پایین نظارت« بر این وضعیت 
پیش‌بینی کرده که »تا ســال ۲۰۳۰ بیــش از نیمی از 

بشریت در کشورهایی زندگی خواهند کرد که اطلاعات 
کافی برای اطلاع‌رسانی در زمینه تصمیم‌های مدیریتی 
مربوط به مبارزه با خشکسالی، ســیل، اثرات فاضلاب، 
پساب‌ها و آب‌های کشــاورزی ندارند.« در این گزارش 
همچنین با اشاره به تخریب اکوسیستم‌های آب شیرین 
آمده که تجزیــه و تحلیل تکامل اکوسیســتم‌های آب 
شیرین نشان‌دهنده نیاز به دسترسی به این داده‌هاست. 
همچنان که اطلاعات به دســت آمده نشان می‌دهد در 
بازه زمانــی ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ در ۶۱ درصد از کشــورها 
حداقل یک نوع اکوسیســتم آب شــیرینی از جمله در 
رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و ســفره‌های زیرزمینی در حال 
تخریب بوده اســت. این گزارش همچنین می‌گوید ‌ در 
فاصله ســال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ این روند تخریب به 
۳۱ درصد کاهش یافته که سازمان ملل از آن به عنوان 
یک »روند مثبت« یاد کرده و بر اهمیت اهداف توسعه 
پایدار این سازمان تاکید می‌کند که در سال ۲۰۱۵ در 
نظر گرفته شــده بود. گزارش این سازمان در عین حال 
یادآوری می‌کند که براساس داده‌های جدید در دسترس 
در مــورد کیفیت آب، این میزان در کشــورهای دارای 
اکوسیستم در حال تخریب به ۵۰ درصد رسیده و روند 
افزایشی داشته است. نویسندگان این گزارش همچنین 
از کاهش جریان رودخانه‌ها و کاهش آب‌های سطحی، 
افزایش آلودگی و کیفیت ضعیف مدیریت آب ابراز تاسف 
کرده‌اند که به گفته آنها عمدتا در کشورهای آفریقایی، 
آسیای مرکزی و آسیای جنوب شــرقی در حال وقوع 

است. )رادیو فرانسه(

آزمایش موفق موشک بالستیک
 ساخت اوکراین؛ زلنسکی: کی‌یف 

»طرح پیروزی« در جنگ را به آمریکا 
ارائه می‌کند

 ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز سه‌شنبه 
۲۷ اوت )۶ شهریور( گفت حمله نیروهای این کشور به 
منطقه کورسک روسیه بخشی از »طرح پیروزی« است 
که او ماه آینده به جو بایــدن رئیس‌جمهور آمریکا ارائه 
خواهد کرد. او گفت: »ممکن است این طرح برای برخی 
بیش از حد بلندپروازانه به نظر برســد، اما برای ما یک 
برنامه مهم است.« زلنسکی اضافه کرد موفقیت این طرح 
به رئیس‌جمهور بایدن و همینطور به این بستگی دارد 
که آیا ایالات متحده آنچه در این طرح خواسته شده به 
اوکراین خواهد داد و »اینکه آیا ما در استفاده از این طرح 
آزاد خواهیم بود یا نه.« نیروهای اوکراینی در اوایل ماه 
اوت به منطقه کورسک روسیه حمله کردند و روسیه تا 

کنون قادر به دفع حمله آن‌ها نبوده است.
ژنرال الکساندر سیرسکی، فرمانده ارشد نظامی اوکراین، 
همزمان گفته اســت که اوکراین اکنون کنترل ۱۲۹۴ 
کیلومتر مربع از خاک روســیه و ۱۰۰ شــهرک در این 
کشــور را در اختیار دارد. وی با بیان اینکه کی‌یف هیچ 

قصدی برای تسلط بر قلمرو روسیه ندارد، گفت یکی از 
انگیزه‌های این عملیات هجومی این است که نیروهای 
روسیه را از حمله خود در شــرق اوکراین منحرف کند. 
روســیه در این منطقه به دنبال تصرف پوکرووسک در 
استان دونتسک، یک شهر استراتژیک و دارای ایستگاه 
مرکزی راه‌آهن، است. رئیس جمهور اوکراین همچنین 
در سخنرانی خود فاش کرد که اوکراین اولین آزمایش 
موفقیت‌آمیز یک موشک بالستیک تولید داخل را انجام 
داده اســت. او به صنعت دفاعی کشورش تبریک گفت، 
اما از ارائه جزئیات بیشــتر درباره موشــک خودداری 
کرد. اوکراین اگرچه پیش از این از برخی موشــک‌های 
بالستیک علیه روسیه اســتفاده کرده است، با این حال 
آن‌ها توسط ایالات متحده در اختیار این کشور گذاشته 
شده بودند. کی‌یف اما در تلاش اســت تا تولید داخلی 
صنایع نظامی‌اش را توســعه دهد تا از وابستگی خود به 

کمک‌های غربی کم کند. )یورونیوز(
 تماس اضطراری از طریق استارلینک 

برای همه کاربران موبایل فعال می‌شود
 ایلان ماسک می‌گوید اســتفاده از سیستم استارلینک 
اســپیس‌اکس روی تلفن‌هــای همراه، بــرای تماس 
اضطراری هیچ هزینه‌ای برای کاربران نخواهد داشــت. 
مدیرعامل اسپیس‌اکس روز سه‌شنبه در توییتی نوشت: 
‌انسانی و اخلاقی نیســت که فردی به خاطر فراموشی 
یا ناتوانی در پرداخت هزینه ســرویس، جان خود را از 
دست بدهد. اسپیس‌اکس از کمیسیون ارتباطات فدرال 
)FCC( درخواست کرده تا اجازه دهد فناوری ‌استفاده 
مستقیم از تلفن استارلینک را به صورت تجاری عملیاتی 
کند. این توییت در حالی منتشر شــده که اپراتورهای 
رقیب، از جمله ‌ای‌تی‌ اند تی‌ و ‌وریزون‌، مخالفت‌هایی با 
این موضوع دارند. اسپیس‌اکس به کمیسیون ارتباطات 
فدرال اعلام کرده که فناوری استارلینک به همه افراد، 
حتی کسانی که به طور معمول از این سرویس استفاده 
نمی‌کنند نیز کمــک خواهد کرد. به طــور خاص، این 
فناوری می‌تواند هشــدارهای اضطراری را به کاربرانی 
ارسال کند که در مناطقی با پوشش سلولی )آنتن‌دهی 
تلفن همراه( کم هستند. حتی اگر این کاربران سرویس 
اســتارلینک را خریداری یــا برای آن ثبت‌نــام نکرده 
باشند، باز هم این هشدارها به آن‌ها ارسال می‌شود. این 
فناوری با استفاده از ماهواره‌های مداری، اتصال سلولی 
و اینترنتی را به کاربران روی زمین انتقال می‌دهد. روز 
سه‌شنبه، ایلان ماســک در توییتی نوشت: ‌این سیستم 
می‌تواند به افراد زیادی که در مناطق دورافتاده گرفتار 
شــده‌اند، کمک کند.‌ وی در توییت دیگری اضافه کرد: ‌ 
اســتارلینک اســپیس‌ایکس خدمات اضطراری را به 
صورت رایگان بــرای تلفن‌های همراه افــرادی که در 
وضعیت اضطراری هستند ارائه خواهد کرد. این خدمات 
در سراســر جهان و با تأیید دولت‌های هر کشور اعمال 

می‌شود.‌ )آی‌تی ایران(

 کارگردان بیست و ششمین قسمت از فرنچایز
 »جیمز باند« کیست؟

 بیست و پنجمین فیلم سینمایی از مجموعه فیلم‌های جیمز باند با هنرنمایی 
دنیل کریگ بود که »زمانی برای مردن نیست« نام داشت و در سال ۲۰۲۱ 

میلادی روی پرده سینماها اکران شد. این اثر سینمایی آخرین هنرنمایی دنیل 
کریگ در این نقش بود و حالا جستجو برای انتخاب بازیگر دیگری برای نقش 

جیمز باند ادامه داد. چندین سال است که تهیه‌کنندگان فرنچایز جیمز باند 
به دنبال آن هستند تا بازیگر مناسبی را برای ایفای این نقش انتخاب کنند و 

هنوز به جمع‌بندی نرسیدند. این در حالی است که آن‌ها برای فیلم بعدی این 
مجموعه باید علاوه بر بازیگر نقش اصلی، کارگردان مناسبی را نیز پیدا کنند. 

به تازگی فهرستی از کارگردان‌های احتمالی و بالقوه برای کارگردانی این 
اثر سینمایی منتشر شده است، فهرستی که برای گفتگو با تهیه‌کنندگان و 

مدیران استودیوی سازنده به لندن فراخوانده شدند. از جمله این کارگردان‌ها 
نیز می‌توان به کلی مارسل، ادوارد برگر، دیوید میچود، بارت لیتون و یان 

دیمانج اشاره کرد. مارتین کمپبل که سابقه کارگردانی اولین فیلم جیمز با بازی 
دنیل کریگ و اولین فیلم جیمز باند با بازی پیرس برازنان را دارد، یکی دیگر از 

گزینه‌های کارگردانی این فیلم جدید به شمار می‌رود. )گیم‌فا(
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کشته شدن مهاجم مسلح به چاقو در آلمان با 
شلیک پلیس

یک مرد جوان در ایالت نوردراین وستفالن که با چاقو عابران را تهدید کرده بود، 
به ضرب گلوله پلیس از پای درآمد. به گزارش رسانه‌‌ها، این واقعه روز سه‌شنبه 
۲۷ اوت در شهر موئرس، در نزدیکی دویسبورگ رخ داد. به گفته پلیس این مرد 
که ‌دو چاقو همراه خود داشته به سمت افسران پلیس حمله‌ور شد که در پی آن 
مأموران با شلیک مستقیم او را از پای درآوردند.‌ در این حادثه به کس دیگری 
آسیب نرسیده است. به گفته مقامات پلیس، مهاجم یک شهروند آلمانی ۲۶ 
ساله بوده است. پس از حمله با چاقو به حاضران در یک جشنواره موسیقی در 
شهر زولینگن، بحث‌ها در آلمان در خصوص اجرایی‌شدن قوانین سختگیرانه‌تر 
برای حمل چاقو افزایش یافته اســت. در حادثه زولینگن،  حمله فردی مسلح 
به چاقو به شرکت‌کنندگان در یک جشنواره هنری در شهر زولینگن واقع در 
غرب آلمان دست کم ۳ کشته و چهار زخمی به جا گذاشت. پس از این حادثه، 
پلیس آلمان اعلام کرد مظنونان را بازداشــت کرده و در حال بازجویی از آنان 

است. )دویچه وله(

  حادثه روز

ون
و ز

یل

     
  کیوسک

واشنگتن‌پست، عکس و تیتر یک خود 
را به دشواری‌های زندگی در حاشیه 
شهرهای بزرگ آمریکا و رشد نرخ قتل 
در آن مناطق اختصاص داد.

دیلی تلگراف، عکس و تیتر یک خود را 
به حضور آنجلینا جولی با فیلم سینمایی 

»ماریا« در جشنواره فیلم ونیز ایتالیا 
اختصاص داد.

   ینگه دنیا

اخم ترسناک مردی که با لبخند غریبه است
جک اسمیت، بازپرس ویژه پرونده دونالد ترامپ، کیفرخواست جدیدی علیه رئیس‌جمهور پیشین صادر کرد

شرایط طوری است که 
مسابقات پارالمپیک نه 
در پاریس که در جهان 

در حال برگزاری است و 
رتبه‌های برتر این حقیقت 

دراماتیک را مجروحان 
اوکراینی، شهدای غزه 
و بیماران مبتلا به آبله 

میمون در کنگو به خود 
اختصاص داده‌اند. کارتونی 

از کارتون موومنت
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متأسفانه فرصت نکردم به صورت کامل 
»جوکر« زنان را ببینم اما بخش‌هایی از 
آن را به تماشا نشستم، پسندیدم. زنان 
هنرمند ما توانسته‌اند در موقعیتی قرار 
بگیرند که پا به پای قسمت‌های قبلی 
این برنامه که با حضــور آقایان پخش 
می‌شــد، »جوکر زنان« را هم شــکل 
بدهند. اساسا تفکیک برنامه‌ای مانند 
»جوکر« به فصل‌هــای زنانه و مردانه 
را چندان نمی‌پســندم. گرچه وجود 
برنامه‌هایی بــرای نقش‌آفرینی زنان و 
مردان به شکل جداگانه مناسب است 
اما حالا که این برنامه تهیه شده است، 
باید قدردان دست‌اندرکاران آن به ویژه 
شخص احسان علیخانی در مقام طراح 
و تهیه‌کننده باشیم که بالاخره موفق 
شــده چنین برنامه‌ای را به این شکل 

تازه به سرانجام برساند.

مصطفی کواکبیان

ما هنرمنــدان سال‌هاســت که در 
پروژه‌های مختلف در کنار یکدیگر 
فعالیت کرده‌ایم و شــناخت خوبی 
از ظرفیت‌ها، شوخی‌ها و بازی‌های 
یکدیگر داریــم و طبیعتاً می‌توانیم 
در چنین فضایی هــم در کنار هم 
حضور داشته باشیم و مخاطبان را 
ســرگرم کنیم. همین امروز هم در 
قالب برنامه‌های رئالیتی‌شــو شاهد 
همین حضور مشــترک هنرمندان 
خانم و آقا هســتیم. هرچند فضای 
»جوکر« فضــای تازه‌تری اســت 
اما می‌توان به اتفاقــات متفاوت‌تر 
هــم فکر کــرد. به‌نظرم دوســتان 
هنرمندم در »جوکر« نهایت تلاش 
خــود را کرده‌اند که بــا حفظ تمام 
چارچوب‌ها، بهترین شــوخی‌ها را 

داشته باشند. 

نعیمه نظام‌دوست

خبرآنلاین

3 شهریور

)بعد از تماشــای نســخه مرمت شده 
مستند باد صبا( من لاموریس را با فیلم 
»بادکنک قرمز« شــناختم که اثری 
شاعرانه و رمانتیک بود. سینمای جهان 
بســیار محدود به مباحــث رمانتیک 
می‌پــردازد و لاموریس احیــا کننده 
رمانتیسیسم در سینمای مستند بوده و 
»باد صبا« نیز یک فیلم رمانتیک درباره 
ایران است. لاموریس برای ساخت این 
فیلم هلی‌کوپتــری طراحی می‌کند 
که بــدون لرزش باشــد، چراکه تا آن 
زمان فیلم‌های ساخته شده به وسیله 
هلی‌کوپتر دارای لرزش‌های زیادی بود 
و نمی‌شد در آنها امری زیبایی‌شناسانه 
را به وجود آورد. او  با تکنســین‌های 
مختلفی کار کرد تا توانســت موتوری 
برای یک هلی‌کوپتر دو فرمانه طراحی 

کند تا بدون لرزش باشد.

محمدرضا اصلانی

موزه سینما

2 شهریور6 شهریور

خودم هــم نمی‌دانــم »غربت« چه 
توهینی کرده؛ اگر شــما فهمیدید 
به مــن بگوییــد. از کثیف‌ترین راه 
ممکن برای تخریب سریال استفاده 
شــد و کاش خودم جنوبی نبودم تا 
اینقدر دردم نمی‌گرفت. ســه ماه و 
نیم مراجعه ما به ساترا بی‌نتیجه بود. 
ساترا در نامه اصلاحیه‌های خودش 
هیچگاه به قوم عرب اشــاره نکرده. 
نمایندگان ســاترا اگر جرات دارند 
بیایند با من مناظره کنند. ساترا من 
را مقابل همشهریانم قرار داد. گفتند 
اگر این سریال را به نماوا نداده بودی 
به تو مجوز می‌دادیــم! آقای جبلی 
آبروی سازمان صدا و سیما را در ساترا 
می‌برند. آقای دادستان به داد ما برس. 
اختیار نماینده‌تان در ســاترا از شما 

بیشتر است!

امیر پورکیان 

اهل چهارراه عزیزخان هستم و شعر 
»رسم زمونه« مربوط به همین محله 
است. مسیحیان، عاشــورا در محل 
ما نذر می‌کردند و ما نیز در مراســم 
سال نوی آنان شــرکت می‌کردیم. 
خانواده‌هــا فقیــر و خانه‌ها گنبدی 
بود؛ برای جشن کریسمس و ژانویه 
یک مادر و پسر یتیمی بود و پدرم از 
حفره‌های تعبیه شده در سقف برای 
پسر هدیه‌ای انداخت که او فکر کند 
بابانوئل برای او آورده اســت. در آن 
زمان ماهی یک بار روضه‌های خانگی 
داشتیم. گاهی روضه‌خوان کسی هم 
نبود، می‌خواند و این باورها در قلب 
همه جاری بود. هر کاســبی جنس 
را از وزن بیشــتر می‌گذاشتند و این 
کســب روی بچه‌هــای آن زمان اثر 

می‌گذاشت.

رسول نجفیان

خبرگزاری مهربرنامه طریق

5 شهریور

رسانه تصویری آن

6 شهریور
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امروز هشتم شهریور ســالروز تولد پریناز ایزدیار است... . »نرو سمیه«؛ این دیالوگ »ابد و 
یک روز« از زبان نوید محمدزاده تکیه‌کلام معروفی اســت که تکرار آن تصویر یک بازیگر 
دیگر را هم در اذهان تداعی می‌کند: پریناز ایزدیار؛ دختری که خانواده‌اش دوست داشتند 

پزشک شود اما به سمت علاقه‌اش یعنی هنر رفت. ایزدیار کارش 
را با نقش‌های کوچک شــروع کرد و آنقــدر منتظر ماند تا 

اتفاق طلایی رخ داد. ســال 90 و 91 سریال‌های »پنج 
کیلومتر تا بهشــت« و »زمانه« از او بازیگری مشــهور 
ساختند و سال 94 نقش ســمیه او را تبدیل به ستاره 
کرد. حالا ایزدیار صاحب کارنامه‌ای متنوع از نقش‌های 
جورواجور در آثار سینمایی و سریال‎های خانگی است 

و بارها نیز روی صحنه رفتــه. ایزدیار همزمان 
که نقش زنان و دختران طبقه فرودست را 

باورپذیر ایفا می‌کند، با شــخصیت‌های 
مرفه نیز خوش می‌درخشد. مثلا کار 
متاخر او یعنی »سه کام حبس« کجا 
و »سرخ‌پوست« کجا. او در »جیران« 
نیز مصافی دلپذیر با دو شــخصیت 
خدیجه و جیران داشت و سیر رشد 
موقعیت شخصیت از روستا تا کاخ 
ناصرالدین شاه را به شکل اصولی 
ترســیم کرد. ایزدیار این روزها 
مشغول سریال خانگی »ازازیل« 
است و باید دید حاصل همکاری 
دوباره با حسن فتحی چه فرجامی 

دارد.

ته
 هف

ره
چه

  پیشنهاد ویژه هفته  این فیلم ها را ببینید
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 تاج محل / پنجشنبه/ ساعت 8/ شبکه دو

  کارگردان: دانش اقباشاوی
  تهیه‌کننده: سیدرضا میرکریمی

  نویسنده: کریم نیکونظر
  بازیگران: عبدالجبار اقباشاوی، شهلا 

پرویز وادی، تیما امیری
  محصول: ایران/ 1391

 سیانور/ پنجشنبه/ ساعت 15/ شبکه سه

 کارگردان: بهروز شعیبی
 تهیه‌کننده: محمود رضوی
 نویسنده: مسعود احمدیان

 بازیگران: مهدی هاشمی، هانیه توسلی، بابک 
حمیدیان، بهنوش طباطبایی و پدرام شریفی

 محصول: ایران/ 1395

همچنان باید این فیلم را یکی از بهترین فیلم‌های سیدرضا میرکریمی به 
شمار بیاوریم. فیلمی که جایگاه این کارگردان را در فهرست فیلمسازان 
محبوب منتقدان سینمای ایران تثبیت کرد. داســتان این فیلم درباره 
دکتر عالم، به‌عنوان جراح برجسته مغز و اعصاب است که اعتقادی به خدا 
ندارد. وی به صورت اتفاقی متوجه می‌شود پسرش تومور مغزی دارد. او 
می‌خواهد پسر خود را ببیند، ولی پسرش با هم‌کلاسی‌هایش برای دیدن 
ستاره‌ها به کویر رفته‌اند. او نیز به دنبال پسرش رفته و در طوفان شن کویر 

گیر می‌افتد و حالا هیچ امیدی به نجات ندارد.

 خیلی دور، خیلی نزدیک/ جمعه/ ساعت 8:45/ شبکه سه

 کارگردان: سیدرضا میرکریمی
 تهیه‌کننده: سیدرضا میرکریمی

 فیلمنامه:‌ سیدرضا میرکریمی
 بازیگران: مسعود رایگان، افشین هاشمی، 

محمدرضا نجفی، الهام حمیدی
 محصول: ایران/ 1383

  کارگردان: 
هایائو میازاکی
  نویسنده: 

هایائو میازاکی
  تهیه‌کننده: 
هایائو میازاکی
  بازیگران: 

سوما سانتوکی، ماساکی سودا، 
کو شیباساکی، یوشینو کیمورا، 

تاکویا کیمورا، جون کونیمورا
  محصول: 
ژاپن/ 2023

  زبان: 
ژاپنی/ دوبله، زیرنویس

  زمان: 
124 دقیقه

درد و عشق امیر
تماشاگرانی که شامگاه چهارشنبه ۳۱ مرداد نظاره‌گر 
نمایش »نبرد رستم و ســهراب« بودند، درد و رنج امیر 
آقایی را در یک سوم پایانی نمایش خوب می‌دیدند اما 
این بازیگر خم به ابرو نیاورد و حالا یک هفته است که با 
شرایطی دشوار در اجرای این نمایش حاضر می‌شود.به 
گزارش ایسنا، امیر آقایی درست یک هفته پیش همزمان 
با بازی در نمایش »نبرد رســتم و ســهراب« از ناحیه 
دست دچار آسیب‌دیدگی شد و حالا چند روزی است 
که با دست بسته در آتل، روی صحنه می‌رود. حسین 
پارسایی، کارگردان این اثر نمایشی گفته: هرچند این 
اتفاق تلخ اســت ولی در پیدا و پنهان خود، خاطره‌ای 
ارزشمند ساخت و بسیاری از دوستان و نزدیکان، پیگیر 
حال امیر آقایی بودند. باید خوشحال باشیم که چنین 
مخاطبان فرهیخته‌ای داریم و قدر آنان را بدانیم. در این 
مدت مفهوم مطلق عشق و ارادت و قدرشناسی را دیدم.

انتظاری غیر از این هم نمی‌توان داشــت که اثر 
تازه میازاکی اینگونه محبوب منتقدان شــود؛ 
منتقد نشریه »راجر ایبرت«‌ معتقد است: »این 
فیلمی است که همزمان ســفر قهرمانانه یک 
کودک و همچنین خداحافظی حســرت‌آمیز 
یک پیرمرد را نشــان می‌دهد. یک چشم‌انداز 
رویاگونه که دوباره بر قدرت میازاکی و استودیو 
جیبلــی در ارائه قصه‌های جهانشــمول صحه 
می‌گذارد.«‌ آلانا اکون هم از منتقدان علاقه‌مند 
به فیلم است که می‌نویسد: »چه این آخرین فیلم 
میازاکی باشــد یا نه، پسر و مرغ ماهی‌خوار یک 
فیلم قدرتمند و برجسته است که کاملا می‌توان 
آن را در رده بهتریــن آثار او قرار داد.« نشــریه 
»شیکاگو سان-تایمز«‌ هم تأکید دارد: »اگرچه 
این فیلم ماجراجویانه فانتزی هســتی‌گرایانه 
و تاریخــی، در رده بهترین فیلم‌هــای کارنامه 
مثال‌زدنی میازاکی قرار نمی‌گیرد، اما همچنان از 
بدیع‌ترین و خلاقانه‌ترین انیمیشن‌ها و فیلم‌های 

سال است.«

نظر منتقدان

انتشــار خبر تولید »پســر و مرغ ماهی‌خوار« 
در ســال ۲۰۱۶ موجی از هیجــان را در میان 
طرفداران هایائو میازاکی و اســتودیو جیبلی 
ایجاد کرد. زیرا این فیلمساز افسانه‌ای در سال 
۲۰۱۳ و پس از فیلم »باد برمی‌خیزد« اعلام کرد ‌ 
قصد دارد بازنشست شــود. تولید »پسر و مرغ 
ماهی‌خوار« که احتمالا آخرین فیلم میازاکی 
باشد، حدود ۷ ســال طول کشید. میازاکی در 
طول بیش از ۶ دهه فعالیت، آثار تحسین‌شده 
متعــددی ارائه کرده اســت و »پســر و مرغ 
ماهی‌خوار« دوازدهمین فیلم بلند او محسوب 
می‌شــود. او همچنیــن یکــی از بنیانگذاران 
استودیو جیبلی است که به‌خاطر انیمیشن‌های 
شگفت‌انگیز و داســتان‌های خارق‌العاده‌اش 
محبوبیت بســیاری در سراســر جهان دارد. 
میازاکی کــه یک جایزه اســکار به‌خاطر فیلم 
فوق‌العاده محبوب »شهر اشباح« در کارنامه‌اش 
دیده می‌شود، با »پســر و مرغ ماهی‌خوار« بار 

دیگر طرفداران خودش را سرذوق آورد.

درباره فیلم نمای کلی 

مانند دیگر آثــار میازاکــی، این‌بار هم یکی 
از برگ‌برنده‌های اصلی این انیمیشن‌ســاز 
خبره، بیش از خط داستانی، خلق یک فضای 
بکر و خیال‌انگیز اســت. انیمه »پسر و مرغ 
ماهی‌خوار« داستان پســر نوجوانی است به 
نام ماهیتو که در حســرت مادر مرحومش 
به‌ســر می‌برد، در جســت‌وجوی او قدم به 
دنیایی می‌گــذارد که مرده‌هــا و زنده‌ها در 
آن در کنــار یکدیگر حضور دارنــد؛ آنجا که 
مرگ به پایان می‌رســد و زندگی آغازی تازه 
می‌یابد. حتی گفته شده است که »پسر و مرغ 
ماهی‌خوار« یک اثر نیمه خودزندگینامه‌ای 
)اتوبیوگرافیــک( دربــاره زندگــی، مرگ، 
آفرینش و ادای احترامی به دوســتی است. 
داستان اصلی در سال ۱۹۴۳ و در اوج جنگ 
جهانی دوم‌ اتفاق می‌افتد. داســتان پسری 
که غم و اندوه بسیارش در فراق مادر، او را به 
دنیایی می‌فرســتد که اتفاقات بزرگی در آن 

رخ می‌دهد.

درباره داستان
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اتفاق هفته|پخش دو سریال با بازی گرجستانی
شبکه آی‌فیلم از هفته آینده پخش دو سریال کمدی »رانت‌خوار کوچک« و »زن بابا« با بازی زنده‌یاد 
سیروس گرجستانی را پخش می‌کند. اولی به کارگردانی حســین سهیلی‌زاده جزو آثار محبوب 
کارنامه گرجستانی است که مرحوم آتیلا پســیانی به همراه محمدرضا هدایتی، فرهاد بشارتی، 
رضا فیاضی، رضا بنفشه‌خواه، سحر ولدبیگی و سیما تیرانداز دیگر بازیگران آن هستند. »زن بابا« 
به کارگردانی سعید آقاخانی ماجرای پیرمردی به نام عزیز آقا )گرجستانی( است که بعد از مرگ 
همسرش با پسر کوچکش بهبود به تنهایی زندگی می‌کند. محمد کاسبی، علی صادقی، شقایق 

دهقان، رامین ناصر‌نصیر و ... دیگر بازیگران سریال هستند.

وداع هفته|مرگ در می‌زند
 در میان خبرهای ریز و درشت هفته، چند خبر ناگوار نیز رسانه‌ای شد. زهره حمیدی بازیگر 
ســینما و تلویزیون که در ماه‌های اخیر با امید و صلابت با بیماری مبارزه کرد، درگذشت. او 
بازیگری آرام و بی‌حاشــیه بود و نقش‌های ماندگاری از خود به جا گذاشت. حاتم مشمولی 
معروف به عمو حاتم کتاب‌باز که ســابقه بازی در چند فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی را 
دارد‌ نیز دار فانی را وداع گفت. او  نخستین بار در فیلم سینمایی بوتیک بازی کرد. همچنین 
 رضا قطبی، رئیس تلویزیون ملی ایران در پیش از انقلاب در ســن ۸۶ ســالگی در پاریس

 درگذشت.

   فیلم‌های آخر هفته

حسین مرادی، کارگر 60 ساله‌ آبادانی، بارها مجبور بوده تعدادی از همکارانش 
در شرکت کشتی‌سازی را بنا برخواست کارفرما اخراج کند. ولی این‌بار تصمیم 
گرفته که با قرعه‌کشی، بختی برای برخی از کارگرها قائل شود. در این میان 
یکی از کارگرها به اخراج خود اعتراض می‌کند و با حسین گلاویز می‌شود. چند 
روز بعد که نوه‌ پسری حسین به دنیا می‌آید، فرزندان حسین دو بلیت سفر به 
هند به او و مادرشان هدیه می‌دهند. چند شــب بعد از جشن، ناگهان دو نفر 
مسلح به خانه حسین حمله می‌کنند؛ حسین به کارگر اخراجی مشکوک است!

بهروز شعیبی بعد از فیلم تحسین‌شده »دهلیز« که به‌عنوان اولین فیلم 
خود در مقام کارگردان به سرانجام رسیده بود، در گام دوم دست به یک 
بلندپروازی زد و سراغ ساخت یک فیلم‌ تاریخی، با درونمایه سیاسی رفت. 
فیلمی که محمود رضوی در ادامه »ماجــرای نیمروز«‌ تهیه‌کنندگی آن 
را به عهده داشت. داستان »سیانور« در دهه ۱۳۵۰ می‌گذرد. امیر و هما 
عضو سازمان مجاهدین خلق پیش از انقلاب اسلامی پس از مدتی یکدیگر 
را می‌یابند، در حالی که یک انتخاب بیشتر ندارند؛ ادامه همکاری با این 

سازمان و در نهایت بلعیدن سیانور یا زندگی!
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جمعه 9 شهریور
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 پسر و مرغ ماهی‌خوار|   فیلیمو، نماوا

سه کام خوشبختی

مدینه در غم‌انگیز‌ترین 
دوشنبه تاریخ
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متأسفانه فرصت نکردم به صورت کامل 
»جوکر« زنان را ببینم اما بخش‌هایی از 
آن را به تماشا نشستم، پسندیدم. زنان 
هنرمند ما توانسته‌اند در موقعیتی قرار 
بگیرند که پا به پای قسمت‌های قبلی 
این برنامه که با حضــور آقایان پخش 
می‌شــد، »جوکر زنان« را هم شــکل 
بدهند. اساسا تفکیک برنامه‌ای مانند 
»جوکر« به فصل‌هــای زنانه و مردانه 
را چندان نمی‌پســندم. گرچه وجود 
برنامه‌هایی بــرای نقش‌آفرینی زنان و 
مردان به شکل جداگانه مناسب است 
اما حالا که این برنامه تهیه شده است، 
باید قدردان دست‌اندرکاران آن به ویژه 
شخص احسان علیخانی در مقام طراح 
و تهیه‌کننده باشیم که بالاخره موفق 
شــده چنین برنامه‌ای را به این شکل 

تازه به سرانجام برساند.

مصطفی کواکبیان

ما هنرمنــدان سال‌هاســت که در 
پروژه‌های مختلف در کنار یکدیگر 
فعالیت کرده‌ایم و شــناخت خوبی 
از ظرفیت‌ها، شوخی‌ها و بازی‌های 
یکدیگر داریــم و طبیعتاً می‌توانیم 
در چنین فضایی هــم در کنار هم 
حضور داشته باشیم و مخاطبان را 
ســرگرم کنیم. همین امروز هم در 
قالب برنامه‌های رئالیتی‌شــو شاهد 
همین حضور مشــترک هنرمندان 
خانم و آقا هســتیم. هرچند فضای 
»جوکر« فضــای تازه‌تری اســت 
اما می‌توان به اتفاقــات متفاوت‌تر 
هــم فکر کــرد. به‌نظرم دوســتان 
هنرمندم در »جوکر« نهایت تلاش 
خــود را کرده‌اند که بــا حفظ تمام 
چارچوب‌ها، بهترین شــوخی‌ها را 

داشته باشند. 

نعیمه نظام‌دوست

خبرآنلاین

3 شهریور

)بعد از تماشــای نســخه مرمت شده 
مستند باد صبا( من لاموریس را با فیلم 
»بادکنک قرمز« شــناختم که اثری 
شاعرانه و رمانتیک بود. سینمای جهان 
بســیار محدود به مباحــث رمانتیک 
می‌پــردازد و لاموریس احیــا کننده 
رمانتیسیسم در سینمای مستند بوده و 
»باد صبا« نیز یک فیلم رمانتیک درباره 
ایران است. لاموریس برای ساخت این 
فیلم هلی‌کوپتــری طراحی می‌کند 
که بــدون لرزش باشــد، چراکه تا آن 
زمان فیلم‌های ساخته شده به وسیله 
هلی‌کوپتر دارای لرزش‌های زیادی بود 
و نمی‌شد در آنها امری زیبایی‌شناسانه 
را به وجود آورد. او  با تکنســین‌های 
مختلفی کار کرد تا توانســت موتوری 
برای یک هلی‌کوپتر دو فرمانه طراحی 

کند تا بدون لرزش باشد.

محمدرضا اصلانی

موزه سینما

2 شهریور6 شهریور

خودم هــم نمی‌دانــم »غربت« چه 
توهینی کرده؛ اگر شــما فهمیدید 
به مــن بگوییــد. از کثیف‌ترین راه 
ممکن برای تخریب سریال استفاده 
شــد و کاش خودم جنوبی نبودم تا 
اینقدر دردم نمی‌گرفت. ســه ماه و 
نیم مراجعه ما به ساترا بی‌نتیجه بود. 
ساترا در نامه اصلاحیه‌های خودش 
هیچگاه به قوم عرب اشــاره نکرده. 
نمایندگان ســاترا اگر جرات دارند 
بیایند با من مناظره کنند. ساترا من 
را مقابل همشهریانم قرار داد. گفتند 
اگر این سریال را به نماوا نداده بودی 
به تو مجوز می‌دادیــم! آقای جبلی 
آبروی سازمان صدا و سیما را در ساترا 
می‌برند. آقای دادستان به داد ما برس. 
اختیار نماینده‌تان در ســاترا از شما 

بیشتر است!

امیر پورکیان 

اهل چهارراه عزیزخان هستم و شعر 
»رسم زمونه« مربوط به همین محله 
است. مسیحیان، عاشــورا در محل 
ما نذر می‌کردند و ما نیز در مراســم 
سال نوی آنان شــرکت می‌کردیم. 
خانواده‌هــا فقیــر و خانه‌ها گنبدی 
بود؛ برای جشن کریسمس و ژانویه 
یک مادر و پسر یتیمی بود و پدرم از 
حفره‌های تعبیه شده در سقف برای 
پسر هدیه‌ای انداخت که او فکر کند 
بابانوئل برای او آورده اســت. در آن 
زمان ماهی یک بار روضه‌های خانگی 
داشتیم. گاهی روضه‌خوان کسی هم 
نبود، می‌خواند و این باورها در قلب 
همه جاری بود. هر کاســبی جنس 
را از وزن بیشــتر می‌گذاشتند و این 
کســب روی بچه‌هــای آن زمان اثر 

می‌گذاشت.

رسول نجفیان

خبرگزاری مهربرنامه طریق

5 شهریور

رسانه تصویری آن

6 شهریور
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امروز هشتم شهریور ســالروز تولد پریناز ایزدیار است... . »نرو سمیه«؛ این دیالوگ »ابد و 
یک روز« از زبان نوید محمدزاده تکیه‌کلام معروفی اســت که تکرار آن تصویر یک بازیگر 
دیگر را هم در اذهان تداعی می‌کند: پریناز ایزدیار؛ دختری که خانواده‌اش دوست داشتند 

پزشک شود اما به سمت علاقه‌اش یعنی هنر رفت. ایزدیار کارش 
را با نقش‌های کوچک شــروع کرد و آنقــدر منتظر ماند تا 

اتفاق طلایی رخ داد. ســال 90 و 91 سریال‌های »پنج 
کیلومتر تا بهشــت« و »زمانه« از او بازیگری مشــهور 
ساختند و سال 94 نقش ســمیه او را تبدیل به ستاره 
کرد. حالا ایزدیار صاحب کارنامه‌ای متنوع از نقش‌های 
جورواجور در آثار سینمایی و سریال‎های خانگی است 

و بارها نیز روی صحنه رفتــه. ایزدیار همزمان 
که نقش زنان و دختران طبقه فرودست را 

باورپذیر ایفا می‌کند، با شــخصیت‌های 
مرفه نیز خوش می‌درخشد. مثلا کار 
متاخر او یعنی »سه کام حبس« کجا 
و »سرخ‌پوست« کجا. او در »جیران« 
نیز مصافی دلپذیر با دو شــخصیت 
خدیجه و جیران داشت و سیر رشد 
موقعیت شخصیت از روستا تا کاخ 
ناصرالدین شاه را به شکل اصولی 
ترســیم کرد. ایزدیار این روزها 
مشغول سریال خانگی »ازازیل« 
است و باید دید حاصل همکاری 
دوباره با حسن فتحی چه فرجامی 

دارد.
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  پیشنهاد ویژه هفته  این فیلم ها را ببینید

ته
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 تاج محل / پنجشنبه/ ساعت 8/ شبکه دو

  کارگردان: دانش اقباشاوی
  تهیه‌کننده: سیدرضا میرکریمی

  نویسنده: کریم نیکونظر
  بازیگران: عبدالجبار اقباشاوی، شهلا 

پرویز وادی، تیما امیری
  محصول: ایران/ 1391

 سیانور/ پنجشنبه/ ساعت 15/ شبکه سه

 کارگردان: بهروز شعیبی
 تهیه‌کننده: محمود رضوی
 نویسنده: مسعود احمدیان

 بازیگران: مهدی هاشمی، هانیه توسلی، بابک 
حمیدیان، بهنوش طباطبایی و پدرام شریفی

 محصول: ایران/ 1395

همچنان باید این فیلم را یکی از بهترین فیلم‌های سیدرضا میرکریمی به 
شمار بیاوریم. فیلمی که جایگاه این کارگردان را در فهرست فیلمسازان 
محبوب منتقدان سینمای ایران تثبیت کرد. داســتان این فیلم درباره 
دکتر عالم، به‌عنوان جراح برجسته مغز و اعصاب است که اعتقادی به خدا 
ندارد. وی به صورت اتفاقی متوجه می‌شود پسرش تومور مغزی دارد. او 
می‌خواهد پسر خود را ببیند، ولی پسرش با هم‌کلاسی‌هایش برای دیدن 
ستاره‌ها به کویر رفته‌اند. او نیز به دنبال پسرش رفته و در طوفان شن کویر 

گیر می‌افتد و حالا هیچ امیدی به نجات ندارد.

 خیلی دور، خیلی نزدیک/ جمعه/ ساعت 8:45/ شبکه سه

 کارگردان: سیدرضا میرکریمی
 تهیه‌کننده: سیدرضا میرکریمی

 فیلمنامه:‌ سیدرضا میرکریمی
 بازیگران: مسعود رایگان، افشین هاشمی، 

محمدرضا نجفی، الهام حمیدی
 محصول: ایران/ 1383

  کارگردان: 
هایائو میازاکی
  نویسنده: 

هایائو میازاکی
  تهیه‌کننده: 
هایائو میازاکی
  بازیگران: 

سوما سانتوکی، ماساکی سودا، 
کو شیباساکی، یوشینو کیمورا، 

تاکویا کیمورا، جون کونیمورا
  محصول: 
ژاپن/ 2023

  زبان: 
ژاپنی/ دوبله، زیرنویس

  زمان: 
124 دقیقه

درد و عشق امیر
تماشاگرانی که شامگاه چهارشنبه ۳۱ مرداد نظاره‌گر 
نمایش »نبرد رستم و ســهراب« بودند، درد و رنج امیر 
آقایی را در یک سوم پایانی نمایش خوب می‌دیدند اما 
این بازیگر خم به ابرو نیاورد و حالا یک هفته است که با 
شرایطی دشوار در اجرای این نمایش حاضر می‌شود.به 
گزارش ایسنا، امیر آقایی درست یک هفته پیش همزمان 
با بازی در نمایش »نبرد رســتم و ســهراب« از ناحیه 
دست دچار آسیب‌دیدگی شد و حالا چند روزی است 
که با دست بسته در آتل، روی صحنه می‌رود. حسین 
پارسایی، کارگردان این اثر نمایشی گفته: هرچند این 
اتفاق تلخ اســت ولی در پیدا و پنهان خود، خاطره‌ای 
ارزشمند ساخت و بسیاری از دوستان و نزدیکان، پیگیر 
حال امیر آقایی بودند. باید خوشحال باشیم که چنین 
مخاطبان فرهیخته‌ای داریم و قدر آنان را بدانیم. در این 
مدت مفهوم مطلق عشق و ارادت و قدرشناسی را دیدم.

انتظاری غیر از این هم نمی‌توان داشــت که اثر 
تازه میازاکی اینگونه محبوب منتقدان شــود؛ 
منتقد نشریه »راجر ایبرت«‌ معتقد است: »این 
فیلمی است که همزمان ســفر قهرمانانه یک 
کودک و همچنین خداحافظی حســرت‌آمیز 
یک پیرمرد را نشــان می‌دهد. یک چشم‌انداز 
رویاگونه که دوباره بر قدرت میازاکی و استودیو 
جیبلــی در ارائه قصه‌های جهانشــمول صحه 
می‌گذارد.«‌ آلانا اکون هم از منتقدان علاقه‌مند 
به فیلم است که می‌نویسد: »چه این آخرین فیلم 
میازاکی باشــد یا نه، پسر و مرغ ماهی‌خوار یک 
فیلم قدرتمند و برجسته است که کاملا می‌توان 
آن را در رده بهتریــن آثار او قرار داد.« نشــریه 
»شیکاگو سان-تایمز«‌ هم تأکید دارد: »اگرچه 
این فیلم ماجراجویانه فانتزی هســتی‌گرایانه 
و تاریخــی، در رده بهترین فیلم‌هــای کارنامه 
مثال‌زدنی میازاکی قرار نمی‌گیرد، اما همچنان از 
بدیع‌ترین و خلاقانه‌ترین انیمیشن‌ها و فیلم‌های 

سال است.«

نظر منتقدان

انتشــار خبر تولید »پســر و مرغ ماهی‌خوار« 
در ســال ۲۰۱۶ موجی از هیجــان را در میان 
طرفداران هایائو میازاکی و اســتودیو جیبلی 
ایجاد کرد. زیرا این فیلمساز افسانه‌ای در سال 
۲۰۱۳ و پس از فیلم »باد برمی‌خیزد« اعلام کرد ‌ 
قصد دارد بازنشست شــود. تولید »پسر و مرغ 
ماهی‌خوار« که احتمالا آخرین فیلم میازاکی 
باشد، حدود ۷ ســال طول کشید. میازاکی در 
طول بیش از ۶ دهه فعالیت، آثار تحسین‌شده 
متعــددی ارائه کرده اســت و »پســر و مرغ 
ماهی‌خوار« دوازدهمین فیلم بلند او محسوب 
می‌شــود. او همچنیــن یکــی از بنیانگذاران 
استودیو جیبلی است که به‌خاطر انیمیشن‌های 
شگفت‌انگیز و داســتان‌های خارق‌العاده‌اش 
محبوبیت بســیاری در سراســر جهان دارد. 
میازاکی کــه یک جایزه اســکار به‌خاطر فیلم 
فوق‌العاده محبوب »شهر اشباح« در کارنامه‌اش 
دیده می‌شود، با »پســر و مرغ ماهی‌خوار« بار 

دیگر طرفداران خودش را سرذوق آورد.

درباره فیلم نمای کلی 

مانند دیگر آثــار میازاکــی، این‌بار هم یکی 
از برگ‌برنده‌های اصلی این انیمیشن‌ســاز 
خبره، بیش از خط داستانی، خلق یک فضای 
بکر و خیال‌انگیز اســت. انیمه »پسر و مرغ 
ماهی‌خوار« داستان پســر نوجوانی است به 
نام ماهیتو که در حســرت مادر مرحومش 
به‌ســر می‌برد، در جســت‌وجوی او قدم به 
دنیایی می‌گــذارد که مرده‌هــا و زنده‌ها در 
آن در کنــار یکدیگر حضور دارنــد؛ آنجا که 
مرگ به پایان می‌رســد و زندگی آغازی تازه 
می‌یابد. حتی گفته شده است که »پسر و مرغ 
ماهی‌خوار« یک اثر نیمه خودزندگینامه‌ای 
)اتوبیوگرافیــک( دربــاره زندگــی، مرگ، 
آفرینش و ادای احترامی به دوســتی است. 
داستان اصلی در سال ۱۹۴۳ و در اوج جنگ 
جهانی دوم‌ اتفاق می‌افتد. داســتان پسری 
که غم و اندوه بسیارش در فراق مادر، او را به 
دنیایی می‌فرســتد که اتفاقات بزرگی در آن 

رخ می‌دهد.

درباره داستان
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اتفاق هفته|پخش دو سریال با بازی گرجستانی
شبکه آی‌فیلم از هفته آینده پخش دو سریال کمدی »رانت‌خوار کوچک« و »زن بابا« با بازی زنده‌یاد 
سیروس گرجستانی را پخش می‌کند. اولی به کارگردانی حســین سهیلی‌زاده جزو آثار محبوب 
کارنامه گرجستانی است که مرحوم آتیلا پســیانی به همراه محمدرضا هدایتی، فرهاد بشارتی، 
رضا فیاضی، رضا بنفشه‌خواه، سحر ولدبیگی و سیما تیرانداز دیگر بازیگران آن هستند. »زن بابا« 
به کارگردانی سعید آقاخانی ماجرای پیرمردی به نام عزیز آقا )گرجستانی( است که بعد از مرگ 
همسرش با پسر کوچکش بهبود به تنهایی زندگی می‌کند. محمد کاسبی، علی صادقی، شقایق 

دهقان، رامین ناصر‌نصیر و ... دیگر بازیگران سریال هستند.

وداع هفته|مرگ در می‌زند
 در میان خبرهای ریز و درشت هفته، چند خبر ناگوار نیز رسانه‌ای شد. زهره حمیدی بازیگر 
ســینما و تلویزیون که در ماه‌های اخیر با امید و صلابت با بیماری مبارزه کرد، درگذشت. او 
بازیگری آرام و بی‌حاشــیه بود و نقش‌های ماندگاری از خود به جا گذاشت. حاتم مشمولی 
معروف به عمو حاتم کتاب‌باز که ســابقه بازی در چند فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی را 
دارد‌ نیز دار فانی را وداع گفت. او  نخستین بار در فیلم سینمایی بوتیک بازی کرد. همچنین 
 رضا قطبی، رئیس تلویزیون ملی ایران در پیش از انقلاب در ســن ۸۶ ســالگی در پاریس

 درگذشت.

   فیلم‌های آخر هفته

حسین مرادی، کارگر 60 ساله‌ آبادانی، بارها مجبور بوده تعدادی از همکارانش 
در شرکت کشتی‌سازی را بنا برخواست کارفرما اخراج کند. ولی این‌بار تصمیم 
گرفته که با قرعه‌کشی، بختی برای برخی از کارگرها قائل شود. در این میان 
یکی از کارگرها به اخراج خود اعتراض می‌کند و با حسین گلاویز می‌شود. چند 
روز بعد که نوه‌ پسری حسین به دنیا می‌آید، فرزندان حسین دو بلیت سفر به 
هند به او و مادرشان هدیه می‌دهند. چند شــب بعد از جشن، ناگهان دو نفر 
مسلح به خانه حسین حمله می‌کنند؛ حسین به کارگر اخراجی مشکوک است!

بهروز شعیبی بعد از فیلم تحسین‌شده »دهلیز« که به‌عنوان اولین فیلم 
خود در مقام کارگردان به سرانجام رسیده بود، در گام دوم دست به یک 
بلندپروازی زد و سراغ ساخت یک فیلم‌ تاریخی، با درونمایه سیاسی رفت. 
فیلمی که محمود رضوی در ادامه »ماجــرای نیمروز«‌ تهیه‌کنندگی آن 
را به عهده داشت. داستان »سیانور« در دهه ۱۳۵۰ می‌گذرد. امیر و هما 
عضو سازمان مجاهدین خلق پیش از انقلاب اسلامی پس از مدتی یکدیگر 
را می‌یابند، در حالی که یک انتخاب بیشتر ندارند؛ ادامه همکاری با این 

سازمان و در نهایت بلعیدن سیانور یا زندگی!

شبکه نمایش
پنجشنبه 8 شهریور

دولت عشق / ساعت 13
جاده آرلینگتون / ساعت 15
تعقیب سایه‌ها / ساعت 17

دادگاه / ساعت 19
درهم و برهم / ساعت 21

دعوت به یک قتل / ساعت 23
جمعه 9 شهریور

مردی بالاتر از همه / ساعت 1 
آیاپان و کوشیام / ساعت 19

شبکه یک
پنجشنبه 8 شهریور

دولت عشق / ساعت 23:30
جمعه 9 شهریور

وطن، ای وطن / ساعت 16

شبکه دو
پنجشنبه 8 شهریور
تاج محل/ ساعت 8

جمعه 9 شهریور
بادیگارد / ساعت 1:50 بامداد

در مسیر باران / ساعت 8

شبکه سه
پنجشنبه 8 شهریور

تروا / ساعت 10
سیانور / ساعت 15:45

جمعه 9 شهریور
تاوان / ساعت 45 دقیقه بامداد

خیلی دور، خیلی نزدیک / ساعت 8:30
مادر/ ساعت 14:40

شبکه چهار
پنجشنبه 8 شهریور

آدمکش / ساعت 20:30
جمعه 9 شهریور

انجمن برف / ساعت 20:30

شبکه تهران
پنجشنبه 8 شهریور

لویی و لوکا در ماموریتی به ماه / ســاعت 
13:30

جمعه 9 شهریور
خرس قطبی کوچولو 2/ ساعت 9

ســرزمین تاریک 2: بازگشــت / ساعت 
13:30

شبکه کودک
پنجشنبه 8 شهریور

کرگدنی به نام ریکی / ساعت 14
جمعه 9 شهریور

دوچ / ساعت 14

شبکه امید
پنجشنبه 8 شهریور

کاپیتان نُوا / ساعت 18
جمعه 9 شهریور

نبرد خرگوشی 2/ ساعت 10:30

شبکه افق
جمعه 9 شهریور

دستگیری یک قاتل / ساعت 10
تنهاترین سردار / ساعت 17

شبکه سلامت
جمعه9 شهریور

سنجاقک / ساعت 11

 پسر و مرغ ماهی‌خوار|   فیلیمو، نماوا

سه کام خوشبختی

 مدینه؛
 روزهای پس از فاجعه

 صفحه10
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دنيای مجازی )ويژه آخر هفته(
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توضیح هفت‌صبح: بخشی از مطالب این صفحه برگرفته از شبکه‌های اجتماعی است و 
منبع اولیه انتشاردهنده آنها ذکر شده‌است. بدیهی‌است که استفاده از این مطالب مصداق 

استفاده منصفانه طبق ماده 7 قانون مولفان، مصنفان و هنرمندان خواهد بود.

  رویداد هفته     سوژه هفته

دل‌نگرانی ایرانی‌ها برای آقای دورف مادران نگران، کودکان خوشحال!

‏  
 این فرشته کوچولو رو تو 
خیابون پیداش کردیم 
امروز مهمون ما بود. از 
توئیتر کامیاب.

‏   
سلامتی، هیچی والا، قرار 
بود تلگرام پولدارمون کنه 
ولی الان دنبال سند واسه 
صاحبشیم. از توئیتر آلند.

این هفته پــاول دورف، مدیرعامل تلگرام 
در فرانســه دستگیر شــد. کاربران توئیتر 
حالا نگران از دســت رفتن این پیام‌رسان و 
اطلاعات‌شــان در فضای ابری آن هستند. 
ارزش توکن‌هــای تلگرام هم کــه ریخته و 
همستری‌ها بیش از قبل ترس برشان داشته 
است. از طرفی برخی هم نگران این هستند 
که مجبور شوند باز از واتساپ استفاده کنند!

 Saved messages شاینینگ: اتفاقی واسه  
تلگرام بیفته، کارت ملیم، شناسنامه‌م، کدپستی، 
شــماره تلفنــام، آدرس خونه، حســابای بانکیم، 
والت‌های ارز دییجتال، ‌ هر چیزی که رمز می‌خواد، 
خوابایی که می‌بینــم، برنامه‌‌ ۱۵ ســال آینده‌م و 

اتفاقات ۱۰ سال گذشته‌م و در نهایت حافظه‌م‌ رو از 
دست میدم.

مارتین تایلر: صد زاکربرگ در خون بغلتد گم 
نگردد پاول دورفی.

بابی کلود: پاول دورف نباید از سرزمین میانه 
خارج میشد چون دورف‌ها برخلاف الِف‌ها و انسان‌ها 

جزو فرزندان ایلوواتار به حساب نمیان.
بهنام: لعنتی‌ها تلگرام هارد اکسترنال مجانی 
ماست، همه زندگی‌مون اون توئه، سروراش از بین 

بره خودم شخصا ریست‌فکتوری میشم.
امیر: ســام پاول دورف هســتم از زندان فرار 
کردم برای برگشت به کشورم به پول احتیاج داشتم 
لطفــا نفــری 200 بزنید بــه شــماره کارت زیر: 

621869..... مسلم حیدری.
داون: تا اوضاع بدتر از این نشده ایلان، تلگرام‌رو 

.y بخره جهنم و ضرر اسمشم بذاره
سجاد: امیدوارم تلگرام فقط از دسترس اونایی 

که بهش میگن تِل ‌گِرام، خارج بشه.
سم: احتمال اینکه طرفداران همستر به سمت 

پاریس لشگرکشی کنن بالاست.
قاسم واحدی: عمو ایلان از دیشب خودش‌رو 
کشــته برای دور‌ف‌ اما همزمان هشتگ تلگرام رو 

ممنوع کرده...
آلاسکا: تلگرام نیست و نابود هم بشه من نمیام 

واتساپ، اس‌ام‌اس بدید.
مهدی صالح‌پور: در شبی که من در همستر 
میلیاردی شدم، منتظر ۶۷ هزار توکن داگز بودم و 
روی پــول ایردراپ‌هــای تلگرام برای پیشــرفت 
زندگیم حساب کرده بودم، پاول دور‌ف‌رو دستگیر 

کردن... لعنت بهت فرانسه.
ممد: دستگیری پاول دورف باعث شد عکسای 
جوونیش منتشر شه و یک بار دیگه ثابت شد زیبایی 
رو هم میشه با پول خرید. از نو کوبیده ساخته یارو.

اس بی: یه زمانی قرار بود همســتر منو پولدار 
کنه. الان باید برای پاول دورف ســند بذارم ســیو 

مسیجم از بین نره.
نیما: کاش به جــای پــاول دورف مدیرعامل 
لینکدین‌رو دســتگیر می‌کردن. هــر وقت بازش 
می‌کنم و موفقیت‌های درخشــان ملت‌رو می‌بینم 

یک قدم به مرگ نزدیک‌تر میشم.
ژنرال: پاول دورف، مالک تلگرام رو چرا دستگیر 
کردن؟ زودتر آزادش کنید و به جاش روزی چهار بار 

مالک واتساپ رو زندانی کنید.
خسته مهندس: قاضی رو به پاول دورف : برای 

آخرین بار می‌پرسم پروفیت مهمه یا سکه؟

این هفته یکی از کاربران که در دوران سربازی 
به سر می‌برد، عکسی به همراه یک بچه منتشر 
کرد که در خیابان گم شــده بود. بچه را روی 
موتور ســوار کرده بود و یک کلاه کاسکت هم 
ســرش. هر دو خیلی خوشحال و خندان برای 
دوربین سلفی گوشی ژست گرفته بودند و به 
نظر نمی‌رسید آن بچه اصلا بداند که گم شده 
و احتمالا خانــواده‌اش از ترس خدایی ناکرده 
سکته کرده‌اند! کاربران دیگر خاطرات‌شان را 

در این باره تعریف کردند.
بیبــی مینیون: بچه بــودم، گم شــدم بردنم   
کلانتری. داییم اومد اونجا منو دید، ازم پرسیدن این 

آقا‌رو می‌شناسی؟ گفتم نه. داییم‌رو هم نگه داشتن.

اینوسکه: خواهرم ۴ سالش بود تو پارک گمش 
کردیم. تو بلندگو اعلام کردن مشخصاتش‌رو گفتن که 
بریم بگیریمش، حالا ایــن دفعه کابین پلیس‌رو پیدا 
نمی‌کردیم. اینقدر طولش دادیم پلیسه دوباره اومد تو 
بلندگو گفت والدین بچه به مشــخصات فلان و فلان 

زودتر بیاین این بچه کله‌مونو خورد!
سوریاژ: من هر بار که گم می‌شدم در نهایت موقع 

تماشای فوتبال کنار زمین چمن پیدام می‌کردن.
آذین: من و پسرداییم توی شهر غریب )سفر( گم 
شــدیم و رفتیم پیش پلیس راهنمایــی و رانندگی؛ 
تقریبا یک ساعت بعد داییم از اون قسمت بازار رد شد 
که بره تعمیــرگاه پیدا کنه، من و پســر داییم براش 
دست تکون دادیم و سوارمون کرد. بعد رفتیم خونه 

همه گفتن: »عه، شــما گم شــدید؟ کجا بودید؟« 
هیشکی نبود مارو حس نکرده بود.

پرپر: خواهر منم دو ســالش بود گم شد سربازا 
پیداش کــردن. انقدر بهش خوراکــی داده بودن که 

وقتی بابام پیداش کرد نمی‌خواست برگرده.
نجمه: اومده بودیم ایران سر بزنیم. بچه بودم. تو 
حرم گم شدم. بعد مامانم بهم یه شعری یاد داده بود، 
اسمت چیه تربچه، خونه‌ت کجاست تو باغچه... خادم 
حرم منو پیدا کرد ازم پرسید اسمت چیه؟ فکر کردم 

داره باهام شعر می‌خونه. گفتم تربچه.
ترتل: وای منم یه ســری بچه بودم رفته بودیم 
مسافرت گم شده بودم بعد یه آقای سبیلو و ‌ قصابی برد 
پیش خودش باهم خیلی ریلکس ناهار می‌خوردیم، 
برام اسباب بازی گرفت و داشت می‌برد خونه که پیدام 
کردن. دریغ از یه قطره گریه. داشت خوش می‌گذشت 

تازه.

بهمن: بچه بودم آقــام )بابام( آلادین )علاالدین( 
خرید. یه جــور بخاری نفتــی بود. مــن رفتم توی 
کارتنش نشستم و ‌ خوابم برد. آقام و مادرم فکر کردن 
گم شدم، کل محله و بیمارســتان‌ها‌رو با همسایه و 
فامیل گشــتن و پلیس هم اومد حتی. بعد من از تو 
کارتن اومدم بیــرون. جوری از آقــام و مادرم کتک 

خوردم که پلیس نجاتم داد فقط.
شین: من روی انگشت پام یه خال دارم، بچه که 
بودم خدارو شکر می‌کردم که این خال‌رو دارم  که اگر 
مامانم منو گم کرد و 10 تا دیگه مثل من تو کلانتری 

بود مامانم منو از خال رو پام‌ پیدا کنه.
مل: داداشم ســه چهار ســالش بود با بابام میره 
نونوایی. تــوی صف نون بودن که یهــو بابام می‌بینه 
داداشم نیست. می‌گرده اینور و اونور یهو می‌بینه تو 
کبابی اون ســر کوچه داداشم نشســته و داره برای 

خودش کباب می‌خوره! 

1    کِی؟
تقویم رسمی ایران روز ۲۸ صفر را به عنوان روز رحلت 
پیامبر مشخص کرده اســت. با این حال قطعیتی در 
این زمینه وجود ندارد. تنها مسئله قطعی این است 
که پیامبر در روز دوشــنبه درگذشته است. در مورد 
سال هم تقریبا اتفاق نظر وجود دارد: سال ۱۱ هجری 
قمری. حالا دو عالم بزرگ شیعه یعنی شیخ مفید و 
شیخ طوســی می‌گویند این روز ۲۸ ماه صفر بوده و 
تقویم نیز بر اســاس این نظر تنظیم شده است ولی 
تاریخ‌پژوهی مثل رســول جعفریــان می‌گوید هیچ 
روایتی برای این تاریخ وجود ندارد. اهل ســنت این 
واقعه را در مــاه ربیع می‌دانند. برخــی در روز اول، 
برخی دیگر روز دوم و برخــی در روز دوازدهم. البته 
برخی از علمای شــیعه هــم ماه ربیــع را به عنوان 
ماه رحلت پیامبر در نظر گرفته‌انــد. به هر حال در 
صورتی که پیامبر در روز ۲۸ صفر ســال ۱۱ هجری 
قمری درگذشته باشد؛ تاریخ درگذشت او به هجری 

شمسی، دوشنبه ۷ خرداد سال ۱۱ خواهد بود. 

2    رحلت یا شهادت؟
دو روایت در مورد نحوه پایان عمر پیامبر وجود دارد. 
یک روایت اهل ســنت و یک روایت که در سال‌های 
اخیر به خصوص از سوی بخش‌هایی از شیعیان که 
می‌خواهند مرزهای هویتی خود را پررنگ کنند روی 

آن تاکید می‌شود. 
از روایت دوم آغاز می‌کنیم. کســانی که به شهادت 
پیامبر معتقدند چهار دســته‌اند. برخــی از آن‌ها به 
جمله‌ای معتقدند که »همه انبیای الهی با شهادت از 
دنیا رفته‌اند«. مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات 
حوزه علمیه قم، ده سال پیش از این در مطلبی ثابت 
کرده بود که این جمله اشتباه است و اگرچه برخی از 
انبیای الهی شهید شدند ولی برخی دیگر نیز به مرگ 

طبیعی از دنیا رفته‌اند. 
دســته دوم معتقدند که پیامبر بــه خاطر خوردن 
گوشت گوسفندی مسموم شد که بعد از فتح خیبر، 
زنی یهودی برای او و یارانش آورده بود. در حقیقت 
این دسته به ترور پیامبر معتقدند. مبنای این حرف 
سه کتاب است که مهم‌ترین آن حدیثی از امام صادق 

در کتاب مشهور »الکافی« است.
دســته دیگر افرادی هســتند که معتقدند دو تن از 
همسران پیامبر او را مسموم کردند. باز هم مبنای این 
روایت حدیثی از امام صادق در تفسیر عیاشی است. 

دسته چهارم افرادی هستند که معتقد به حدیث ترور 
پیامبر از طریق مسمومیت هستند ولی فردی را متهم 
به این امر نکردند. شیخ مفید، شیخ طوسی و علامه 

حلی از علمای بزرگ شیعه و کتاب صحیح بخاری از 
کتب مهم اهل سنت به این موضوع اشاره کرده‌اند.

با این حال در تقویم رســمی ایران، روایت شهادت 
پذیرفته نشده و به »رحلت« پیامبر اشاره شده است و 
به این معنا است که پیامبر به مرگ طبیعی درگذشته 

است. سن او در هنگام ارتحال ۶۳ سال بوده است. 

3   وقایع خانه: دوات، قلم و دارو
پیامبر مدتی را در بستر بیماری بود. در این مدت یک 
اتفاق به گفته تقریبا همه مورخان روی داد و در مورد 

روی دادن یک اتفاق دیگر تردید وجود دارد. 
اتفاقی که قطعی اســت ماجرای دوات و قلم است. 
ظاهرا روز پنج‌شــنبه قبــل از ارتحــال پیامبر، او 
درخواست کرد یک دوات و قلم بیاورند تا او وصیتی 
را خطاب به مسلمانان بنویسد تا آن‌ها پس از او گمراه 
نشوند. با این حال این درخواست پیامبر اجابت نشد 
چون ظاهرا یک نفــر یا یکــی از آن جمع گفت که 
پیامبر در حال هذیان گفتن است. پیامبر هم ظاهرا 
چون دید حتــی اگر وصیت خود را در این شــرایط 
بنویسد؛ بعدا این وصیت زیر سوال خواهد رفت و آن را 
حاصل هذیان خواهند دانست؛ از نوشتن این وصیت 

خودداری کرد. 
در اینکه پیامبر چه می‌خواست بنویسد اختلاف وجود 
دارد. شیعیان می‌گویند که او می‌خواست بر امامت 
حضرت علی بعد از خود تاکید کند و از این رو از این 
واقعه به عنوان فاجعه روز پنج‌شنبه یاد می‌کنند چون 
نگذاشتند که پیامبر آنچه می‌خواست را مکتوب کند. 
اهل ســنت در کتب مختلف خود من جمله صحیح 
بخاری این مطلب را آورده‌اند ولی فرقشان با شیعیان 
این است که شــیعیان می‌گویند آن کسی که از این 
اقدام ممانعت کرد؛ عمر بن خطاب، خلیفه دوم بود 
در حالی که برخی از اهل سنت می‌گویند ما مطمئن 
نیستيم که عمر چنین سخنی زده باشد. توجیهات 
دیگرانی از اهل سنت که می‌گویند عمر چنین کاری 
را انجام داد این اســت که عمر در آن زمان به اصل 
درســتی اشــاره کرد و آن هم اینکه کتاب خدا ما را 
بس است و نیاز به نوشــته دیگری نیست و یا اینکه 
می‌گویند عمر چون می‌دانســت اگر پیامبر نام علی 
را بنویســد؛ با مخالفت قریش روبه‌رو خواهد شد و 
شــورش در اعراب به وجود خواهد آمــد؛ از این کار 

ممانعت کرد. 
آن واقعه‌ای که در به وقوع پیوســتن آن تردید است 
مربوط به حدیث لدود است. در این حدیث از عایشه، 
همسر پیامبر نقل شده که در روزهای آخر عمر پیامبر 
که او از شدت بیماری از حال می‌رفت، لَدود )دارویی 

تلخ برای بیماران سینه‌پهلو( به دهان پیامبر ریختند، 
ولی پیامبر در آن حال اشاره کرد که این کار را نکنند. 
وقتــی پیامبر حالش بهتر شــد دســتور داد به جز 
عمویش عباس، از آن دارو به دهان همه افراد حاضر 

در جلسه ریخته شود.
برخی از پژوهشــگران شــیعه این حدیث را جعلی 
می‌دانند و این احتمــال را می‌دهنــد که جاعلان 
این حدیث به‌دنبــال تأییدی برای اقــدام عمر بن 
خطاب در ماجرای دوات و قلم بوده‌اند که پیامبر را به 

هذیان‌گویی متهم کرد.

4  خاک‌سپاری و مزار
برخلاف انتظار ما، پیامبر مراســم تشییعی نداشت. 
در واقع پس از آنکه او طبق منابع تاریخی در آغوش 
پسرعمو و داماد خود یعنی علی ابن ابیطالب از دنیا 
رفت، امام علی او را با کم افرادی دیگر از روی پیراهن 
غســل داد و کفن کرد و پس از آن مردم دسته‌دسته 
وارد خانه پیامبر شده و بدون آنکه به کسی اقتدا کنند 
برای پیامبر نماز میت خواندند و این برنامه تا روز بعد 
ادامه داشت. برای محل دفن پیامبر هم پیشنهادات 
متعددی وجود داشت و در نهایت با تاکید امام علی 
او در مکان رحلت خود که بخشی از منزلش و محل 
زندگی عایشه، همسرش بود دفن شد. )برخی البته 
می‌گوینــد پیامبر بین محل زندگی عایشــه و خانه 
حضرت زهرا در حال استراحت فوت شد و محل فوت 
در واقع متعلق به هیچ کدام از این دو خانم نیســت( 
این محل در حال حاضر بخشــی از مسجد نبوی در 
مدینه است و اگر از ســمت بقیع وارد مسجد نبوی 
شــوید و از باب جبرئیل وارد مسجد شوید در دست 
راست خود غرفه‌ای را می‌بینید که همان اتاق محل 

دفن پیامبر است. 
این محل تاریخ جالب توجهی تــا حال حاضر دارد. 
نخست اینکه باید بدانید که ابوبکر و عمر نیز در همین 
محل و در کنار پیامبر دفن شــدند. در زمان یکی از 
امرای سلسله اموی این محل بخشی از مسجد نبوی 
شد و مرقد پیامبر در یک اتاق پنج ضلعی قرار گرفت. 
دلیل پنج ضلعی بودن به طور عمده این بود که مثل 
کعبه نباشــد. دو واقعه مهم دیگر این مرقد آن است 
که در قرن ششم هجری که صلیبی‌ها ممکن بود از 
طرف دریای سرخ به قصد تصرف مدینه به این شهر 
حمله کنند در اطراف قبر پیامبر در زیر زمین سرب 
ریخته شد تا از دسترســی آنان به قبر ممانعت شود. 
هم‌چنین در اواخر قرن هفتم هجری برای این محل 
ضریحی چوبی قرار داده شد. در حال حاضر مساحت 
محیطی که دور آن ضریح قرار دارد یک مســتطیل 

با ۱۶ متر طول و ۱۵ متر عرض اســت که ۲۴۰ متر 
مساحت آن است. این محیط چهار در دارد. در روزگار 
سعودی، هیچ تغییری جز تعمیرات موقت در حجره 
شریفه انجام نشد و همچنان به همان صورت نخست 

باقی مانده‌است.

5   سقیفه
حدود یک سال و ســه ماه قبل از رحلت پیامبر، او و 
بسیاری از مسلمانان مدینه برای آخرین بار به مکه 
رفتند تا اعمال حج را انجام دهند. در راه بازگشــت، 
به عقیده شیعه به دســتور خداوند، پیامبر در محلی 
به نام برکه غدیر در حدود ۶۷ کیلومتری مکه ایستاد 
و دستور داد کســانی که جلوتر هستند هم برگردند 
و کســانی که هنوز نرســیده‌اند هم بیایند تا مطلب 
مهمی را به مردم بگوید.  پــس از اینکه مردم جمع 
شدند، پیامبر با جمله معروف »من کنت مولاه فهذا 
علی مولاه« به عقیده شــیعه، علی بن ابیطالب را به 
عنوان جانشــین خود منصوب کرد. نشانه این نصب 
به جانشــینی )و اینکه کلمه مولا در اینجا به معنای 
دوست نیست( هم این است که بعد از اعلام پیامبر، 

مردم با او بیعت کردند. 
حالا حدود ۱۵ مــاه از آن زمان می‌گــذرد و پیامبر 
رحلت کرده اســت. در روز رحلــت در محلی به نام 
سقیفه بنی ساعده یک جلســه برگزار می‌شود. این 
محل در حال حاضر در ضلع شــمال غربی مســجد 
نبوی قرار دارد و فاصله آن تــا محل خانه پیامبر که 

محل دفن اوست؛ حدودا ۵۵۰ متر است. 
روایت‌های تاریخی می‌گوید امام علی و برخی دیگر 
از اصحاب پیامبر مثل طلحــه و زبیر در غرفه پیامبر 
مشغول امور کفن و دفن بودند که این جلسه برگزار 
شد. برگزار کننده اصلی جلســه گروهی از »انصار« 
بودند. انصار یعنی اهالی مدینــه که به پیامبر ایمان 
آوردند ولی گروهی از مهاجریــن یعنی اهالی مکه 
که با پیامبر به مدینه مهاجرت کردند نیز در جلسه 

حضور پیدا کردند. 
حتی اگر روایت برخی شرق‌شناســان که می‌گویند 
هدف اولیه جلســه تعیین رئيســی برای مدینه بود 
را قبول کنیم؛ نتیجه جلســه تعیین جانشین برای 
پیامبر بود. اتفاقی که کاملا با دســتور پیامبر در ۱۵ 
ماه پیش مخالف بود. با این حال ابوبکر به این منصب 

انتخاب شد. 
ابوبکر که اهل ســنت به او ابوبکر صدیق می‌گویند 
در آن زمان ۶۹ سال سن داشــت. در مقابل علی بن 
ابیطالب یک مرد ۴۲ ســاله بود. ابوبکر فامیل پیامبر 
بود. البته به صورت نسبی چون دختر او عایشه همسر 

پیامبر بود. او همچنین فردی بود کــه پیامبر را در 
جریان هجرت مخفیانه از مدینه به مکه همراهی کرد. 
برخی از اهل ســنت نیز او را نخستین مرد مسلمان 
می‌دانند در حالی که شیعیان می‌‌گویند این لقب از 
نظر تاریخی برای علی )ع( است. او نیز مانند خدیجه 
همسر پیامبر بخشــی از ثروت خود را در راه توسعه 
اســام صرف کرد هرچند که گفته شــده به اندازه 

خدیجه تاجر بزرگی نبود. 
در مورد اینکه چطور چنین اتفاقــی افتاده و چنین 
انحرافی از دســتور پیامبر رخ داده تفاسیر مختلفی 
وجود دارد. از تفاسیر تندی مثل اینکه این توطئه‌ای 
از ســوی منافقانی بوده که اساسا مســلمان نبودند 
تا تفاسیر بســیار خوش‌بینانه‌ای مثل اینکه علی بن 
ابیطالــب در آن زمان جوان بــوده و حرفش به قول 
معروف »برو« نداشته اســت. به هر حال نیت افراد 
چیزی نیســت که بتوان از دل تاریــخ آن را خواند 
مخصوصا که حتی در مورد برخی وقایع تاریخی هم 
اختلاف وجود دارد. مثلا برخــی می‌گویند یکی از 
دلایل انتخاب ابوبکر به سمت جانشین این بوده که 
وی امام جماعت مسلمانان در زمان بیماری پیامبر 
بوده و برخی دیگر می‌گوینــد پیامبر او را از خواندن 

نماز جماعت بازداشته بود. 

هر چه که بود واقعه سقیفه اولین اپوزیسیون درون 
گروهی را در میان مسلمانان به وجود آورد. عده آن‌ها 
کم بود ولی شخصیت هر کدام از برجسته‌ترین افراد 
آن دوران بود. فاطمه دختر پیامبــر، علی داماد او و 
فردی که توسط پیامبر به سمت ولایت منصوب شد 
به همراه گروهی از نزدیک‌ترین یاران به پیامبر مثل 

ابوذر، عمار، سلمان و مقداد. 

6  فدک
فدک نام یک منطقه در ۱۵۰ کیلومتری مدینه است 
که در روزگار پیامبر بسیار سرسبز و حاصلخیز بود. 
این محل در آن زمان توســط یهودیان اداره می‌شد. 
پس از جنگ پیامبر با یهودیان در قلعه خیبر، نیمی 
از باغ‌های این منطقه به پیامبر بخشیده شد. )روایت 
دیگر این است که این میزان غنیمت جنگی بود و نه 
هدیه(. به هر حال طبق روایت شیعه پیامبر هم این 
باغ‌ها را به دختر خود فاطمه بخشــید. این واقعه در 

قرن هفت و هشت هجری به وقوع پیوست. 
عدم تمکین علی و فاطمه بــه بیعت با ابوبکر، خلیفه 
اول را به این فکر انداخت که آن‌ها را تحت فشار قرار 
دهد. به همین دلیل ابوبکر اعلام کرد که فدک برای 
فاطمه نیست و برای عموم مسلمانان است. در اینجا 
محاجه‌ای حقوقی و سیاسی بین فاطمه و ابوبکر اتفاق 
افتاد که اوج آن سخنرانی فاطمه زهرا در مسجد نبوی 
برای مســلمانان بود. این سخنرانی در حال حاضر با 
عنوان خطبه فدکیه شــناخته می‌شود. ابوبکر اما در 
نهایت استدلال‌های فاطمه زهرا را نپذیرفت و فدک 

مصادره یا به تعبیر شیعه غصب شد. 

7   داستان کوچه
فشارها اما به اینجا ختم نشد و به انحاء مختلف تلاش 
شد تا از علی برای خلیفه جدید بیعت گرفته شود ولی 
او مقاومت می‌کرد تا اینکه خشونت فیزیکی آغاز شد. 
تاریخ این خشــونت‌ها را برخی ۴۵ روز، برخی ۷۵ 
روز و برخی ۹۵ روز بعــد از رحلت پیامبر گفتند و به 
همین دلیل ســه روایت برای شهادت حضرت زهرا 
وجود دارد و سه دهه فاطمیه. )در این زمینه بعدها 

توضیحات دیگری داده خواهد شد(
به هر حال در روزهای بعد از ارتحــال پیامبر ظاهرا 
چند بار علی بن ابیطالب و برخــی دیگر از اصحاب 
مثل زبیر را کشان کشان به مسجد بردند تا با ابوبکر 
بیعت کنند ولی علی رضایت به این کار نداد. هر دو 
طرف از شــدت گرفتن این اختلاف می‌ترســیدند. 
ابوبکر جرات نداشــت یکی از بزرگ‌ترین جنگاوران 
بنی هاشم که داماد پیامبر اســت را مجازات کند و 

علی صلاح نمی‌دید که مخصوصا با توجه به تعداد کم 
حامیان خود وارد نبردی فیزیکی با حاکمیت شــود 
هرچند که آن را نامشــروع می‌دانست اما کمی بعد 

اوضاع فرق کرد. 
طبق برخی از روایت‌های تاریخی، برخی جلسات بین 
شخصیت‌های شــاخصی که خلافت ابوبکر را قبول 
نداشتند باعث حساسیت او و نیز شخصیت دوم آن 
حکومت یعنی عمر بن خطاب شد. شخصیتی که در 
تاریخ به خشونت رفتاری مشهور است. آن‌ها گمان 
کردند که توطئه‌ای در حال شکل‌گیری است هرچند 
که روایات تاریخی نشان می‌دهد علی به حاضران در 
جلسه هشــدار داده بود که نباید وارد جنگ داخلی 
شــویم.  به هر حال در مقطعی عمر بن خطاب، نزد 
فاطمه آمد و به او هشــدار داد که اگر قرار باشد خانه 
او مرکزی برای فعالیت علیه حکومت باشد خانه او را 
آتش خواهد زد. قدرت سیاسی کار را به جایی رسانده 
بود که کمتر از ۱۰۰ روز پس از درگذشت پیامبر حالا 
یکی از اصحاب نزدیــک او دختری را تهدید می‌کرد 
که پیامبر گفته بود پاره تن من اســت و این تهدید، 
تهدیدی ســاده هم نبود بلکه تهدیــد به آتش زدن 

خانه‌اش بود. 
و متاسفانه در مقطعی این تهدید عملی شد. عمر به 
خطاب به درب خانه فاطمه آمد تا علی را به مسجد 
ببرد و از او بیعت بگیرد ولی از ورود او به خانه ممانعت 
شد و به دستور عمر در خانه سوزانده شد، آن را با لگد 
باز کرد و در به فاطمه که پشــت در خانه بود خورد 
و باعث ســقط فرزند به دنیا نیامده او یعنی محسن 
شــد و حتی به نقلی عمر در آســتانه در یا در کوچه 
به صورت حضرت زهرا سیلی زد و پس از آن بود که 
دختر پیامبر به بســتر بیماری افتاد و مدت کوتاهی 

بعد، از دنیا رفت. 

8   شهادت یا وفات دختر پیامبر
قدیمی‌ها می‌گویند ‌ در گذشته در تقویم‌ها از رحلت 
یا وفات حضرت زهرا یاد شده بود و لفظ فعلی شهادت 
که در تقویم آمده را جدیــد می‌دانند. ماجرای این 

تغییر چیست؟ 
۲۵ مرداد ســال ۱۳۷۸ در یک جلسه علنی مجلس 
شورای اسلامی، تعطیلی روز ۲۹ اسفند به عنوان ملی 
شدن صنعت‌نفت لغو و روز ســوم جمادی‌الثانی به 
عنوان شهادت حضرت فاطمه زهرا، تعطیل رسمی 

اعلام شد. 
واقعیت این است که اســتفاده از لفظ شهادت برای 
حضرت زهرا در دهه ۶۰ موضوعی نادر نبوده است. 
مثلا در مجله پاسدار اسلام در سال ۱۳۶۵ می‌خوانیم 

که جنگنده‌های عراقی در روز ۲۵ دی ماه این سال 
و همزمان با »شــهادت حضرت زهرا« یک مجلس 
عزاداری را به خاک و خون کشــیده و ۲۵ نفر را به 

شهادت رساندند. 
با این حال خیلی سیاســت روشــنی در این زمینه 
وجود نداشته و مثلا امام خمینی در یک سخنرانی 
در روز ۱۸ اسفند ۱۳۶۰ در جمع رزمندگان که در 
صفحه ۸۷ از جلد ۱۶ صحیفه نور درج شده »وفات 

و شهادت« بانوی بزرگ اسلام را تسلیت می‌گوید. 
به هر حال اما این مناســبت در تقویم تعطیل نبوده 
اســت. ماجرای تعطیلــی را فرزند آیــت‌الله وحید 
خراســانی و نیز محمد‌علی ابطحی که در آن زمان 
رئيس دفتــر رئيس‌جمهــور بوده اینطــور روایت 
کرده‌اند. ابتدا روایت فرزند آیت‌الله وحید خراسانی 

را بخوانید: 
در ســفری کــه آقــای خاتمــی در دوران 
ریاست‌جمهوری‌شــان به قم داشــتند دیداری با 
آقاجان )آیت‌الله وحید( گذاشته شــده بود، از روز 
قبل نیروهای امنیتی آمدند و اقدامات خاص و محل 
دیدار را بررســی کردند. روزی که ریاســت‌جمهور 
وقت به منزل آقاجان آمدند در خلال دیدار آقاجان 
به آقای خاتمی رو کردند و گفتند: بیایید برویم در 

آن اتاق!
آقای خاتمــی پذیرفتند ولی نیروهــای امنیتی که 
وظیفه امنیت را بر‌عهده داشتند کمی نگران شدند 
ولی آقای خاتمی همراه با آقاجان وارد اتاق دیگری 
شدند. مدتی بعد که ایشــان از اتاق بیرون آمدند و 
خداحافظی می‌کردند رو به مــن و اخوی کردند و 
گفتند : آقازاده‌ها امشــب در آن اتاق بر من شــبی 
گذشــت که گمان نمی‌کنم در طــول حیاتم دیگر 
تکرار گردد! من )مسعود بحرینی( از آقازاده آیت‌الله 
وحید سوال کردم شما نپرســیدید چی گذشت؟! 

ایشان گفتند: خیر.
و حالا روایــت ماجرا به نقــل از محمد‌علی 

ابطحی: 
در سفر اســتانی آقای خاتمی به قم، دیدار مراجع 
عظام به صورت طبیعی در برنامه ایشان قرار داشت. 
در این ملاقات‌ها که من و هیات همراه ایشان حضور 
داشتیم، معمولا حضرات مراجع تقلید نظراتشان را 
در مورد مسایل فرهنگی‌ یا معیشتی مطرح می‌کردند 
و از سوی رئیس‌جمهور نیز توضیحاتی ارائه می‌شد 
و جلسه به اتمام می‌رســید. این دیدارها در بیرونی 
دفاتر و بیوتات انجام می‌شــد و جمع حاضر نیز در 
جلسه بودند. عصر که به دیدار آیت‌الله وحید رفتیم، 
ما )هیات همراه آقای خاتمی( به اتفاق ایشان وارد 

اتاق بیرونی ایشان شدیم و نشستیم. احوالپرسی‌های 
جاری صورت گرفت و پــس از صرف چای، آیت‌الله 
وحید با همان لهجه شــیرین و شمرده‌شان به آقای 
خاتمی گفتند: که من در این اتاق بغلی کاری دارم 
با شما و دست آقای خاتمی را گرفتند و بلند شدند. 
نگاهی به هم انداختیم و با لبخندی رفتند. محافظان 
از نبود آقای خاتمی در اتاق معهود نگران شده بودند. 
با اشاره با من حرف می‌زدند که چه کنیم؟! از لحاظ 
قانونی حق نداشــتند رئیس‌جمهور را تنها بگذارند 
و از طرفی بیت آیت‌الله وحید بــود و نگرانی وجود 
نداشت. ما هم در همین بیرونی بدون حضور آقایان 
وحید و خاتمی گعده کردیم. یکی از بزرگان همراه 
که ‌‌آیت‌الله وحید را می‌شــناخت، سر به گوش من 
کرد و گفت حدس می‌زنم در مورد شهادت حضرت 
زهرا )سلام‌الله علیها( باشد. من استبعاد کردم. )بعید 
دانستم( بعد از حدود نیم ســاعتی با حالتی منقلب 
بیرون آمدند. چشــم‌های هر دو سرخ بود. مشخص 
بود که گریه کرده‌اند. فضا ســنگین و ســاکت بود. 
جوری نبود که بنشینیم و گعده‌ای با حضور آیت‌الله 
وحید داشته باشــم. همه بلند شدیم و خداحافظی 

کرده و رفتیم.
از آقای خاتمی بعد از دیدار، در مورد محتوای دیدار 
پرســیدم. تا جایی که در خاطر دارم ایشــان گفت: 
آیت‌الله وحیــد منقلب بودند و به مــن گفت از اول 
انقلاب من به همه مســئولان پیشــنهاد داده‌ام که 
افتخار تعطیلی روز شــهادت صدیقه کبرا را نصیب 
خود کنند. این افتخار نصیب هیچکس نشده است 
و هیچ کدام این را جــدی نگرفته‌اند. اما این افتخار 
نصیب شما خواهد شد. بعد کلی در فضایل و مناقب 
زهرای مرضیه صحبت کردند ]اینجا هر دو به گریه 
افتاده بودند[ آقــای خاتمی نتوانســته بود جلوی 
اشکش را بگیرد. بعد از تعریف ماجرا، آقای خاتمی به 
من گفت: من به آیت‌الله وحید قول دادم که شهادت 
حضرت زهرا )سلام‌الله علیها( را تعطیل کنم. راه‌های 

قانونی‌اش را بررسی کنید.
 می‌دانستم که تعطیلی باید به صورت لایحه درآید 
و پس از تصویــب در دولت به عنــوان لایحه برای 
تصویب به مجلس برود. بعد از رســیدن به تهران از 
طریق کمیســون لوایح موضوع مصوبه تعطیلی به 
هیات دولت رفت. موضوع در دولت به عنوان مصوبه 
کمیســیون لوایح مطرح شــد. در آن جلسه آقای 
خاتمی خیلی قاطع گفتند که من به آیت‌الله وحید 
قول داده‌ام که روز شــهادت حضرت زهرا )سلام‌الله 
علیها( تعطیل رسمی شــود و فرصتی برای بحث و 

گفتگو نبود. تصویب شد و به مجلس ارسال شد.

در این میان در دیــداری که آقای خاتمی با رهبری 
معظم انقلاب داشــتند هم موضوع مطرح شده بود. 
در آن ایام، تعطیلی نیمه رسمی که در تقویم‌ها ثبت 
شده بود، فاطمیه اول بود. گمان می‌کنم توصیه رهبر 
معظم انقلاب بود حالا که قرار است تعطیلی باشد، 

یکباره تاریخ تعطیلی را در فاطمیه دوم بگذارید.
لایحه هم برای همان فاطمه دوم تهیه شد و کسانی 
در این فاصله تــاش کردند که جلــو این لایحه را 
بگیرنــد. آقای ناطــق نوری، رئیــس مجلس وقت 
نیز علاقه‌مند بــه تصویب آن بــود. قاطعیت آقای 
رئیس‌جمهور مبنی بر وعده‌ای که به آیت‌الله وحید 
داده بود باعث می‌شد که کار با سرعت پیش برود و 

نهایتا به تصویب رسید.
البته بخشی از ســخنان ابطحی در این مورد با خبر 
خبرگزاری ایرنا در آن زمان همخوانی ندارد. در واقع 
دولت در ابتدا همان سیزده جمادی‌الاول که فاطمیه 
اول است را به عنوان تعطیلی پیشنهاد می‌کند و پس 
از چندی این پیشــنهاد را به سوم جمادی‌الثانی که 

تعطیلی فعلی باشد تغییر می‌دهد. 

9  اختفای قبر
دختــر پیامبــر در دوران بیماری خــود وصیتی 
اســتراتژیک می‌کند و جلوی فرصت‌سازی از جان 
باختن خود را از خلیفه وقت می‌گیرد. وصیت او این 
است که مراسم تشییع به صورت کاملا خصوصی و 
مخفیانه باشد. این موضوع باعث می‌شود که قبر او 
هم تاکنون مخفی باشد هرچند ‌ برخی روایات حاکی 
از دفــن او در داخل منزل خــود )در واقع در همان 
حجره‌ای که پیامبر دفن است( و برخی دیگر مبنی 

بر دفن او در بقیع است.

10   سرنوشت بیعت
روایت‌های تاریخی می‌گوید که علی )ع( شــش ماه 
بعد از رحلت پیامبر و در حالی که دیگر همســرش 
در دنیا نبود با خلیفه وقت بیعت کرد. او خلیفه اول 
و حتی خلیفه دوم و ســوم را از مشــورت‌های خود 
بی نصیب نگذاشــت ولی زیر بیرق لشکرهای آن‌ها 
شمشیر نزد. ۲۴ سال بعد از رحلت پیامبر و در حالی 
که ابوبکر دو ســال، عمر ۱۰ سال و عثمان ۱۳ سال 
خلافت کرده بودند؛ خلافت به مدت کمتر از ۵ سال 
به علی رسید ولی ســه جنگ با اپوزیسیون داخلی 
)طلحه، زبیر و عایشه(، اپوزیسیون خارجی )معاویه 
در شام( و افراط‌گرایان )خوارج( عملا نفس حکومت 
او را گرفت و در نهایت به دست یکی از این نیروهای 
رادیکال در مسجد کوفه ترور شد و به شهادت رسید.  
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مصطفی آرانی| هفته‌ای که می‌آید هزار و چهارصد 
و سی و چهارمین سالروز رحلت پیامبر اسلام است. 
پیامبری که به عقیده مســلمانان آخرین پیامبر 
تاریخ است. ارتحال او، زمینه اختلافی عمیق میان 
مسلمانان در دو گروه اهل سنت و شیعیان شد. هر 
چند که خود اهل سنت و شــیعیان نیز گروه‌های 
مختلفی دارند ولی مسلم است که اختلاف از همان 

ساعات پایانی عمر پیامبر آغاز شده است. 
این هفته به این مناسبت روایتی تاریخی خواهیم 
داشت از آنچه در آن روزها در شهر مدینه گذشته 
است. رویدادهایی که برخی شیعیان آن را کودتایی 
علیه نظام تاسیس شده پیامبر می‌دانند و برخی از 
اهل سنت می‌گویند نوعی اجماع و احترام به رای و 
نظر مردم بوده است. اتفاقاتی که دامنه آن، دست 
کم تا ۲۵ سال بعد، یعنی حتی تا زمانی که امام اول 
شیعیان به مقام خلافت جامعه اسلامی رسیده بود؛ 
دامن این جامعه را گرفت و در این میان زمینه‌ساز 
تعدی به دختر پیامبر هم شد که در سال‌های اخیر 
در قالب عزاداری برای »شهادت« حضرت زهرا در 
ایام »فاطمیه« به یک مسئله هویتی برای شیعیان 
تبدیل شده است و البته ماجرایی که حتی همین 
حالا شکافی جدی بین حدود ۲ میلیارد مسلمان 
در جهان ایجاد کرده و اصلی‌ترین دلیل برای عدم 
هم‌بستگی آنان در موضوعات جمعی مثل فلسطین 

است. 

این هفته سارق معروف خیابان استاد معین که به آرسن لوپن تهران 
هم مشهور شد، دستگیر شد. ویدیویی از اعتراف او در فضای مجازی 
بازدید بالایی داشــت. او در جمع خبرنگاران گفت: »از رو ناچاری و 
بدبختی و بی‌پولی رفتم سمت ســرقت. همدستم همکلاسیم بود. 
شــغل قبلیم خیاطی بود. نتونســتم اجاره خونه‌رو بدم. فیلم‌ها که 
دراومد ترسیده بودیم. یه مدت دزدی نکردیم موندیم خونه. هشت، 
9، 10 صبح می‌رفتم سرقت. گوشی‌ها‌رو دو سه تومن می‌فروختم.« 
اکبر عبدی در یک مصاحبه در کنار همســرش در پاســخ به این 
سوال که راز 31 ســال زندگی مشــترک چه بوده؟ گفت: »به نظر 
من به خاطر رو راست بودنه. اگر ما غلطی هم کردیم به واسطه شم 
کارآگاهی که ایشون داشــتن غلطه رو شده و گفته ولش کن هر جا 
بره برمی‌گرده تو لونه‌ش. خانما به نظر من نباید در اینجور شــرایط 
حساسیت نشــون بدن و اجازه بدن که... حالا مرده آبروریزی نکنه! 
هر کاری کرد ... )بوق(. که البته دوستم شریفی‌نیا خیلی خوب بلده 
کلاس براش میرم. ایشــون دو زن و سه زن و اینارو راهش‌رو بلده.« 
بعد هم همسرش گفت: »اکبر پســرعمه منه. 14 سالم بود ازدواج 
کردم.« عبدی در ادامه تاکید کرد: »آخه کسی به من زن نمی‌داد.« 
این مصاحبه با واکنش‌های منفی همراه شــد. امیر آقایی در وسط 
اجرای کنسرت نمایش سی‌صد از اسب افتاد و دستش شکست. در 
ادامه کل‌کل‌های شهربانو منصوریان و مبینا نعمت‌زاده، هادی ساعی 
هم خودش را وارد این ماجرا کرد و گفت: »بعضی‌ها دوســت دارن 
روی این موج سوار بشن و خودشون رو مطرح بکنن. روی سخنم با 
کسانی ‌که دارن درس می‌خونن و پشت کنکورن نیست. افرادی این 
حرف‌ها‌رو می‌زنن که کل سواد خانواده‌شون رو روی هم جمع کنی 
دیپلم نمیشه. چون می‌شناسم‌شون. اونا مدعی شدن. اول شما ببین 
تا کلاس چندم درس خوندین بعدا این حرف‌ها‌رو بزنید.« او همچنین 
در ادامه این مصاحبه به امکان بازگشت کیمیا علیزاده اشاره کرد و 
گفت: »هیچ مشــکلی نداره و صحبت‌ها شده. من خودمم صحبت 
کردم. همه ایران دوست دارن برگرده. از خانواده خودمون هستش. 
چه برای ایران بازی کنه چه بــازی نکنه. اگر برگرده هم نمی‌تونه از 
لحاظ قانونی بازی کنه.« کیمیا علیــزاده به این صحبت‌ها واکنش 

نشــان داد و گفت نمی‌خواهد برگردد و احتیاجی به ضمانت کسی 
ندارد. ستار، خواننده ســاکن آمریکا که در کنسرت‌های قبلی خود 
هم سوژه رسانه‌ها شده بود، باز هم اصرار به برگزاری کنسرت دارد. 
ویدیویی از آخرین کنسرت او وایرال شده که ترانه‌ای را خارج از نت و 
اشتباه می‌خواند و وقتی تماشاگران او را تصحیح می‌کنند، می‌گوید: 

»نمی‌توانم بخوانم!«  

    ویدئوهای پربازدید هفته

نسخه اکبر عبدی برای زندگی مشترک، دیپلم خانواده منصوریان و افتضاح ستار

   قاب ‌فرنگی

هری کین، مهاجم 
بایرن مونیخ این 
هفته در شهر مونیخ 
کفش طلای ‏فصل 
24-2023 را به 
عنوان بهترین گلزن 
اروپا دریافت کرد.

فوتوشوت جدید جانی 
  Sauvage دپ برای عطر
برند دیور.

 تصویری که می‌بینید متعلق 
به عمارت پدری موسس 

کارخانه خودکار بیک، 
علی‌اکبر رفوگران است. این 

عمارت به تازگی با مجوز 
شهرداری تخریب شد. عکس 

hossein tz از اینستاگرام

دنی اولمو و لامینه 
یامال بعد از پیروزی 

بارسلونا در برابر رایو 
وایکانو شادی پس از گل ‌ 

مشترکی را اجرا کردند.

 از جمله عکس‌های 
جدیدی که بهنوش 

طباطبایی از خودش 
و یک شتر در کویر 

منتشر کرد.

محسن کیایی این عکس را در کنار 
دخترش منتشر کرده است. 

 آدام سندلر که به استایل‌های بامزه و عجیب و غریبش معروف است، در یک مصاحبه 
خیابانی گفت: هر چه ‌ در کمد لباسم ببینم را برمی‌دارم و می‌پوشم.  ماهور الوند با انتشار این عکس اینستاگرامش را به‌روز کرد.

اولین فرزند 
جاستین و 
هیلی بیبر 
متولد شد. آنها 
با انتشار این 
عکس خبر 
به دنیا آمدن 
پسرشان را 
اعلام کردند. 

کیم کا‌رداشیان پسرش 
سینت کارداشیان وست 
را به صورت VIP به 
استادیوم رئال مادرید 
در اسپانیا برد تا آرزوی 
فرزندش را برآورده کند. 
او به همراه وینیسیوس 
جونیور در این استادیوم 
فوتبال بازی کرد.

   قاب ایرانی   قاب ایرانی
ندا قاسمی، بازیگر سریال »نون خ« عکس جدیدی از 

خود در اینستاگرام منتشر کرد.
یکی از تصاویری که فرشته 
حسینی از حضورش در 
فستیوال فیلم سارایوو 
در اینستاگرام به اشتراک 
گذاشت .
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   گزارش

دنی اولمو در نخستین مسابقه رسمی خود با پیراهن 
بارسلونا گل پیروزی‌بخش تیمش در مصاف دشوار با 
رایووایکانو را به ثمر رساند تا شاگردان هانسی فلیک 
از بازی باختــه در خانه تیم مادریدی، برد بســازند. 
بارسلونا ســومین پیروزی متوالی در ۳ هفته نخست 
فصل جدید لالیگا را هم مانند ۲ بازی قبلی با نتیجه 
۲ بر یک به دســت آورد و یکه و تنها با ۹ امتیاز کامل 
در صدر جدول لیگ اسپانیا قرار گرفت. بارسا ۳۸ بار 
در چارچوب رقابت‌های لالیگا، در روز سه‌شــنبه به 
میدان رفته و آمار بی‌نظیر شکســت‌ناپذیری در ۳۷ 
مسابقه را به ثبت رسانده. حاصل کار بلوگرانا در این 
مسابقات ۲۶ پیروزی، ۱۱ تساوی و فقط یک‌ شکست 

را نشان می‌دهد. 
کمتر کســی پیش‌بینی می‌کرد با توجــه به نقل و 
انتقــالات رخ داده در لالیگا تیمی که شــروع خوبی 
داشته باشد، بارسلونا باشد اما ترکیب بازیکنان جوان 
لاماسیا و باتجربه‌هایی نظیر لوا زیرنظر مربی آلمانی، 
فوق‌العاده شــده و هواداران بلوگرانــا بعد از چندین 
فصل شاهد شروع خوبی از تیم خود در لالیگا بوده‌اند. 
بارسلونا برای اولین‌بار از فصل 2019-2018 موفق 
شده است 3 بازی ابتدایی خودش را با برد پشت سر 
بگذارد. بارسایی‌ها آخرین بار با هدایت ارنستو والورده 
به این شروع درخشان رسیده بودند. فراموش نکنید 

آنها در 2 بازی  از شکست پیروزی ساختند. 

   تولد دوباره رافینیا
در انتهای فصل گذشــته و با شروع درخشش لامینه 
یامال، بال تیم ملی برزیل از پست اصلی‌اش دور شده 
بود و دیگر آن عملکرد درخشان گذشته را نداشت و 
حتی همین افت مدیران بارسا را به فکر فروش رافینیا 
انداخت. در فصل جدید و بــا روی کار آمدن فلیک، 

شرایط  تغییر کرده است.
او که در ترکیــب 1-3-2-4 هانســی فلیک نقش 
هافبک پشت مهاجم را بازی می‌کند به خوبی با پست 
جدیدش وفق پیدا کرده اســت. او در نقش پاســور 
نمایش خوبی داشت و علاوه بر پاس گلی که به پدری 
داد، پاس فوق‌العاده هم برای لواندوفســکی ارســال 
کرد و موقعیت با بی دقتی مهاجم لهســتانی تبدیل 

به گل نشد.
   زاده شده برای بازی در بارسا

ســتاره اول این دیدار نه یامال و رافینیا، بلکه خرید 
جدید بارســا دنی اولمو بود. باتوجه به اینکه او استاد 
بازی در نیم‌فضاهاست، می‌تواند تنوع زیادی به خط 
حمله بارســا بدهد. همین‌گونه هم شد و بارسا روی 
نفوذ او از نیم‌فضای سمت راست به گل برتری رسید و 
سومین 3 امتیاز فصلش را به دست آورد. اولمو به جای 
فران تورس وارد زمین شد و قرار بود بال  چپ باشد اما 
با هوش هیجانی و درک محیط، ضمن نفوذ به جناح 

مقابل توانست برای بارسا گلزنی کند.

   سمت چپی که همچنان معضل است
هانسی فلیک هنوز نتوانسته است دوایی برای سمت 
چپ خط دفاعی‌ تیمش پیدا کند. در بازی‌های قبلی 
از آلخاندرو بالده در این پست استفاده می‌کرد که او 
با وجود نمایش خوب در فــاز هجومی در فاز تدافعی 
استحکام کافی را نداشت و بارسا از این منطقه ضربه 
خورد. در  این بازی فلیک دفاع چپ تیمش را تغییر 
داد و از جرارد مارتین جوان اســتفاده کــرد. او هم 
نتوانســت در امور دفاعی موفق عمل کند و بلوگرانا 
دوباره از ســمت چپ زخم خورد و گل رایووایکانو با 

نفوذ از این منطقه به ثمر رسید.
   مصدومیتی که کام همه را تلخ کرد

این بازی با اتفــاق دردناکی برای بارســلونا به پایان 
رســید. مارک برنال هافبــک دفاعی جــوان دچار 
مصدومیت بدی شد و طبق گفته رسانه‌های اسپانیایی 
از ناحیه رباط صلیبی است و این استعداد جوان کل 
فصل را از دست داده. عملکرد برنال در این چند بازی 
تحسین کارشناسان فوتبال اسپانیا را به دنبال داشت 
و همه از کشف سرخیو بوسکتس جدید خبر می‌دادند. 
نمایش او به قدری درخشان بود که سرمربی آلمانی 
بارسا به مدیران تیم اعلام کرد نیازی به خرید بازیکن 
در پست هافبک دفاعی ندارند.حالا با این شرایط آنها 
در روزهای پایانی نقل و انتقالات باید به دنبال خرید 

هافبک دفاعی باشند.

   هوادار-تراکتور
هر دو تیم هفته گذشــته یک امتیاز به دست 
آوردند با این تفاوت که تراکتور پیروزی مقابل 
پرســپولیس را در دقیقه 90 از دســت داد اما 
هوادار با ذوب‌آهن بدون گل مساوی کرد. تیم 
ســیدمهدی رحمتی بعد از یــک باخت و یک 
تساوی به دنبال دشت اولین پیروزی است اما 
تراکتور نشــان داده که یکی از مدعیان جدی 
این فصل اســت و نمی‌خواهد مقابل تیم‌های 
معمولی حتی در بیرون از خانه امتیاز از دست 

بدهد.
   مس رفسنجان-آلومینیوم اراک

دو تیم در این دو هفته موفق به کسب پیروزی 
نشده‌اند و شاید این طلسم امشب شکسته شود. 
مس با هدایت نویدکیا اگرچه بازیکنان خوب و 
بزرگی در اختیار دارد اما ضعیف‌تر از انتظار ظاهر 
شده؛ هرچند به نظر می‌رســد محرم می‌تواند 
تیمش را دوباره بسازد. تیم اراکی هم مثل فصل 
گذشــته با چند جوان به دنبال شگفتی‌سازی 
است و این کاری است که مجتبی حسینی نشان 

داده خوب بلد است. 

   خیبر خرم‌آباد-ذوب‌آهن
تیم تازه‌وارد لیــگ برتر هفته گذشــته مقابل 
سپاهان نمایش فوق‌العاده‌ای داشت و روی دو 
اشــتباه داوری دو گل خورد و مغلوب این تیم 
پرستاره و گران‌قیمت شد. حالا همین تیم مقابل 
یک تیم اصفهانی دیگر قرار می‌گیرد. ذوب‌آهن 
مشکلات و حاشــیه‌های زیادی دارد و به نظر 
می‌رســد بازیکنانش این روزها روحیه و انگیزه 
مناسبی برای بازی ندارند. به همین دلیل شانس 

میزبان برای پیروزی زیاد است.
   استقلال خوزستان-استقلال

پرحاشــیه‌ترین بازی ایــن هفتــه مصاف دو 
تیم همنام لیگ‌برتر اســت. با اینکه ســازمان 
لیگ تاکید کرده کــه این بازی در ورزشــگاه 
شهدای فولاد برگزار می‌شــود اما باشگاه فولاد 
دوباره مخالفت کرده و وقتی شما این مطلب را 
می‌خوانید ممکن است استادیوم محل برگزاری 
بازی تغییر کرده باشد. تیم میزبان هفته گذشته 
راحت‌تر از پیش‌بینی‌ها مغلوب گل‌گهر شد اما 
بازی با استقلال فرق دارد و انگیزه بالای بازیکنان 
این تیم می‌تواند بازی را برای تیم تهرانی سخت 

کند. بازیکنان خارجی تیم خوزستانی هم شرایط 
خوبی دارند و اگر روی فرم باشــند، می‌توانند 
نتیجه‌ای عجیب را رقم بزنند. در اســتقلال هم 
اوضاع خیلی روبه‌راه نیســت. ماجرای فســخ 
قرارداد مهرداد محمدی آرامش را از اردوی این 
تیم گرفت و بلانکو باز هم اجازه بازی پیدا نکرده 
است. از دست دادن امتیاز مقابل ملوان هم فشار 
هواداران روی نکونام را افزایش داده و او چاره‌ای 
ندارد جز اینکه شاگردانش امشب برنده از زمین 
بیرون بیایند. امــا بازی در خوزســتان مقابل 

استقلال اصلا ساده نیست.
    سپاهان-شمس‌آذر قزوین

سپاهان فصل گذشته یک بار مغلوب شمس‌آذر 
شــد و اگرچه در ادامه دو بار این تیم را شکست 
داد اما انتقام آن باخت جنجالی هنوز کامل نشده 
اســت. تیم اصفهانی اگرچه تنها تیم 6 امتیازی 
لیگ‌برتر تا هفته دوم است اما هواداران این تیم 
نگران هستند و معتقدند تیم‌شان هنوز کار دارد. 
شمس‌آذر اما با وجود تغییرات زیاد و رفت و آمد 
روی نیمکت، خیلی تضعیف نشده و باز هم توان 

شگفتی‌سازی دارد.

   نساجی-گل‌گهر
دو تیم اولین امتیازهای‌شــان را در هفته دوم 
به دست آوردند. نســاجی یک امتیازی است و 
گل‌گهر 3 امتیازی! نکته مهــم این بازی تقابل 
ساکت الهامی و مهدی تارتار است. این دو مربی 
فصل گذشته با هم به مشکل خوردند و حتی کار 
به شکایت هم کشــید! احتمالا بازی فردا شب 
دو تیم تحت تاثیر این ماجرا خواهد بود و اصلا 
بعید نیست در نشست‌های خبری بعد از بازی، 

حرف‌های جالب و عجیبی را بشنویم.
   ملوان-چادرملو

نمایش‌هــای خوب انزلی‌چی‌هــا در دو هفته اول 
غافلگیرکننده بود. آنها مقابل استقلال هم دو بار 
پیش افتادند و اگر VAR نبود، احتمالا مقابل این 
تیم پیروز هم می‌شدند. شاگردان مازیار زارع فردا 
شب هم امید زیادی دارند که در خانه برنده از زمین 
خارج شوند. چادرملو اما فقط یک امتیاز به دست 
آورده و هنوز چیز خاصی از خودش نشان نداده و 
همچنان کاندیدای اول سقوط یه لیگ یک است. 

   پرسپولیس-فولاد
بعــد از دو نمایش نه‌چنــدان امیدوارکننده در 

برابر ذوب‌آهن و تراکتور، شــاگردان گاریدو در 
یک بازی ســخت دیگر باید به مصاف یک تیم 
خوب بروند. پرســپولیس در ایــن دو بازی به 
سختی دو گل زده و فردا در قزوین مقابل تیمی 
قرار خواهد گرفت که تنها تیم بدون گل خورده 
این فصل است. با توجه به نمایش سرخپوشان، 
احتمالا فردا شب باید منتظر ترکیبی متفاوت 
از سوی گاریدو باشــیم. تغییر قطعی اما خروج 
سروش رفیعی است که در بازی قبل اخراج شده 
است. در سوی مقابل فولادی قرار دارد که کادر 
فنی سابق پرســپولیس را روی نیمکتش دارد. 
یحیی گل‌محمدی با تیم‌هــای مختلف مقابل 
پرسپولیس قرار گرفته و نتایج بدی هم نگرفته 
اســت. این بار اما ماجرا فرق می‌کند و او پس از 
چند فصل موفق مقابل تیم محبوبش می‌ایستد. 
با حضور بازیکنانی مثل علی نعمتی، احســان 
پهلوان، ساســان انصاری و امین قاســمی‌نژاد 
این بازی حساس‌ترین بازی هفته سوم خواهد 
بود. نتیجه این بازی اگر به ســود پرســپولیس 
نباشــد، اوضاع خیلی زود برای گاریدو بحرانی 

خواهد شد.

یامگا، محبوب‌ترین کوین در ایران!
»به خداحافظی تلخ تو سوگند« پرتکرارترین متن ویدئوهایی است که این 
روزها برای کوین یامگای محبوب دست به دست می‌شود. ستاره فرانسوی 

که در طول 3 فصل حضور در ایران، کسی حاشیه‌ای از او به خاطر ندارد. 
حالا یک اتفاق تلخ، او را تا مرز خداحافظی با فوتبال و احتمالا ایران پیش 

برده است؛ یک خداحافظی همیشگی. 
   بهترین شروع تاریخ به نام یامگا

یامگا تنها بازیکن خارجی تاریخ استقلال است که در همان اولین بازی‌اش 
در لیگ برتر، 2 گل زد تا کیفیتش را به فرهاد مجیدی اثبات کند. او در 

هفته دوم لیگ 21، برای اولین‌بار در اصفهان به عنوان وینگر در ترکیب 
استقلال قرار گرفت و 2 گل به ذوب‌آهن زد. تعداد گل‌های زده یامگا تا 

پایان فصل به عدد 10 رسید و در فصل قهرمانی بدون شکست آبی‌ها، یامگا 
پس از گادوین منشا دومین گلزن برتر لیگ شد.

   تاریخ به نام کوین
یامگا تا پایان روزهای فوتبالش، 21 گل با لباس استقلال در لیگ به‌ثمر 
رساند و عنوان گلزن‌ترین بازیکن خارجی استقلال در لیگ برتر را به نام 

خود کرد. او شبی به این عنوان رسید که استقلال بازگشت با شکوهی 
به مسابقه داشت و از شکست  2 بر صفر، برد 3 بر 2 مقابل هوادار ساخت. 
کوین یامگا با گل کردن 14 پنالتی، عنوان بهترین پنالتی‌زن استقلال در 
تاریخ لیگ‌برتر را هم به نام خود کرده است. او در تمامی رقابت‌ها، 16 تا از 

17 پنالتی‌اش را برای استقلال گل کرده و تنها ضربه‌ای که در جریان بازی 
گل نکرده را هم در ریباند تبدیل به گل کرد.

   گلزنی در د‌ربی؛ یک اتفاق ویژه
یامگا تجربه گلزنی در د‌ربی را هم دارد. پیش از یامگا، فقط یک بازیکن 

خارجی برای استقلال در د‌ربی گل زده بود. او تنها بازیکن خارجی است که 
در د‌ربی تهران پنالتی زده است.

   به خداحافظی تلخ تو سوگند
در تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۲ در خبری تلخ، اعلام شد که کوین یامگا در جریان 

تمرین استقلال آسیب دیده است. این مصدومیت در اثر برخورد با امید 
حامدی‌فر شکل گرفت و باعث اختلال در بینایی او شد. یامگا پس از آن، با 

وجود چندین عمل جراحی، همچنان بینایی کامل را به دست نیاورده است. 
اتفاقی‌که شنیده شده منجر به خداحافظی یامگا با فوتبال خواهد شد؛ شاید 

برای همیشه.
   یامگا برای همیشه ایران را ترک می‌کند؟

کوین یامگا پس از ناامید شدن از ادامه همکاری با استقلال، هفته قبل در 
تمرینات آلومینیوم اراک شرکت کرد. پس از یک روز حضور در تمرینات 

این تیم اراکی، شنیده شد که کادرفنی این باشگاه هم نظر مثبتی روی این 
ستاره سابق ندارد و احتمالا این آخرین شانس او برای ادامه بازی در ایران 
بود. حالا در صفحات مجازی، کاربران زیادی با دلخوری از مدیران باشگاه 

استقلال، درخواست کرده‌اند که با او قرارداد ببندند و در بخش‌های دیگری 
بهره ببرند.  

منبع: فوتبال 360
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جادوگر داریم، پس هر کاری بخواهیم می‌کنیم!
نوشته بودیم که امیدی به تغییر رویه خداداد عزیزی نداریم و حالا مشخص شده که این ناامیدی ما بی‌دلیل نبوده 
است. اســتاد بعد از شــدت گرفتن واکنش‌های منفی به حرکات و حرف‌هایش در یک برنامه اینترنتی و شایعه 
ممنوع‌التصویر شدنش در مصاحبه‌ای گفته: »حرف‌های من به هاشم بیک‌زاده بدتر بود یا جادوگری در فوتبال؟ 
او از فساد در فوتبال هم حرف زده و گفته: »طرف به یک عده سکه داده و هنوز مربیگری می‌کند.« ولی آخر این 
چه مقایسه‌ای اســت؟ اینکه در فوتبال ما جادوگری و اعتقاد به رمالی وجود دارد و مدیران و مربیان میلیون‌ها و 
میلیاردها تومان هزینه رمال‌ها می‌کنند، مجوزی می‌شود برای اینکه شما در مقابل چشم میلیون‌ها نفر آن صداها 
را از دهان‌تان در بیاورید؟ اینکه طرف به یک عده سکه داده و هنوز دارد مربیگری می‌کند، حرکت زشت شما را 
توجیه نمی‌کند آقای عزیزی! با این توجیه هر کسی می‌تواند به هر کسی توهین کند و وقتی با سوال مواجه شد، 
بگوید در فوتبال ما جادوگری وجود دارد و این زشت‌تر است! الان ما هم می‌توانیم نسبت به شما بی‌ادبی و توهین 
کنیم و بعد از ناراحتی شما بگوییم حرکت ما زشت‌تر است یا جادوگری در فوتبال؟ این چه طرز فکری است؟ چرا 
اشتباه خودتان را نمی‌پذیرید؟ واقعا فهمش اینقدر سخت است؟ چرا اینقدر در برابر اشتباه به این بزرگی مقاومت 
می‌کنید؟ واقعا متوجه زشتی کارتان نیستید یا از روی غرور و لجبازی در مقابل فهمیدن مقاومت می‌کنید؟ اگر 

می‌خواهید متفاوت باشید، این راهش نیست استاد!

خداداد؟ دستیار اول سرمربی تیم ملی؟
از یک طرف رسانه‌ها و افکار عمومی سعی دارند خداداد را متوجه اشتباه و زشتی حرکاتش کنند اما از طرفی دیگر 
حمایت بعضی‌ها از او، این تلاش را بی‌ثمر می‌کند. مثلا محمد مایلی‌کهن خیلی نرم و ملایم گفته: »او هم مانند هر 
انسان دیگری اشتباه می‌کند و اتفاقاً معتقدم یکسری از حرف‌ها را نباید بزند. به عنوان کسی که  مربی خداداد عزیزی 
بوده‌ام، معتقدم بسیاری از حرف‌هایش را بدون غرض می‌زند. همه می‌دانیم خداداد آقای خاص فوتبال ایران است.« 
آقای مایلی‌کهن! ما و رسانه‌ها مشــکلی با حرف‌های خداداد درباره خان‌ها و آقاهای فوتبال نداریم. همه حرف‌مان 
این است که در آوردن آن صداهای ناهنجار مقابل دوربین‌ها، از طرف یک بچه 8 ساله هم زشت است، چه برسد به 
آقای خاص فوتبال ایران! البته از نظر شما. شمایی که آبروی دو بازیکن تیم امید را به خاطر شنیدن صدای تاس که 
آزاری به هیچکس نمی‌رساند، در رسانه ملی بردید، مشکلی با صداهایی که خداداد جلوی دوربین در آورده ندارید؟ 
شما فرموده‌اید که قلعه‌نویی باید خداداد را دستیار اول خود می‌کرد! اما انصافا با کدام کارنامه؟ خداداد در چند سال 
مربیگری، کدام موفقیت را به دست آورده است که حالا پیشنهاد می‌دهید او دستیار اول سرمربی تیم ملی باشد؟ 
جناب مایلی‌کهن! اصلا خداداد را به خاطر مسائل فنی به تیم ملی نیاوردند. چون همانطور که دیدیم به خاطر یک 
اظهارنظر فنی از او ناراحت شدند و به راحتی استعفایش را قبول کردند. شما که خداداد را دوست دارید، با او حرف 

بزنید و از او بخواهید شأن خودش و مردم را رعایت کند.

 امیدوارکننده، 
مثل بارسای فلیک

شاگردان هانسی فلیک 
شروعی عالی در لالیگا 

 داشته‌اند و از 3 بازی،
 9 امتیاز کسب کرده‌اند

جواد    و   خوان، 
تحت فشار

هفته سوم لیگ‌برتر از امشب آغاز خواهد شد
سومین هفته از لیگ‌برتر امشب با برگزاری 4 بازی شروع می‌شود. استقلال و 
تراکتور امشب به میدان می‌روند و پرسپولیس و سپاهان فردا بازی می‌کنند. 
نکته مهم اینکه هم استقلال و هم پرسپولیس نتوانسته‌اند در این دو هفته 

هواداران‌شان را راضی کنند.

روایت پیشنهاد یک میلیارد یورویی الاهلی
به وینیسیوس

حواشی انتقال احتمالی وینیسیوس جونیور، ستاره برزیلی تیم فوتبال رئال 
مادرید به لیگ حرفه‌ای عربستان همچنان ادامه دارد. در حالی که پیش از این 
اخباری درباره پیشــنهاد 500 میلیون یورویی الهلال به رئال مادرید منتشر 
شده بودند، اکنون حقیقت ماجرای پیشــنهاد یک میلیارد یورویی دیگر تیم 
عربستانی برای جذب وینیسیوس جونیور روشن شده است. بر اساس گزارش 
ســایت 90min؛ تمام اطلاعت مربــوط به تلاش‌های الاهلــی برای انتقال 
وینیسیوس جونیور، ســتاره برزیلی رئال مادرید از ســوی مدیران برنامه‌ها 
منتشر شدند. در واقع شاید پیشــنهاد اولیه یک میلیارد یورویی الاهلی برای 
نشان دادن تمایل این باشگاه برای جذب بازیکن موردنظر رسانه‌ای شدند اما 
هیچ تأییدیه رسمی وجود ندارند. از سویی کمیته ویژه جذب بازیکنان خارجی 
لیگ عربستان متقاعد نشده بود که وینیسیوس جونیور تصمیم به ترک رئال 

مادرید و پذیرش پیشنهاد جدیدی گرفته باشد. 

چلسی به دنبال معاوضه استرلینگ با سانچو
جیدون سانچو احتمالًا پیش از بسته شــدن پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی 
جاری از منچســتریونایتد جدا خواهد شد. این باشــگاه لیگ برتری در حال 
مذاکره با دو باشگاه یوونتوس و چلسی درباره احتمال انتقال قطعی یا قرضی 
این بال انگلیسی است. فابریتزیو رومانو خبرنگار سرشناس ایتالیایی هم در این 
باره خبر داد؛ باشگاه یوونتوس در حال مذاکره با منچستریونایتد بر‌سر جذب 
قرضی سانچو با بند خرید است، این در حالی است که این باشگاه لیگ برتری 
تنها با شرایط خاص موافق عملی شــدن این انتقال است، از جمله پرداخت 
کامل یا میزان قابل‌توجهی از دســتمزد این بازیکن. طبق ادعای رومانو؛ در 
سوی دیگر باشگاه چلسی چشم به جذب سانچو داشــته و احتمال معاوضه 
رحیم اســترلینگ با این بال انگلیســی را هم مد نظر دارد. حالا این بستگی 
به باشگاه منچســتریونایتد دارد که تن به چنین معامله‌ای بدهد یا خیر، این 
در حالی اســت که گفته می‌شود اســترلینگ تمایلی برای پیوستن به جمع 

شیاطین سرخ ندارد. 

رئال از خرید جواهر آرژانتینی منصرف شد
ماه گذشته بود که رسانه‌های اسپانیایی اعلام کردند، رئال مادرید با مروارید 
17 ساله آرژانتینی پیش‌قرارداد بسته است. آاس نوشته بود، فرانکو ماستانتونو 
در حال نزدیک شدن به رئال مادرید است و ممکن است در آینده‌ای نزدیک با 
ریورپلاته قرارداد نهایی منعقد شود. نایب رئیس ریور، ایگناسیو ویاروئل، در 
پایتخت اسپانیا حضور دارد و به همراه خوزه آنخل سانچز، مدیر اجرایی رئال 
و بازوی اجرایی فلورنتینو پرز، مذاکره نهایی را انجام می‌دهد. رئیس باشــگاه 
ریور، خورخه بریتــو، در مصاحبه با ESPN، گفت: »هیــچ مذاکره‌ای با رئال 
مادرید برای فرانکو ماستانتونو انجام نشــده و در این مورد می‌توانم اطمینان 
بدهم. ما معتقدیم که نیازی به عجله در این انتقال نیســت. او در حال رشد 
است و فقط 17 سال دارد. نه بازیکن و نه ما عجله‌ای برای جدایی او نداریم.« 
رئال مدت‌هاست این هافبک چپ‌پا که تنها 16 سال سن دارد و از پدیده‌های 
بزرگ ســال 2024 فوتبال آرژانتین بود را تعقیب می‌کند. ماستانتونو نیز از 
ابراز علاقه به رئال ابایی ندارد و با لایک کردن فعل و انفعالات رئال، برای مثال 
انتقال امباپه، خبرساز شده بود. با این حال رئال برای خرید او عجله‌ای ندارد و 

تا تابستان بعد صبر خواهد کرد. او را فده والورده جدید می‌دانند.

بلانکو نمی‌تواند برای استقلال بازی کند
روابط عمومی سازمان لیگ دیروز در خبری نوشت: »با توجه به گزارش سازمان 
لیگ در مورد گووستاوو بلانکو، بازیکن تیم فوتبال استقلال و با عنایت به اینکه 
موضوع اعلامی در خور صدور دستور موقت است، مستند به ماده 100 مقررات 
انضباطی و تا صدور رأی مقتضی بازیکــن نامبرده مجاز به همراهی تیم خود 
در مسابقات رسمی نخواهد بود. باشگاه استقلال باید دفاعیات کتبی خود را 
ظرف 48 ساعت به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارسال کند.  قرار صادره 
ظرف مهلت دو روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد کمیته استیناف 
فدراسیون است.« این خبر در حالی منتشر شد که باشگاه استقلال یک روز 

قبل‌تر از صدور کارت برای این بازیکن خبر داده بود.

پرسپولیس و پاختاکور در ورزشگاه آزادی
با اعلام رضا درویش، مدیرعامل پرسپولیس دیدار این تیم مقابل پاختاکور در 
لیگ نخبگان آسیا در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. این دیدار ۹ مهرماه 
سال جاری در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا برگزار خواهد شد و ظاهرا ورزشگاه 
آزادی تا آن زمان به شرایط ایده‌آل خواهد رســید. رقابت‌های لیگ نخبگان 
آسیا از اواخر شهریور ماه استارت خواهد خورد و نگرانی مهم برای نمایندگان 
ایران با توجه به وضعیت ورزشــگاه‌ها محل میزبانی اســت و در شرایطی که 
گمانه‌زنی‌هایی از میزبانی سرخ‌ها در ورزشگاه امام رضا و حتی خارج از کشور 
وجود داشت، مدیرعامل پرسپولیس از برگزاری بازی در ورزشگاه آزادی خبر 
می‌داد. حال باید دید واکنش مسئولان ورزشــگاه آزادی چه خواهد بود و آیا 

استادیوم اول پایتخت شرایط میزبانی را پیدا خواهد کرد یا خیر‌.

فولاد همچنان مخالف میزبانی از استقلال خوزستان 
و استقلال!

عبدالکاظم طالقانی رئیس هیات فوتبال اســتان خوزســتان روز سه‌شنبه 
از توافق مدیران باشگاه‌های فولاد و اســتقلال خوزستان برای حل مسئله 
میزبانی تیم فوتبال استقلال خوزستان از اســتقلال خبر داد. در شرایطی 
که به نظر می‌رسید این مشکل حل شده و آبی‌های اهوازی بدون مشکل در 
ورزشگاه شهدای فولاد به مصاف استقلال می‌روند، به نظر می‌رسد باشگاه 
فولاد امروز مجدداً با درخواست استقلال خوزستان برای استفاده از استادیوم 
اختصاصی فولاد مخالفــت کرده‌اند. البرز حاجی‌پور، مدیر تیم اســتقلال 
خوزستان با تأیید این خبر گفت: »قرار بود امروز قرارداد برگزاری بازی در 
ورزشگاه شــهدای فولاد را ببندم و همه چیز هماهنگ شده بود. با این حال 
گفتند مدیرعامل باشــگاه فولاد با برگزاری بازی در این استادیوم مخالفت 
کرده اســت. قضیه را صبورانه پیگیری می‌کنیم و کار قطعاً انجام می‌شود. 
طولانی شدن رویه فقط ما را برای این مسابقه بی‌انرژی می‌کند. به سازمان 
لیگ نامه نوشتیم که این سازمان درباره محل برگزاری بازی تصمیم بگیرد. 
ورزشگاه شــهدای فولاد تنها استادیوم استان خوزســتان است که قابلیت 
میزبانی از دیدارهــای لیگ برتر را دارد. اگر بگویند در اســتانی دیگر حتی 

تهران بازی کنیم، مشکلی نداریم.«

پرسپولیس اورونوف را به زیر 25 کشاند
باشگاه پرســپولیس که از چندی پیش خواســتار خروج اوستون اورونوف از 
لیست زیر بزرگســالان شده بود، حالا نامه رســمی خود را برای حضور او در 
فهرست زیر 25 ساله به سازمان لیگ ارسال کرده است. این در حالی است که 
باشگاه پرسپولیس با اشاره به استعلام مثبت باشگاه نساجی برای امیرمحمد 
هوشــمند که 7 ماه از اورونوف بزرگتر است و توانسته در سهمیه زیر 25 قرار 
بگیرد، درخواســت کرده تا نام اورونوف هم در این لیســت قرار بگیرد. البته 
نکته مهم این اســت که در نهایت کمیته تعیین وضعیت بازیکنان پاسخ این 
اســتعلام را خواهد داد، اما با توجه به اینکه باشــگاه‌ها باید از طریق سازمان 
لیگ با فدراسیون ارتباط برقرار کنند، پرسپولیس هم نامه را به سازمان لیگ 
ارسال کرده اســت. در صورت موافقت با درخواست پرسپولیس برای خروج 
نام اورونوف، این باشگاه امکان خرید دو بازیکن بزرگسال دیگر را هم خواهد 

داشت.

    گوشه و کنار مستطیل سبز
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 نه »‌‌VAR«، نه یوخ؟!
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قد و بالای تو رعنا را بنازم!
 صفحه 16

‏اول خروجی یادگار...
کاربری به نام پاتریک محمد ایــن حادثه را به 
شکلی خواندنی و جذاب  در شبکه ایکس روایت 

کرده است: 
امشب حدود ساعت ۸ از دم شرکت یه اسنپ موتور گرفتم 

که بیام خونه. اسنپ اومد و راه افتادیم.
توی مسیر اتوبان حکیم غرب به شرق، اول خروجی یادگار 
جنوب دیدیم یه موتور کنار اتوبانه و موتور سوارش افتاده 

زمین.
وایســتادیم کنار اتوبان دیدیم راننده موتوره یه دختره و 
کلاه ایمنیش هم سرشه.دختره به شدت شوکه شده بود، 
پاهاش درد می‌کرد و کمی مچ پاش کبود بود اما می‌تونست 
تکونش بده. سرشم ضربه خورده بود و درد می‌کرد اما شدت 
زیادی از ضربه توسط کلاه ایمنی گرفته شده بود.کلاهشو 
برداشتم تا ببینم سرش خونریزی داره یا نه که خونی نبود، 
اما یکم باد کرده بود.ماجرا این بود که یه ماشین می‌خواسته 
بره توی خروجی و ســریع پیچیده و این بنده خدا قیچی 

شده و افتاده.
همین موقع یکی دوتا موتوری دیگه هم که اســنپ بودن 
اومدن و وایستادن تا کمک کنن. با اورژانس تماس گرفتم 
و آدرس رو دادم و شــرح مصــدوم رو. گفتــن آمبولانس 
می‌فرستن. بعدش به دختره گفتم زنگ بزن به خانواده‌ت 
اطلاع بده که زنگ زد چند بار به پدرش جواب نداد. آخرش 
زنگ زد به یکی از دوستاش که اونم بدونه و خودشو برسونه. 
از بس ترسیده بود نمی‌تونســت درست حرف بزنه گوشی 
رو ازش گرفتم آروم به دوســتش توضیح دادم چی شده و 

آدرس کجاست و راه افتاد.
اورژانس گفت دراز بکشــه و مایعــات و... چیزی نخوره و 
باهاش حرف بزنیــد و اگه خوابش گرفــت نذارید بخوابه. 
حدود ۱۰ ۱۵ دقیقه‌ای وایستادیم. اسنپی که گرفته بودم 
بنده خدا عجله داشت و یه بسته هم باید می‌رسوند و نگران 
بود. بهش گفتم تو پایان سفر رو بزن اوکیه برو من هستم تا 

خانواده‌اش و اورژانس بیان.
طرف وسوسه شــد که این کارو بکنه و به کارش برسه اما 
معلوم بود با وجدانه و داره کلنجــار میره با خودش، گفت 
نامردیه نمیرم تنهاتون بذارم. جز اون بنده خدا بقیه اسنپیا 
هم با وجود این که کار و بسته داشتن همه وایستادن کمک. 
یکی دنبال وسایل دختره بود، یکی زنگ زده بود فامیلشون 
که پرستاره تا بپرســه چیکار کنه. یکی حواسش به موتور 
دختره بود، خودمم کوله‌مو گذاشتم زیر سر دختره که دراز 
بکشه و داشتم باهاش حرف میزدم که خوابش نبره و آروم 
بشه. اسمشو پرســیدم )ممکنه راضی نباشه پس نمیگم، 
حریم شــخصی طرفه( در مورد روزمره و کارش پرسيدم 
که گفت وکیله و... تا دیدم که دوستش از راه رسید، بهش 
توضیح دادم تمام ماجــرا و حرفای اورژانــس رو. دختره 
که دوستشــو دید یکم هیجانش رو تخلیه کرد پیشش اما 
خیالش بیشتر راحت‌ شد. یکهو از وســط اتوبان دیدم یه 
دختر دیگه داره میاد سمتمون که اومد جلوتر فکر کردیم 
فامیلشــه اما خودش گفت که راننده همون ماشینیه که 

بهش زده. 
‏دختر راننده ماشین آدم با وجدانی بود وقتی دیده بود که 
اینجوری شده ســریع از رمپ رفته و دور زده برگشته که 
سریع بیاد ببینه چی شده و مراقب دختره باشه. اینجا که 
دیگه آشناها و طرف و... اومدن ما و اون چندتا اسنپی اول 
ماجرا که رسیده بودیم کم‌کم کارو بهشون تحویل دادیم 

و رفتیم. 
فکر می‌کنم چند دقیقه بعدشم اورژانس رسیده اونجا. منم 
چون راننده موتور اسنپیه نگران بود و وایستاده بود، برای 
این که زمانش و نگرانیش جبران بشــه کرایه رو 2/5برابر 
براش زدم به کارتش بدون این که بدونه می‌خوام این کار 
رو بکنم. چون دلم می‌خواســت یه شــادی کوچولو توی 
دلش از کار خوبی که کرده و وایســتاده بهش منتقل بشه. 
کل این ماجرا حدود ۲۰ ۲۵ دقیقه طول کشید، اما حدود 
۵ ۶ تا ماشین و حدود ۱۵ تا موتوری وایستادن برای کمک. 
خیلیاشون اســنپی بودن و درگیر بردن مسافر و بسته، اما 
افراد با وجدانی بودن و وایستادن تا به یه غریبه کمک کنن.

ت
وای

ر

مسئله مبهم زیبایی ‌پرشورها و سیاه‌بخت‌ها
ششمین قســمت از پاورقی جدید ما. گذری از 250 فیلم مورد علاقه‌ام و در یک 
شمارش معکوس. شــاید انتخاب مثلا 100 فیلم معقول‌تر بود اما هرکاری کردم 
فهرستم کمتر از 250 فیلم نشد. آن دســته از  فیلم‌های ایرانی  هم که به نظرم 
جذاب می‌آمدند، در لابه‌لای این نام‌های بزرگ تاریخ سینما ارائه می‌شوند. بسیاری 
از فیلم‌های بزرگ تاریخ سینما در این فهرست هستند و بسیاری هم نیستند اما به 

نظرم همین غیرقابل پیش‌بینی بودن این فهرست می‌تواند از نقاط قوتش باشد !
‌

195- قلب در زمستان. ملودرام رومانتیک کلود سوته که در انتها با یک چرخش 
روایی زیبا به داستانی درباره وارســتگی اخلاقی بدل می‌شود. سوته در بهترین 
حالت خود است و از دو نقش‌آفرینی شگفت‌انگیز از امانوئل بئار و دنیل اتوی سود 
می‌برد. دیدن این فیلم هیچکس را ســرخورده نمی‌کند. فیلمی برای  چشم‌ها و 

گوش‌ها. 
Heart in winter.1992

194- زندگی و مرگ سرهنگ بلیمپ. احتمالا اولین فیلم زوج بزرگ تاریخ سینما 
یعنی مایکل پاول و امریک پرسبورگر. روایتی ناموزون و درخشان از زندگی یک 
نظامی انگلیسی از جنگ بوئرها تا دوران حضور خطرناک در کشور پروس و جنگ 
جهانی اول و... فیلمی  سرگرم کننده و شوخ و شنگ و حتی در لحظاتی رومانتیک.
Life and death of colonel blimp. 1943

193- دوستان پرشور. این فیلم مهجور و عاشقانه دیوید لین خیلی کند و تصنعی 
آغاز می‌شــود اما هرچه جلو می‌رود کیفیت خود را باز می‌یابد و به یک اثر پرشور 
عاشقانه تبدیل می‌شود که در بطن خود داســتان گذشت و شفقت است. برخی 
از سکانس‌های فیلم جزو بهترین دستاوردهای ســینمایی دیوید لین محسوب 

می‌شوند.
Passionate friends.1949

192- زمانی برای عشق زمانی برای مرگ. ملودرامی نفسگیر از داگلاس سیرک 
که این بار داستان خود را به پشت جبهه آلمان در حال جنگ می‌برد و دلباختگی 
یک نظامی به دختر یک پرفســور ضد حکومت هیتلر آن هــم در میانه جنگ و 
بمباران‌های مداوم برلین. فیلم موثر است و دلنشین با پایانی تلخ و  تکان‌دهنده. 
نوعی از ناامیدی در فیلم موج می‌زند که آن را با بقیه فیلم‌های ســیرک متمایز 

می‌سازد.
Time to love time to death. 1958

191- جریان‌های عشق. آخرین فیلم جان کاساوتیس فقید که با نوعی سرخوشی 
و طنز ساخته شده که در دیگر آثار او کمتر به چشم می‌خورد. بازی جنا رولندز هم 
این جا کنترل شده است. اینجا کاساوتیس و جنا رولندز دو خواهر و برادر میانسال 
هســتند که در میانه داســتانی پر پیچ و خم، به تنها تکیه‌گاه هم بدل می‌شوند. 
صحنه پایانی فیلم و کلاه تکان دادن کاساوتیس که خیس باران است و با مجموعه 
حیوانات خانگی‌اش  به خانه مجللش پناه آورده از زیباترین فصل‌های ســینمای 

دهه هشتاد است.‌

Love streams. 1984

190-کلکســیونر. یکی از عجیب‌ترین و شخصی‌ترین فیلم‌های اریک رومر که با 
یک دوربین 16 میلیمتری و توسط نستور‌المندروس فیلمبرداری شده و داستان 
دو دوست روشــنفکر را بازگو می‌کند که در تعطیلات در جنوب فرانسه و در یک 
ویلای شخصی مدام با هم بحث می‌کنند و در این میان ورود ناگهانی یک دختر زیبا 
و بی‌قید و بند، ‌همه چیز را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. پایان فیلم، به زیبایی و 

بداعت فیلم بیش از پیش می‌افزاید .
  La Collectionneuse1967  

189-زن طراح. فیلم جذاب و کلاسیک وینسنت مینه لی‌. پر از شوخی و مطایبه 
و رنگ‌های درخشان و بازی‌های زیبا. وقتی که یک خبرنگار ورزشی و متخصص 
مســابقات بوکس با زنی ازدواج می‌کند که ســتاره محافل هنری و روشنفکرانه 
نیویورک اســت و تناقض‌هایی که در تضاد ارزش‌های ایــن دو نفر رخ می‌دهد. 

بابازی‌های خوبی از گریگوری پک و ولورن باکال.
Designing woman. 1957

188- هفت. نوار جذاب و گیرای دیوید فینچر با فیلمنامــه رعب آوری از اندرو 
نیکول. داســتان دو کارآگاه پلیس که درگیر یافتن قاتلی زنجیره‌ای می‌شوند که 
قهرمان‌هایش را بر مبنای هفت گناه کبیره انتخــاب مي‌کند. برادپیت، ‌مورگان 
فریمن و کوین اسپیسی ســتاره‌های این فیلم عجیب هســتند. با فیلمبرداری 

درخشان داریوش خنجی. یکی از فیلم کالت‌های دهه نود میلادی.

Seven.1995

187- فرانتیک. دوستداران و تحسین کنندگان پولانسکی و شیفتگان تکانه‌های 
هیستریک فیلم‌های معروف او عموما فرانتیک را دستکم می‌گیرند. و با این حال 
فرانتیک با داستان جذاب و هیچکاکی‌اش بســیار موثر، سبکبال و صریح است. 
داستان مردی که همسرش را بر اثر یک ســوءتفاهم در پاریس از دست می‌دهد 
و درگیر یک داستان جاسوسی مرگبار می‌شــود و یک دختر جوان پاریسی او را 
در یافتن همسرش نجات می‌دهد در حالیکه مرد با بازی هریسون فورد دلباخته 
دخترک شده اســت. وقتی پس از نمایش  فیلم، پولانسکی با بازیگر نقش دختر 

یعنی امانوئل سینیه ازدواج کرد بیشتر راز گرما و شیمی فیلم کشف شد. 

Frantic. 1987
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‌شــهنام صفاجو|براهیم دیاز مورد خاص 
لالیگا و فوتبال اروپا اســت که با وجود همه 
شایســتگی‌ها در گلزنی و گلســازی، روی 
نیمکت رئال مادرید پُرســتاره می‌نشیند تا 
در جســتجوی دقایق اندکش، نقشی مهم 
بازی کند؛ درست مثل یک بازیگر نقش دوم 
که بعضی وقت‌ها ستاره یک فیلم هالیوودی 
می‌شود. تیم فنی کهکشانی‌ها به این بازیکن 
25 ســاله در حکم پلن بی نــگاه می‌کند تا 
زمانی که بازی گره خورد، او مشکل‌گشــای 
مادریدی‌ها شود؛ پســر جوان مالاگایی که 
ســال قبل با بی‌توجهی لوئیــس دلافوئنته 
سرمربی بارسادوســت تیم ملی اسپانیا هم 
مواجه شــد تا به اجبار در جمع ملی‌پوشان 
زادگاه پدری‌اش مراکــش توپ بزند. براهیم 
هافبک تهاجمی برجســته‌ای است که سال 
قبل 12 گل و 9 پاس گل را در 2066 دقیقه 
بازی ثبت کرد تا از نظر میانگین آماری، یکی 
از بهترین‌های قهرمان اروپا باشد؛ اما در فصل 
جدید هم به او نگاه دوسویه‌ای شده تا بازی 
را از روی نیمکت شــروع کــرده و در لحظه 

اضطرار، منجی رئال مادرید شود!

  ‌مالاگا
مــالاگا زادگاه براهیــم دیاز، مرکــز ایالت 
خودمختار آندلس در جنوب اســپانیا است 
کــه در دوره خلافت اســامی مَلقَه خوانده 
می‌شد؛ شهری بندری در مسیر گردشگری 
و خدمــات فناوری کــه باعــث جلب‌نظر 
گردشگران خارجی شــده است. این شهر با 
قدمت 2900 سال خود، یکی از قدیمی‌ترین 

شهرهای اروپا محسوب می‌شــود و پس از 
مادرید، بارســلون و والنسیا، چهارمین شهر 
بزرگ اسپانیا اســت. مالاگا شهری تاریخی 
و فرهنگی است که قلعه »جبل‌الفارو« دوره 
قرون وسطایی، کلیسای »بانوی پیروزی ما« 
 )Soho( قدیس حامی شهر و خیابان سوهو
با نقاشــی‌های دیواری هنرمندان مشــهور 
گرافیتی، از جاذبه‌های توریســتی این شهر 
به حســاب می‌آید. مالاگا بــه دلیل برپایی 
جشن‌های شگفت‌انگیز »هفته مقدس« هم 

معروف است.

  ‌ پیکاسو و باندراس
براهیم دیاز همشهری‌های بسیار مشهوری در 
حوزه هنر دارد که در صدر همه پابلو پیکاسو 
قرار دارد؛ نقاش نابغه مکتب کوبیسم و خالق 
تابلوی »گرنیکا« که یک جهان طرفدار دارد. 
آنتونیو باندراس بازیگر مشــهور اسپانیایی 
هم اهل شــهر مالاگا است؛ ســتاره‌ای که با 
»دسپرادو« طلوع کرد و به یکی از چهره‌های 
تاثیرگذار هالیوود بدل شد. امیلیو پرادوس 
شــاعر و مدیر مجله ادبــی  Litoralهم از 

هنرمندان مشهور مالاگا بوده است.

  ‌ مالاگا اف.سی.
تیم فوتبال مالاگا که ســال 1948 تاسیس 
شده، هم‌اینک در رده دوم فوتبال باشگاهی 
اسپانیا موسوم به سوگوندا دیویژن قرار دارد 
و در پایان هفته دوم فصل 25-2024 با دو 
مساوی، تیم سیزدهم جدول است. مالاگا با 
وجود رقبایی چون ساراگوسا، آلمریا، لوانته، 

آلباســته، ایبار، گرانادا، کادیــز، لاکرونیا و 
تنریف، کار دشــواری برای صعود به لالیگا 
دارد. ســرمربی این تیم ســرخیو پلیســیه 

گارسیا، 50 ساله و اسپانیایی است.

  ‌ براهیم دیاز
به ستاره این روزهای رئال مادرید برگردیم؛ 
براهیم دیاز که قهرمان لیگ‌های انگلیس، 
ایتالیا و اسپانیا شده و در اوج فوتبال خود، 
بیشــتر اوقات روی نیمکت کهکشانی‌های 
مادریدی می‌نشیند. او تکنیک خاصی در پا 
به توپ شدن دارد و به دلیل کوتاهی قامت 
خود، تســلط عجیبی روی توپ داشــته و 
خیمه‌زنان روی توپ، با سرعتی بالا از میانه 
زمین به قلب خط دفاعی حریف می‌زند تا 
هم فرصت گلزنی پیدا کند، هم یار کناری 
خود را صاحب موقعیت گلزنی نماید. براهیم 
در زدن ضربه نهایی بسیار خونسرد است و 
به همین دلیل بــازی او حتی در 10 دقیقه 
پایانی هم خیلی به چشــم می‌آید تا ناجی 
تیمی شود که ستاره‌های نامداری در خط 

حمله خود دارد. 
براهیم دیــاز در آ.ث.میلان چهره شــد و با 
همین ســبک بازی منحصربه‌فــرد در کنار 
چهره‌هایی چون زلاتان ابراهیموویچ، ژیرو، 
لیائو، اوریگی و مسیاس درخشید و شماره 10 
روسونری شد. او زیر نظر استفانو پیولی بسیار 
پیشرفت کرد و همین سبک انتقال توپ را در 
سری آ به نمایش گذاشت و با وجود این که 
در شهر مُد ایتالیایی هم صاحب دقایق کافی 
نبود، محبوب میلانی‌ها شد؛ اما پس از 3 سال 

بازی در میلان، مدیران تیم بند 22 میلیون 
یورویی قرارداد او را فعال نکردند تا براهیم به 
رئال برگردد و نقشی کلیدی در پلن بی این 
تیم ایفا نماید و شاید در کوتاه مدت، یکی از 

11 عضو اصلی لوس‌بلانکوس شود. 
سبک خوشــحالی کنایه‌آمیز براهیم بعد هر 
گلی که می‌زند، حامل پیام مهمی است؛ این 
که از او انتظاری نمــی‌رود و این که گل زده، 

شاید از دستش در رفته است! 
جالــب اســت ارزش‌گــذاری براهیــم در 
ترانسفرمارکت با این همه پتانسیل فردی و 

گروهی، 40 میلیون یورو است!

EGB vs. BMV ‌  
دو هفته ابتدایی لالیگا با مشــکل تاکتیکی 
رئال مادرید در خط حمله همراه بوده است. 
کارلتو بعد از بازگشت به سیستم 3-3-4 با 
تداخل پســت 4 مهره تهاجمی خود بویژه 
بلینگام، وینیسیوس و امباپه مواجه شده که 
مثلث جدید BMV را در کنار یار چهارم تیم 
»رودریگو« تشکیل می‌دهند. به نظر می‌رسد 
که تمایل هر یک از این بازیکنان به بازی در 
پست وینگر چپ باعث نوعی ابهام تاکتیکی 
و ســردرگمی در خط حمله رئال شــده و 
کنار رفتن هــر یک از این چهــار نفر، باعث 
هماهنگی بیشــتر تیم و ایجاد فرصت‌های 
گلزنی می‌شود؛ مثل بازی با وایادولید که در 
غیاب بلینگام و تعویض وینیسیوس و امباپه، 
کار به مثلث EGB ســپرده شد و اندریک و 
براهیــم و گولر نقش اول این بازی ســه‌گله 
شــدند. رودریگو هم که تبدیل به ســوگلی 

کارلتو شده، در نقشی جدید به عنوان رابط 
خط میانی و حمله بازی می‌کند تا نفر چهارم 

این دو مثلث تهاجمی باشد.

  ‌ فلورین ویرتز
مشــکل اصلی این تغییــر تاکتیک در خط 
حمله رئال بــه محافظــه‌کاری بیش از حد 
کارلو آنچلوتی بازمی‌گردد که در تعویض‌ها 
بسیار دیر عمل می‌کند و اگر فشار دستیارش 
داویده آنچلوتی نباشــد، شــاید او بازی را با 
همان 11 نفر اصلی به پایان برساند. در بازی 
با وایادولید کارلتو کمی از این پوســته خود 
خارج شد و فرصت بیشتری به براهیم داد تا 
او ارزش‌های خود را نشان دهد؛ پس بی‌سبب 
نیســت که بگوییم »این‌ها چــه بی‌معرفت‌ 
هستند، پســر!« اگر هر تیم یا مربی دیگری 
بود، جایی برای براهیم در فهرســت 11 نفر 
اصلی باز می‌کرد؛ امــا بی‌تعارف باید بگوییم 
ترکیب رئال مادرید بالانس نیست و تداخل 
پست مانع شکل‌گیری یک سیستم درست 
برای مقابلــه با حریفــان، بویــژه در لیگ 
قهرمانان اروپا شده اســت. رئالی‌ها در دفاع 
میانی و پست شــماره 9 دچار کمبود مهره 
هســتند و با وجود بازی خوب فده والورده 
در برابر وایادولید و نیمکت‌نشینی مودریچ، 
معتقدم این تیم به یک بازیســاز زبده برای 
جایگزینی مهــره تمام‌عیاری چــون تونی 
کروس نیاز مبرم دارد. شــاید فلورین ویرتز 
مهره گمشــده این روزهای کهکشــانی‌ها 
باشــد تا ســال بعد همراه با ژابی آلونسو به 

مادرید بیاید.

این‌ها چه بی‌معرفت‌ هستند، پسر!

چگونه نقش‌های زنانه راه خود را در تلویزیون و سینمای ایران گشودند/  قسمت اول

عبور از حکومت پهلوی به جمهوری اسلامی با ایده‌های 
آرمانخواهانه مذهبی و سپس جنگ و فرهنگ مقاومت 
مردمی بر پایه آیین‌های مذهبــی،‌ یکی از عجیب‌ترین 
تغییرات جامعه‌شناســانه در یک کشــور قرن بیستمی 
محسوب می‌شــود. براي جامعه‌ای که بحث مهم افکار 
عمومي و جامعه جوانانش نوستاره‌های موسیقی و کهنه 
کارهای فیلمفارسی بودند و آرایش مو و جذابیت و این 
طور چیزها ناگهان غوطه خورد در یک اقیانوس ژرف از 
معنویات و ایده‌های آسمانی که با دیواره‌های بلند سنت 

محافظت می‌شدند.  
در این میان زیبایی زنانه به عنوان عنصری به وضوح ضد 
مذهبی به یک مســئله مطرود بدل شده بود. بخصوص 
از ســال 1360 به بعد. چرا که در سال‌های 58 و 59 در 
هرج و مرج نسبی حاکم بر کشور هنوز کسی نمی‌دانست 
که میزان رعایت شئائر مذهبی و ســنتی از چه شدتی 
برخــوردار خواهد بود. در ســال‌های 58 و 59 مجلاتی 
مثل سیاه و سپید و یا برخی شماره‌های تهران مصور از 
خطوط پیش از انقلاب نیز عبور می‌کردند البته با توجیه 
افشاگری و این طور چیزها. اما ســینما و سریال‌ها باید 
ساخته می‌شدند. حاکمیت با این مسئله کنارآمده بود و 
مسئله حضور بازیگران به یک عنصر الزامی بدل شده بود. 
در دوره‌ای که مجریان بسیار جوان برنامه‌های کودک و 
نوجوان در ماکزیمم سادگی و دوری از تزیین‌های زنانه 
و دخترانه روی صفحه تلویزیون ظاهر می‌شدند، ‌اولین 
مواجهه افکار عمومی با زیبایی زنانه در دهه شــصت به 
سوسن تسلیمی و سریال سربداران مربوط می‌شد. نقش 
او هرچند با سانسور شــدید روبه‌رو شد اما حاوی نوعی 
زنانگی اثیری بود که براي تماشاگران سال 1363 تازگی 
داشت. تسلیمی برعکس بازی‌های معمولا اوراکت خود، 
‌در این سریال شاید به ملاحظات ممیزی،‌ بازی کنترل 
شــده و با طمانینه‌ای را ارائه می‌داد که بر وجه عاشقانه 
پنهان کاراکترش بیشــتر تاثیر می‌گذاشــت. در همین 
سریال در یک نقش فرعی افســانه بایگان بسیار جوان، 
‌که در زندگی واقعی یک عشــق شکســت خورده را از 
انگلیس با خود به ایران منتقل کرده بود در نقش ترکان 
خاتون شوک دوم تلویزیون را به تماشاگران عادی وارد 
ساخت و چند روزی همه پیگیر اسم و رسم این نوستاره 
جوان بودند که در تساهل و تسامح غیرمنتظره تلویزیون 
توانسته بود در نقش یک شاهزاده مغول جلوه‌اي  دور از 
انتظار داشته باشد. سومین شوک را باز هم تلویزیون وارد 
کرد. در سریال پاییز صحرا و در کاراکتر شهلا میربختیار 
که خب داستان این سریال و جنجال‌هایش بارها گفته 

شده و دیگر نیازی به تاکید نیست. 
فریماه فرجامــی بازیگری را از ســال 56 آغاز کرده بود 
اما تا سال 1364 کسی او را نمی‌شــناخت. وقتی که با 
فیلم تیغ و ابریشم ظاهر شد و دو سال بعد هم یک نقش 
شگفت‌انگیز در فیلم سرب ایفا کرد. این جا دیگر مسئله 
زیبایی به عنصری عارفانه بدل شده بود. زیبایی به معنای 
خالص کلمه. البته که هم او و هم سوسن تسلیمی و البته 
دو همبازی مشهور دیگرشان در دهه شصت یعنی فاطمه 
معتمد آریا و گلچهره سجادیه ســابقه تئاتری داشتند 
و آموزش‌های بازیگری را به شــکل آکادمیک گذرانده 
بودند و در همه فیلم‌هایشــان هنرشان به عنوان بازیگر 
آن هم بازیگر تئاتری و تسلط‌شان بر بیان و حرکات بیش 
از هرچیزی جلب توجه می‌کرد. همان طور که سوســن 
تســلیمی در هیچ کدام از فیلم‌هایش مثل باشو و شاید 
وقتی دیگر و مادیان و طلسم به عنوان یک زن زیبا جلب 
توجه نکرد. در این میان فریمــاه فرجامی این تعادل را 
به نفع زیبایــی خود بر هم زد. بخصــوص برای بازی در 

فیلم سرب. 
در همین سال‌ها افسانه بایگان در یکی دو فیلم تجاری 
و با در نظر گرفتــن محدودیت‌ها و کنترل‌های بی‌اندازه 
نقش نوستاره زیبا را به شکلی محدود ایفا کرد. اگر بایگان 
در نقش یک زن ایلیاتی در مثلا قرق قابل تحمل بود و یا 
در نقش یک زن ســنتی در بگذار زندگی کنم، ‌اما وقتی 
قالب یک زن متجــدد را در دو فیلم با یــک بلیت بازی 
کرد بلافاصله دچار محدودیت و ممیزی شــد و ترمزش 
کشیده شد. در سال 1367 رویا نونهالی در عروسی خوبان 
یک نقش پررنگ زنانه را به ســینمای ایران عرضه کرد. 
دختری چشم آبی با روســری آبی و چادر سیاه. در این 
میان بیتا فرهی در سال 1368 و در فیلم هامون نوعی از 
افسون زنانه را به سینمای ایران آورد که جایش همیشه 
خالی بوده اســت. نوعی زیبایی اشرافی و شیک و نوعی 
فارســی حرف زدن با یک ته لهجه خفیف کالیفرنیایی. 
مشهور است که شهره آغداشــلو هم توانایی ترسیم این 
گونه زنان طبقه اعیانی را داشــت اما خب نصیبش نشد 
چنین نقش‌هایی. در این سال‌ها باید به کتایون ریاحی 
هم اشاره کرد که به رغم ظرفیت‌هایش نقش‌های مهمی 
نصیبش نشد. شاید فقط در پاییزان بود که دوربین او را 

به ما شناساند. 
اما با گذشــت زمان و پایــان جنــگ و فروکش کردن 
اتمســفر آرمانخواهی مذهبی راه را براي نوع دیگری از  
زیبایی‌های زنانه بر پرده سینما گشود. بازیگرانی که وارد 
سینما می‌شدند و مهم‌ترین امتیازشان چهره‌شان بود. 

سردمدار این گروه که در طی دو دهه بعد بازیگر مهم‌ترین 
فیلم‌های تاریخ سینمای ایران شدند نیکی کریمی بود. 
دختر مرفه خیابان جردن تهران که در 18 ســالگی در 
فیلم وسوسه سیروس الوند نقشــی فرعی را ایفا کرد و 
به بازیگر اول فیلم عروس بهروز افخمی بدل شــد و در 
تصاویر اسکوپ نعمت حقیقی براي این فیلم و در آرایش 
یک عروس جوان، ‌جلوه این دختر نوبازیگر چندین برابر 
شــد. کریمی در عروس تلاش می‌كند بازی خوبی ارائه 
دهد اما مطمئنا حاصل کارش با بازی اعجوبه‌هایی مثل 
سوسن تسلیمی و فریماه فرجامی و گلچهره سجادی و 
فاطمه معتمدآریا قابل مقایســه نبود. موفقیت عروس 
و شهرت ناگهانی نیکی کریمی نشــان داد که سینما به 
شــکل زیرپوســتی و رندانه در حال بازگشت به دوران 
نوستاره‌های زیبا و البته محجوب است. در ابتدای دهه 
هفتاد ماهایا پتروسیان و عاطفه رضوی به این عرصه وارد 
شده بودند. البته که ماهایا یک دانش آموخته مسلط تئاتر 
بود اما چهره‌اش  همزمان با هفته نامه‌های زرد، کنجکاوی 
ممیزهای وزارت ارشــاد را برانگیخته بود و به دنبالش 
محدودیت و ممنوع‌الفعالیتی. نیکی کریمی در پرکاری 
پربار در سال‌های اولیه دهه هفتاد به بازیگر بهتری هم 
بدل شد و با فیلم سارا نشــان داد که بر اصول بازیگری 
مسلط شده است. در سال 1372 لیلا حاتمی با دلشدگان 
و در سال 1375 هدیه تهرانی با سلطان وارد عرصه سینما 
شــدند. این دو نفر در کنار نیکی کریمی به مشهورترین 
چهره‌های سینما بدل شــده بودند. افکار عمومی بعد از 
بيش از یک دهه مماشــات با مفهــوم زیبایی و زنانگی، 
‌در نیمه دوم دهه هفتاد، ملاحظات و رودربایســتی‌ها را 
کنار گذاشت و با سه ستاره بزرگ  و جوان خود، ‌دوره‌ای 
بی‌نظیر از داستان‌های زنانه را آغاز کرد. و با یک خوش 
اقبالی بزرگ هر سه ستاره، ‌که رقیب‌های جدی هم بودند 
و هم سن و ســال هم، از نوعی ســلیقه و ذائقه فرهنگی 
برخوردار بودند که آنها را از حضور در فیلم‌های تجاری و 
تن دادن به استفاده‌های مردانه از چهره‌های برازنده‌شان 
باز می‌داشت. شــاید به این علت که هر سه از تنعم مالی 
کافی برخوردار بودند. نیکی که درباره‌اش نوشتیم؛ هدیه 
هم دختری از طبقه مرفه و ســاکن خانه‌ای ویلایی در 
خیابان میرزاي شیرازی بود و لیلا هم که دختر نازپرورده 
علی حاتمي و زهرا خوشکام و تحصیل کرده در سوئیس. 
هرچه بود‌،‌ این سه نفر نگذاشــتند که بازیچه سینمای 

تجاری شوند ...
بقیه این داستان را که از ابتدای دهه هشتاد تا به امروز را 

شامل می‌شود در هفته آینده مرور خواهیم کرد. 
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  قاب � وفادار مثل چربی‌های شکم و پهلو

     از بچگی فکر کردی باید مراقب همه‌چیز باشی 
اما وقتی از بین رفتی فهمیدی باید اول از خودت 

محافظت می‌کردی.
     خیلی همه شــبیه هم شــدن دیگه. نه فقط 
ظاهری، بلکه ســبک زندگی و مــدل عکس‌ها و 

تفریحات و دغدغه‌ها.
    تنها آینده‌نگری که داشــتم این بود، بچه که 
بودم بعضی شــبا با لباس مدرسه می‌خوابیدم که 

صبح با خواب‌آلودگی نخوام دنبال لباسام بگردم.
     نظریه کم‌طرفدار :

 بچه‌های بی‌ادب و بی‌تربیت اصلا بامزه نیستن و 
نباید بهشون خندید.

    گوگل : رمز عبور شما ضعیف است
من : خب حافظه منم ضعیف است.

6( من قاصدک فوت کردم، شــمع کیک تولدم‌رو 
فوت کــردم، من وقتی ســتاره‌‌ دنبالــه‌دار دیدم 
دستامو به هم چسبوندم. من آرزو کردم، چرا نشد؟

     دوری و دوستی به ظاهر یه جمله ساده‌س ولی 
به نظر من یه سبک زندگیه.

    بابام تو تلگرام جواب جوكا‌رو »دست شما درد 
نكند، انشاء الله هميشه شاد و خندان باشيد« ميده

     بهترین ســال‌های زندگیــم‌رو دارم درحال 
پوسیدن از دست میدم. نباید اینطوری باشه.

    پولم به تراپی رفتن نمی‌رســه، پس به جاش 
میرم حموم.

    اگه موقع نوشــتن پیام از ایموجی اســتفاده 
نمی‌کنی، یعنی جدی‌ای.

    روابط خواهر برادری خیلی عجیبه اینطوریه 
که اگه احتیاج به پیوند کلیه داشته باشن می‌تونن 
رو هم حســاب کنن ولی یه شــارژر به هم قرض 

نمیدن.
    انگار وقتی کسی دوستت داره، با انگیزه‌تری.

    خیلی بهش فکر می‌کنم ولــی در موردش با 
کسی حرف نمی‌زنم و این شــاید غم‌انگیزترین و 

درست‌ترین کار باشه.
    من اگه تو یــه پنت‌هاوس تــو کالیفرنیا هم 
زندگی کنم، زمین کنارشــو میخوان بســازن، ۷ 
صبح جمعه هم اوســا بناش داد می‌زنه: جرج گیو 

می دِ همر.
‌   نوشیدنی مورد علاقه‌م آب سالاد شیرازیه.

    رفیقاتونم که همه ســلطان و ســتونن. پس 

اینایی که قــرض پس نمیــدن از کجــا میان؟ 
وارداتی‌ان؟

    هیــچ غذایــی اونقــدرام بدمزه نیســت که 
به‌خاطرش سر مامانت غر بزنی.

    اون متروی نیویورکه‌ که کتاب خوندن توش 
جذابه، تو متروی تهران پســری‌ جذابه‌ که پاشو 

میذاره لای در تا بقیه از مترو جا نمونن.
    همه‌مون یه‌رفیق برونگرا داریم که تا یه‌ثانیه 
چشم ازش برداری با کل ملت دوست و صمیمی 

شده.
    این روزا که دلم می‌گیره میرم ســمت پیانو. 

می‌بینم ندارم، بیشتر دلم می‌گیره.
    طبق تجربه شخصیم خدمت‌تون باید عرض 
کنم از آدمی که هیچ دوست صمیمی نداره دوری 
کنید. دلتون برای آدمای تنها نسوزه. هیچ آدمی 
بی‌دلیل تنها نشده. حتی اونی که معتقده تنهایی 

انتخاب خودش بوده.
    به آقای تاکســی اینترنتی میگم کولر ندارین 

بزنین؟ میگه کولر ندارم ولی از سایه می‌برمت.
    همه‌ش منتظر بودم يه‌كم ســنم بره بالا بيام 

نصيحت‌تون كنم
الان تا حرف مي‌زنيم ميگين دهه شصتيا‌ ‌ نظر ندن. 

كارتون زشته واقعاً.
    روز به روز بیشتر تاریکیاتو نشون می‌دادی و 
من تا دقیقه‌‌ آخر جوری نگاهت می‌کردم که انگار 

خورشیدی.
    همبرگر خوشمزه است ولی با دو تا گاز تموم 
می‌شه. غذا باید جوری باشه که وسطش بگی خدایا 

به من قوت و آبرو بده تا این رو تموم کنم.
    ولی گریه کــردن خیلی چیز عجیبیه، بعدش 

یهو می‌بینی از اینکه گریه کردی خوشحالی.
    بدیهی‌ترین رفتار توی ارتباط با آدم‌ها، اینه که 
وقت‌شناس باشی. کسی که موقع تماس یا قراری 
که هست، زمان‌بندی نمی‌کنه و بی‌مسئولیته، وقت 
و کار دیگران براش مهم نیست، لایق ارتباط نیست.

    کسی حواســش نیســت ولی گربه‌ها دارن 
زمین‌رو تسخیر می‌کنن.

‏    از اینکــه در موقعیت‌های جدی و حســاس 
خنده‌م می‌گیره خسته شــدم ، جدی این مرض، 

درمانی نداره؟ آبرو واسم نذاشته.
    یادمه دوران دبیرستان ورقه ‌ امتحان معلم‌مون 

رو پیچوندیم، گفتیم ضایع نباشه اشتباه هم جواب 
بدیم که شک نکنه.

امتحانا تصحیح شــد همه هجده‌، نوزده و بیست 
گرفتیم یکی شده بود هشــت! ته مرام و معرفت 

بود این بشر.
    من هر موقع از تو حموم داد می‌زنم مامان شير 

آبو باز كردی؟
مامانم میگه نه بعد یهو فشار آب میره بالا.

    از وقتی فهمیدم چشــم اگه نمره‌ش ۸ باشه 
معاف میشی

روزی نیم ســاعت با ذره‌بین می‌رم به خورشــید 
زل می‌زنم.

    این لایف استایلی که من دارم‌رو بابابزرگ من 
تو 60 سالگی داشت.

    اینی که می‌بینی تنمه ســلیقه ‌ من نیســت 
سلیقه ‌ جیبمه.

‏    بچه‌ها شما تا حالا فکر کردین شاید دماغ شما 
بزرگ نیست بلکه صورت‌تون کوچیکه؟

مثلا دماغ من روی صورت شِرِک عالی میفته.
    بــازم خداروشــکر از اون مرحله کــه انگور 
پلاســتیکی آویــزون می‌کــردن بــالای اپــن 

آشپزخونه‌ها عبور کردیم.
‏    شما بته جقه، هخامنشیان و دوغ آبعلی رو از یه 
سریا بگیری دیگه نمی‌تونه آرت ایرونی تولید کنه.

    چه‌جوری خودتونو بــه هدف‌‌هاتون نزدیک 
می‌کنین؟

من میگم اگه این ‌یارو تونســته پــس منم حتما 
می‌تونم.

    برای آدمِ اشــتباه تو حتی اگه »فرشته« هم 
باشی، اون به صدای بال زدنت اعتراض می‌کنه.

    اینکه راننده تاکســی اینترنتی فقط به‌خاطر 
امتیاز کولر رو روشن می‌کنه غمگینم می‌کنه.

    من اگه مهاجرت کنم برم آمریکا بعد دو سال 
بخوام بیام به خانواده سر بزنم موقع برگشتن بازم 

بابام میگه سر راهت دو تا بربری هم بگیر.
    وفــاداری رو از چربی‌های شــکم و پهلو یاد 

بگیرید!
مهم نیست چطور باهاشون رفتار می‌کنید، چقدر رژیم 
می‌گیرید و ورزش می‌کنید، اونا شما‌رو ترک نمی‌کنن.

    اگه دیدی پیامکی غیــر از پیامک واریز پول 
خوشحالت کرد، بدون عاشق شدی رفت.

هر نوشته‌ای نویسنده‌ای دارد. هر نویسنده‌ای حق دارد اسمش را پای مطلبش ببیند. نوشته‌هایی که در 
این صفحه می‌خوانید توئیتهای کپی پیست شده‌ای است که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست 

چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر »شما« نویسنده این آثار هستید، لطفاً عصبانی نشوید. لبخند بزنید و به 
خواننده‌هایی فکر کنید که با خواندن نوشته‌هایتان لبخند می‌زنند و در دل تحسین‌تان می‌کنند.
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0916651: اســتاد براهم. بعد از شــروع بــه ‌كار وزير 
ارشــاد دولت جديد،  ديگــر نبايد مطلبــي را به بهانه 
محرمعلي‌خان سانســور كني والا به‌ت شك مي‌كنيم 

دست‌تون تو يك كاسه باشه‌!
  ‌  کجای کاری عمــو؟ محرمعلی‌خان در 
تمام دولت‌ها و تمام طول تاریخ و تمام کهکشــان‌ها و 
تمام ممالک محروسه، ثابت ســرکار است، مگر اینکه 
خلافش ثابت بشه! که نشده اونم! )اون ورای دولت‌ها و 
هیات‌وزرا و  خود وزرا و صدر هیات‌رئیسه احزاب کفتری 
و دفتری، نشسته سرکارش و یهو می‌بینی که تو چاپخونه 
ظاهر شــد! دده‌م وای!( معلومه نشاختی‌اش! از دار دنیا 
هم یه قیچی باغبونی داره و یه قپون و یه مشلوک و یه 

ماسماسک و یه کمربند و یه نوشابه!
0933380: اگر بخواهم‌ رک و راست حقیقت را به شما 
بگویم، می‌گویم که من به دنبال کار گرفتن از شــما و 
آدم کار شما نیستم بلکه به دنبال پول هستم از شما در 
حدِّ متوسط و نه بیشــتر ولی اگر کاری هم‌ باشد در حدِّ 
اعلی به کارتان خواهم خورد. نمی‌دانم چرا از هر جوری 
و از هر جهتی و از هر سیاســتی که بــه کلمه، جملات 
و اعدادی کــه از آقای بایدن به عنوان ســوتی در همه 
جهان یاد می‌شود تأمل و تفکّر می‌کنم نه‌‌تنها نمی‌توانم 
آنها را سوتی و ســهوی بدانم بلکه بسیار بیشتر از دیگر 
سخنانش آنها را سرشار از معنی و منظور و حتی نوعی 
رمز و راز می‌دانم. حقیقتش خیلی دلم می‌خواســت از 
یکجا بی‌منت و منظور ماهیانه مبلغی به دستم می‌رسید. 
چون خیلی دوســت داشــتم بدون غُرغُر‌های نســبتا 
درست نسوان‌جماعت که عمدتاً از مســائل مربوط به 
کار و معیشــت آب می‌خورد می‌توانستم فکر خود را به 
تفکر کردن به جواب چیزهای بی‌جوابی مشــغول شوم 
که انَدیشــیدن به آنها آرامش فکری و روانی خاصی را 
می‌طلبد. نمی‌دانم ما با شما چند-چندیم؟ چون وقتی 
به هفت‌صبحی‌ها می‌گویم تو حالمه بعضی جاها نکنید 
دقیقا همون جاها برپا برپا می‌کنید. فکر کنم‌ بس و کافی 

باشد. زیادی‌اش را هم به اهلش انفاق و خیرات کنید.
  ‌  الان دیگــه اوضاع‌مون اونقــد خرابه که 
اهلش باس به ما انفاق کنه، نه اینکه ما به اهلش! مام عین 
خودت دنبال پول بی‌منت هســتیم اما کو؟ پول سواره 
است )سوار یه بوگاتی یشمی متال هم هست نامرد!( و ما 
پیاده،  داریم عین خر عرق می‌ریزیم! )جماعت نسوان، 
خوار ما‌رو هم تقریبا پیاده کردن و بردن به کارواش ولی 

چاره چیه!؟(
0912339: تــو این دو هفته لیگ‌برتــر، هر وقت اتاق 
»وار« رو نشــون دادن، تو مانیتوراشــون فقط داشتن 
تصاویر دوربین‌های تلویزیون‌رو می‌دیدن. این مدیران 
دائمی فوتبال ما سال‌هاســت که دروغ می‌گن و کارای 

نمایشی می-کنن.

  ‌  اینا و دروغ؟ استغفرالله استغفرالله! دهن‌تو 
آب بکش. دهن‌مو آب کشیدم!

0918133: تقريبا سعادتمند محسوب مي‌شم که 20 
سال پيش فيلم »مســافر ري« را از همين سيما ديدم، 
اونم بدون بُرش! بعدا هر بار پخش شد مدام از سکانس 

آغازش بريدند! که در مورد بريدن بود.
  ‌  ما خودمونم از بریدن اونا بریدیم داش!

0935653: خانم غضنفری نوشته: »رنو٥ در سال ٥٢ 
روانه بازار شده«!

  ‌  پس کی روانه شده؟ نکنه رنو52 در سال 
5 روانه بازار شده که ما عوضی نوشتیم؟!

0912710: خانم دکتر اخوان، الانه تو پارک گفت »در 
همسان‌سازی کلی بازنشســتگان اگر جزو گروه خاص 
مهارتی باشــند افزایش عالی اگر نباشــند زیاد جالب 

نیست« )زمانی(
  ‌  خانــوم دکتر تو پارک داشــت چی کار 
می‌کرد؟! )مگر اینکه مشکلات ما بازنشستگان تو پارک 

حل بشه!(
0933224: همســایه طبقه اول ما ســاعت 12 شب 
کولرش به مشکل خورده‌، رفته طبقه پنجم روی پشت 
بام فریاد می‌زنه »خاموش کن‌، روشــن کن‌. ‌حالا کند، 
حالا تند« و خلاصه همه لامپ‌های همســایه‌ها روشن 
شد تا آقای پروفسور آمد پایین. یکی هم پیدا نمی‌شه به 
ایشان بگه آخه گلابی‌! موبایل برای همین وقت‌ها اختراع 

شده که همراهت نمی‌بری.
  ‌  آخ آخ، منم همیشه موبایلم یادم می‌ره، 
وقتی می‌رم آنتن ماهواره )نه ببخشید صدا و سیما( رو 
تنظیم کنم! )البته فقط برای فوتبــال، نه که فکر کنی 
شــنای ریتمیک زیرآب(. تازه فکر می‌کنم همساده‌ها 
حال هم می‌کنــن با داد و فریادهای نیمه‌شــبم! )آخه 
تو چشماشون یه درخشــندگی حاکی از تشکر بسیار 
زیادی می‌درخشه! یعنی شما می‌گی اون درخشندگی، 

فحشه؟(
0915879: »چون ز خود رستی همه آدم شدی، انسان 
شــدی برهان شــدی، چون که گفتی بنده‌ام سلطان 
شدی« )از حضرت مولانا(. ‌بزرگترین قربانی که می‌تواند 
یک انسان به حضور یزدان پاک تقدیم کند منیت و غرور 

کاذب اوست.)کوروش()آزادبخت آزادمهر(
  ‌  خوش به حالــت هم اســمت آزاد داره 
هم فامیلت. این همــه آزادی را چه جــوری پیِ خود 

می‌کشی؟!
0912254: معــادل وی‌ای‌آر بــرای »‌‌VAR« کار 
انگلیســی‌خوان‌های وطنی همچون عادل عزیز است. 

»وار« که راحت‌تر و جهانی‌تر است.
  ‌  اتفاقا باس بگن »نه وار، نه یوخ«؟!

0919662: »ذات بد نیکــو نگردد چون که بنیادش بد 

است«، این فرشته ... ‌نشــون داد که درست‌بشو نیست، 
اون از دو سال پیش‌شون، اینم از این عکسش.

  ‌  بابا بدبخ مگه چیکار کرده؟ من یه لحظه 
دادم سیگارمو دستش نگه داره که بند کفشامو ببندم!

0913108: پیشــنهاد‌ها: گفت‌و‌گو با فیلمنامه‌نویس 
سرزمین مادری. گفت‌وگو با عطیه عطارزاده. )یه کمی 

هم کمتر عناد بورزین به استقلال‌!(
  ‌  اگه بدونی چه لذتی داره ورزش و ورزیدن 
و ورزیده بودن! )بدبختانــه همین الان چندتا کفتر هم 
فحش رو بســتن به ناف‌مون که چرا با پرسپولیس عناد 
دارید. این عناد اگه نبود، مــا الان بیکار افتاده بودیم یه 

گوشه‌ای(.
0916397: تقریبا 10ســاله که خواننــده‌ پروپاقرص 
هفت‌صبح هستم. تو این سال‌ها محل کارم استان‌های 
مختلفی بوده و خداوکیلی یکــی از بهترین تفریحاتم 
خریدن ‌هفت‌صبح و بعدشــم نشســتن توی اتاق و لم 
دادن به 2تا بالش و خوردن چای و خوندن روزنامه است. 

دم‌تون گرم.)رحیم نادری از خرم‌آباد لرستان(
  ‌  فقط اون لم دادنش -اونم به دوتا بالش- 

باعث حسودی‌ام شد! 
0933224: در جشن تولد دوستم، مادربزرگ هشتاد 
ســاله‌ش نطق می‌کرد که: »ســن یک عدده«. گفتم 
یعنی الان شــما به اندازه جوانی‌تان می‌توانید بدوید؟ 
ناگهان دلش شکست. با خاک‌انداز جمعش کردم! آقای 
هفت‌صبح، به علی پروین گفتند معاون راهبردی یعنی 
چه‌؟ گفت: یعنی کشک! )راســتی در قدیم، بزرگترها 
می‌گفتند تابستان بســیار گرم‌، زمستان بسیار سرد را 
به دنبال دارد. با توجه به بی‌برقی‌های تابســتان، حتما 
زمستان هم نه برق داریم نه گاز. پس ابرام‌آقا از الان فکر 
بساط کرسی و نفت و علاءالدین باش. لطفا چراغ زنبوری 

فراموش نشه. شب‌چره برای روی کرسی هم ایضأ!(
  ‌  یه »کُرسی« دارم که هم مال دانشگاهه، 
هم واســه زغال‌های مخمل و سینه‌کفتری، هم باهاش 

دوچرخه‌سواری می‌کنم!
0936922: مردم از مظلوم‌نمایی این جاده‌مخصوصی‌ها 
که حرف از زیــان می‌زنند گلایه شــدید دارند. چون 
هدف‌شان نابســامان کردن بازار انحصاری بسته تحت‌ 
اختیار خودشان اســت و همه دولت‌ها را به زمین زدند 
و متأسفانه سرمایه‌های اجتماعی نظام را دچار خدشه 
کرده و می‌کنند. آزمون و خطا با این میراث شوم نحس 
پهلوی-انگلیسی، کافی نیست انگلیس هدفش از ایجاد 
مجموعه خودرو در ایران ضربه زدن به وجهه کشــور و 

مرگ تدریجی مردم بود و می‌باشد. ‌
  ‌  باز نوشتی »می‌باشــد«؟ صدبار نگفتم 
»می‌باشــد« نه؟ پس حق رو می-دم بــه ایران‌خودرو! 

حالا خوب شد؟!
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آسانسور
13- مــادر ترکی- کریســتالیزه- از اقمار 
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چادرنشین- پدر هلاکوخان
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2- ناپاکی- مهار بینی شــتر- برحســب 
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4- صادق- آنزیم متلاشی کننده چربی ها 

در روده- یک خودمانی
5- خون و نفس- نام قدیم سمنان- اسب 

تیزرو- واحد طول
6- لطیفه- ساختمان ساز- بلا و صدمه

7-  مبارک- نوعی سبک موسیقی- متقلب
8- پول نامشروع- هم سن و سال- مردمی

9- معادل فارســی اســکنر- آب آوردگی 
شکم- پخش و پلا

10- خودروی کره ای- مخالف »خوبی«- از 
آن باران آید

11- نوعی آچار- صحرایی در مغولستان- 
خم شده- موضوع و زمینه

12- کجاست؟- قطعه موسیقی که از توالی 
چند صوت تشکیل شــده و خوش آهنگ 
باشد-  فیلمی به کارگردانی ارسلان امیری

13- هوای  بارانی- دســت دوم فروش- از 
وسایل آزمایشگاه

14- ساقه زیرزمینی بعضی گیا هان- آزرم 
و حیا - لامپ سه الکترودی

15- پزشــک مخصوص جانوران- تنظیم  
کننده قند خون 
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 هادی شهر
8 حرفي : 
 آرزومندی
فرو نشستن
 موسولینی
 همین الان

توضيح
کلماتــي که بر اســاس تعــداد حرف 
دسته بندي شده اند بايد در جاي مناسب 
خود در جدول قرار گيرند. شــما بايد با 
توجه به راهنماي جدول که برايتان قرار 
داده ايم؛ جاي لغات را حدس بزنيد و در 

جدول جايگذاري نماييد.
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  قاب نوستالژی
سرنوشت این زن مشــهور پس از  18 سال چه 
شــد؟! تصویری از یک زن جوان در سال ۱۳۸۵ در 
یک کافی‌نت در تهران، در فضای مجازی دســت به 
دست شد که سرنوشت او شاید برایتان جالب باشد. 
علی ملیحی ‌ دربــاره این عکس نوشــت: این خانم 
در اینســتاگرام این عکس را دیــده بودند و به گفته 
خودشان ســورپرایز شدند. ایشان ســال‌ها قبل به 
آمریــکا مهاجرت کرده و در دانشــگاه کلمبیا درس 
خوانده و حالا با همسر و فرزندانش ساکن نیویورک 

هستند.

  قاب  تاریخ‌
داســتان شب سوم شــهریور و پسر 
اول ســردار همایون والی و همســر 
آلمانی‌اش: کامران عدل نوشــت: ‌‌در آن 
شــب، بین ‌رضاخان‌ و پدر‌بــزرگ من‌ که 
فرمانــده‌‌ دیویزیون قزاق بــود )‌رضا خان 
یکی از فرماندهان آن بود(، قرار و مداری 
گذاشته می‌شــود. این قرار و مدار به‌این 
ترتیب بود که وقتــی رضاخان وارد تهران 
می‎شــد‌، می‌باید پدر‌بزرگ مــن مانع آن 
می‌شد، این کار انجام نشد و رضاخان بدون 
مانع تهران را فتح کــرد. در نتیجه فردای 
آن شــب، پدر‌بزرگ من از مقامش عزل 
می‌شود ‌. ‌البته‌ به هیچ عنوان پدر‌بزرگ من 
کنار گذاشته نشد؛ و بعد از آنکه رضا‌خان 
به قدرت رسید، ایشان مامور سازماندهی 
ارتش نوین ایران شد. پدربزرگ من، اولین 
ایرانیِ تحصیلکرده‌‌ دانشکده‌‌ افسری ‌سن 
سیر‌ فرانسه بود‌ و ‌ دانشکده‌ افسری را بنیان 
گذاشــت. دایی دوم من، )بــرادر کوچک 
همین آقایی را که در عکــس می‌بینید، 
از اولیــن شــاگردان همین دانشــکده 
بود(. ‌‌در این میــان، ‌علی‌خــان والی‌ در 
پایان تحصیلاتش، اولیــن فرمانده‌ گارد 
شاهنشــاهی آن دوران شد.‌ در شب سوم 
شــهریور، وقتی ارتش‌های انگلســتان و 
شوروی به‎ایران حمله کردند، ‌‌شایعه کردند 
که رضاشاه از ایران فرار کرده است. بعضی 
از افسران هم ماجرا را باور کرده استقامت 
نکردند. در آن شب، علی‌خان والی با درجه‌‌ 
سرگردی فرمانده ‌پادگان قصر‌ تهران بود. 
کشور به‎هم ریخته بود. رضاشاه با سرگرد 
والی )دایی من( تمــاس تلفنی می‌گیرد 
و با عصبانیت شدید به‌ایشــان می‌گوید: 
»علی‌خان تو که صدای من را می‌شناسی 
به‌این ... بگو که من فرار نکرده‌ام و در تهران 
هســتم«.‌ ‌برگردیم به این دو عکس. این 
آقا، پسر اول ســردار همایون والی، افسر 
ارتش ایران هستند.ایشــان به زبان‌های 
آلمانی و روسی مســلط بود.این افسر ‌ را 
در مرحلــه ‌ اول به آلمان فرســتادند تا از 
آنجــا ‌کارخانه‌ مسلسل‌ســازی‌ را به‌ایران 
بیاورد. همین کارخانه‌ای که هم‌اکنون سر 
چهارراه سلطنت‌آباد -  خیابان دولت قرار 
دارد. بعد از آن، ایشــان به‎جمهوری ‌چک‌ 
رفت و کارخانه‌‌ تفنگ‌سازی برنو‌ ‌ را به ایران 
آورد. این عکس‎ها مربوط می‌شوند به سال 
1312 که ایشــان جلوی ماشین سفارت 
ایران در برلن ایستاده‌اند. در عکس دوم، 

همسر آلمانی ایشان را می‌بینید.

  قاب مشاهیر
بازخوانی داستان عجیب خاکسپاری ‌فرهاد مهراد‌؛ ســامان موحدی‌راد در ‌معرفی و نقد کتاب تهران‌ 
نوشت: 22 سال پیش، نهم شهریور ماه ۱۳۸۱ فرهاد مهراد در پاریس درگذشت. ‌‌ نگارنده ‌ تا پیش از خواندن 
کتاب »چون بوی تلخ خــوش کندر« فکر می‌کرد پیکر فرهاد به دلیل احتمال انتشــار ویروس هپاتیت و 
طبق پروتکل‌های بهداشتی فرانسه در آن کشور باقی ماند و امکان انتقالش به ایران نبود. با این حال ‌وحید 
کهندل‌ در صفحات پایانی زندگینامه‌ای که از فرهاد منتشــر کرده است، این مسئله را با همه حواشی‌اش 
توضیح می‌دهد که روایت خلاصه شده‌اش به نقل از تابناک چنین اســت: بعد از مرگ فرهاد، پوراندخت 
همسر فرهاد تصمیم گرفت تا پیکرش را بسوزاند. این کار به یک شرکت فرانسوی واگذار و قرار شد تشریفات 
کار در گورستان »پرلاشز« انجام شود. با توجه به تعطیلی روز یکشنبه کار به روز دوشنبه کشید و همین 
طولانی شدن موجب درز خبر به رسانه‌های ایران شد. خبر چنین در ایران منتشر شد که »فرهاد وصیت 
کرده جسدش سوزانده شود«. حال آنکه این تصمیم شــخصی پوراندخت بود. یک روز بعد از انتشار خبر 
شرکتی که قرار بود تشریفات سوزاندن پیکر فرهاد را انجام دهد به پوراندخت خبر داد که از انجام این کار 
معذور است ‌. گویا بعد از انتشار خبر، مسئولان سفارت مخالفت خودشان را با سوزاندن جنازه اعلام کرده 
بودند و شرکت هم زیر بار دردسرهای احتمالی درگیری با سفارت ایران نرفته و از کار انصراف داد. مسئولان 
پرلاشز به پوراندخت پیشنهاد دادند تا در آن روز از سوزاندن جنازه خودداری کند تا یک روز بعد و پس از 
فروکش کردن موج رسانه‌ای، در سکوت و بی‌خبری این کار را انجام دهند. در فاصله این یک روز رسانه‌های 
ایرانی به یکباره با تیتر »جسد فرهاد مفقود شد« به استقبال اخبار حاشیه‌ای این خاکسپاری رفتند. حمید 
کاظمی که وکالت انتشار آثار فرهاد در غیبتش در ایران را داشت، برای آرام کردن فضا به رسانه‌های ایران 
گفت دولت فرانسه برای جلوگیری از انتشار ویروس هپاتیت مانع از انتقال جنازه به ایران شده ولی خیلی 
زود معلوم شد که این خبر هم صحت ندارد. در این فاصله از وزارت ارشاد ایران با برادران پوراندخت تماس 
گرفتند که از سوزاندن جنازه فرهاد صرف‌نظر کند. به این ترتیب شرکت فرانسوی فرهاد را روز پنجشنبه 
در گورستان »تیه« در حومه‌‌ پاریس به خاک سپرد. چند روز بعد تعدادی از دوستان فرهاد از جمله عباس 
بختیاری که امور برگزاری کنسرت فرهاد در اروپا را پیگیری می‌کرد، در گورستان پرلاشز گرد هم آمدند و 
برای فرهاد مراسم بزرگداشت برگزار کردند. آنها هیچ خبر نداشتند که فرهاد در گورستان دیگری به خاک 
سپرده شده. بعدها پوراندخت اعلام کرد که فرهاد نه در پرلاشز که در گورستان »تیه« به خاک سپرده شده. 
بی‌اطلاعی و شتابزدگی سبب شد تا فرهاد را در بخشی از گورستان تیه دفن کنند که قبرهایش اجاره‌ای 
است و هر چند سال یکبار باید قراردادش تمدید شود. در ســال ۱۳۸۷ پوراندخت، فرهاد را به بخشی از 

گورستان منتقل کرد که نیازی به تمدید نداشت ‌.

  قاب مشاهیر
‌داستان برادران بایندر؛ همشهری آنلاین نوشت: وقتی متفقین شهریور ۱۳۲۰ از شمال و جنوب به ایران حمله کردند، ارتش شاهنشاهی‌ 
که سال‌ها در آن دمیده و بادش کرده بودند، با نخستین شلیک‌ها از هم پاشید و بادش خوابید. ارکان نظامی کشور از هم پاشید و فقط اینجا و 
آنجا مردانی ماندند که تعصب وطن‌پرستانه‌شان اجازه نمی‌داد نیروهای بیگانه اختیار پادگان‌ها و شهرهای ایران را در دست بگیرند. ‌ازجمله ۲ 
برادر بیجاری‌‌‌؛ برادران بایندر، افسران وطن‌پرست نیروی دریایی بودند ‌. دریادار غلامعلی بایندر، فرمانده وقت نیروی دریایی و برادر جوان‌ترش 
ناوسروان یدالله بایندر، هر دو در تهران متولد شده بودند اما اصلاتا از طایفه‌ای سرشناس در بیجار کردستان بودند. غلامعلی بایندر، بعد از 
تحصیلات در فرانسه و ایتالیا، به‌عنوان افسر ارشد به نیروی دریایی تازه‌تاسیس شده ایران پیوست و یکی از معماران و توسعه‌دهندگان آن 
بود و در سال ۱۳۱۵به فرماندهی آن منصوب شد. یدالله هم راه برادر بزرگ‌تر را پیش گرفت و وارد نیروی دریایی شد. وقتی در انتهای شب 
دوم شهریور، متفقین بی‌طرفی ایران را نادیده گرفتند و چند ساعت بعد روس‌ها از شمال و انگلیسی‌ها از جنوب از طریق هوا و دریا به ایران 
حمله کردند، برادر جوان‌تر که فرمانده ناوگان شمال بود، هسته اصلی مقاومت را در بندر‌انزلی علیه ارتش سرخ تشکیل داد و برادر بزرگ‌تر هم 
فرماندهی مقاومت در جنوب را به‌عهده گرفت. غلامعلی پیش از این هم مقابل انگلیسی‌ها در خلیج‌فارس ایستاده بود و بارها نیروهای نظامی 
بریتانیایی را مجبور به ترک مواضع خود کرد. او حتی زمینه‌ساز خروج نیروهای نظامی انگلیسی از جزیره قشم بود و شخصا پرچم نیروهای این 
کشور را در بندر باسعیدو پایین کشید. ‌در روز حمله متفقین، بایندر با وجود اینکه فرمانده نیروی دریایی بود، شخصا در ناوبرش در کنار دیگر 
همرزمانش علیه متجاوزان ایستادگی و جانش را فدای وطن کرد. یک روز بعد، یدالله، برادر جوانش ‌ به او پیوست. او هم مثل برادرش با وجود 
سمت فرماندهی، در خط مقدم مقاومت علیه نیروهای ارتش سرخ در بندر انزلی ایستاد و جانش را فدای وطن کرد. ‌مقبره دریادار بایندر، در 

پایگاه نیروی دریایی ارتش ‌‌در خرمشهر قرار دارد و برادر جوانش هم برای همیشه در بندرانزلی آرمیده است.

 نه »‌‌VAR«، نه یوخ؟!
فردوسی‌پور، محرمعلي‌خان، مسافر ري، بازنشستگان، بایدن، جاده‌ مخصوصی‌ها، بی‌برقی و فرشته ‌
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سوژه هفته 
خوش سيماهای ازلی ابدی

احد بابایی منیر

نادر نامدارحمید رستمی 

1  نســل جدید هیچ خاطره تصویری از او در ذهن 
ندارد: »عبدالله بوتیمار«. ولی دهه چهل و پنجاه بر پرده 
نقره‌ای، تماشاگران ســینما را با بازی گیرای خود روی 
صندلی‌ها میخکوب می‌کرد مردی بسیار خوش سیما با 
موهایی روشن و چشمانی آبی و پوستی  روشن‌. اگر چه 
در گذشت سال‌ها و ایام میهمان شدن چین و چروک  بر 
صورت‌، سفیدی پوستش هیچ نسبتی با رنگ روزگارش 

نداشت‌!
دنیاست دیگر چه می‌شود کرد‌: سیاهی را کنار سفیدی 

می‌نشاند‌!
تنها سه ســال پس از تولدش در نهم خرداد ۱۳۱۲در 

بادکوبه‌، خانواده‌اش رو به ایران نهادند.
از آن سال تا سال ۱۳۳۰  که عبدالله جوان در تئاتر پارس 
روی سن رفت در چشــم به هم زدنی گذشت انگار! با 
نمایش »جزای روزگار«‌، در دل تماشاچیان منزل کرد!

از نخستین کســانی بود که »صدا پیشــگی« را آزمود 
و دوبلوری پیشــه کــرد. صدایش »برت لنکســتر« و 
»گریگوری پک« را باورپذیرتر کرد و با  مردم آشــناتر! 
نخستین نقش ســینمایی خود را در فیلم »یک قدم تا 
مرگ« بازی کرد‌، آن سال‌ها ساموئل خاچيکیان - آلفرد 
هیچکاک وطنی !- همیشه حرفی برای گفتن داشت در 

معرفی چهره جدید به عالم سینما.
قلب‌های طلایی‌، دلهره‌، بارگاه شیطان، بی‌عشق هرگز و 
ارادتمند شما عزرائیل تنها چند فیلم از نزدیک به پنجاه 
فیلمی ‌هســتند که بوتیمار در آنها نقش آفرینی کرده 
است . پس از ســال ۵۷ تنها در یک نقش می‌توانست 
بازی کند‌: بیکاری‌! اصرار همســر و دخترش که ساکن 
آلمان بودند »چمدان کوچک دل کندن« را داد دست 
او تا با دلی گرفته و دیدگانی تر راهی آلمان شود: سال 

۱۳۶۰ بود!
در آلمان با آموختن زبان آلمانی به کار دوبله برگشت. 
عشق به دوربین‌، زخم ناسور دنج‌ترین گوشه‌های قلبش 
بود که خوره وار او را از درون می‌خورد. یکبار گفته بود: 
در آلمان که بودم اگر در خیابانی بســاط دوربین پهن 
بود و فیلمبرداری پاهایم به فرمانــم نبودند! انگار فلج 
می‌شدم‌، تکیه می‌دادم به دیوار و صحنه را با نگاه‌هایم 

می‌بلعیدم!
آدم هم گذشــته را فراموش کند‌، لاکردار گذشته ول 

کن آدم نیست !
مــرگ در غربــت دوســتان و همکارانــش را که دید 
نمی‌خواســت هم صحبت عزرائیل شود در خاکی سرد 
و بیگانه‌، پس این بار »چمدان برگشت« را بست: سال 

۱۳۸۹ بود!
روزی که در ۲۸ دی ۱۳۹۰ در روی تخت بیمارســتان 
فیروزگر آن چشم‌های آبی مات و مبهوت به سقف اتاق 
خیره ماندند‌، هنوز صورتی زیبا داشــت. اگر چه دست 

پرپرگر روزگار تیغ‌ها بر سر و صورتش کشیده بود!
در افسانه‌های این دیار‌، بوتیمار را »غم خورک« و »مرغ 
غصه« نیز می‌گویند: پرنده‌ای که بر لب شط می‌نشیند‌، 
از تشنگی هلاک می‌شــود از بیم آن که اگر بنوشد‌، آب 

شط تمام می‌شود!
شــاید بوتیمار داســتان ما هم پس از دیــدن »ارادت 
عزرائیــل« بــه دور و بری‌های خود بود که از ســاحل 
ناآشنا به لب »دریای خاطرات« آشنا برگشت و خسته 
از زخم‌های روزگار آنقدر در حسرت خشکیدن دریای 
خاطرات  گریست که نفس کشــیدن‌، یادش رفت.بلا 

روزگاریست عاشقیّت !
2   در نوجوانی تئاتر بازی می‌کرد نخستین فرصت 

در سینما را‌، مسعود کیمیایی به او داد: 
نقشی کوتاه در فیلم رضا موتوری‌!

ولی پس از بازی در فیلم سرایدار بود که توسط تقوایی 
کشف شــد و به عنوان نقش اول ســریال »دایی جان 

ناپلئون« انتخاب شد.
داستان ایرج پزشــکزاد در خانه امین‌الســلطان - باغ 
عمارت اتحادیه -  با دوربین علیرضا زرین دســت زنده 
شد‌، جان گرفت و شد تصویر آشنای خانه و خانواده‌های 

ایرانی.
برای »ســعید کنگرانی« بــازی در این ســریال کنار 
اســتخوان خرد کرده‌های »بازی«  شــاید به گونه‌ای 
دانشگاه و دانشجویی بود و تمرینی برای  آموختن بیشتر 
از:  غلامحسین نقشینه‌، پروین ملکوتی‌، جهانگیر فروهر، 
محمد ورشوچی‌، پرویزها!) صیّاد و فنّی زاده( و دیگران. 
ســریال دایی جان ناپلئون با عشــق و دلدادگی شروع 

می‌شد: 
»سعید پسر آقاجان در روز ســیزدهم مرداد ماه دقیقا 
یک‌ربع به ســه متوجه می‌شود که عاشــق لیلی دختر 
دایی جان شده«  با کدورت و رنجشی که بین آقاجان و 
دایی جان بود‌، رسیدن»مجنون« به لیلی راحت‌تر بود تا 

رسیدن سعید به لیلی! 
با این سریال تصویر سعید کنگرانی شد پای ثابت روی 
جلد مجلات اینبــار نوبت »لیلي« ها بود که دلبســته 

»مجنون«اي شوند که شده بود شمع جمع محافل!
»دایره مینا« ساخته داریوش مهرجویی در سال ۱۳۵۲ 
می‌توانست »آغازی نوین« برای کنگرانی باشد‌، فرصتی 
که در کش و قوس بهانه‌گیری‌ها و سنگ اندازی‌ها تباه 

شد و رفت پی کارش!
 در سال ۱۳۵۶ بود که همبازی شدنش با فائقه آتشین

 ) گوگوش( فروش بالای اثر  پرویز صیاد - در امتداد شب 
-را تضمین کرد. 

زیبایی‌هــا‌، می‌توانند»نابــود کننــده« باشــند و 
»مینوچهر«هــا ! را کولاک‌هــا و یخبندان‌هــای 

استخوان‌سوز در کمین‌اند همیشه و همواره!
چه کســی می‌تواند میزانِ دقیق تلخــی این جمله را 
محاسبه کند زمانی که سعید کنگرانی در میانسالی و در 

آستانه گام نهادن در وادیِ پیری بر زبان راند:
»سینما‌، نابودم کرد !!!«

کنگرانی که در ســال ۱۳۶۷ به آمریکا رفته بود مدتی 
غربت و دوری از خانــه را در خیابان‌های کالیفرنیا گام 
زد و در اواسط دهه هشتاد خورشیدی بود که به ایران 
بازگشت. علی معلم با سپردن نقش »خان دایی« در فیلم 
ازدواج به سبک ایرانی کوشید تا کنگرانی خسته و دلزده 
را به امید‌، به لبخند،  به زندگی شاید! برگرداند تلاشی 

بیهوده و نافرجام!
قلبی که در ۱۴ مرداد ۱۳۳۳ در تهران تپیدن آغاز کرده 
بود در ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ تصمیم گرفت که دیگر نتپد 

و نتپید!
آغاز در تهران بود و پایان نیز.

 پیشترها‌، سالیان بسیار دور مولانا گفته بود : 
آنچه از دریا به دریا می‌رود 

از همانجا کامد آنجا می‌رود !
3   زمانی که باد خزان قهقهه ســر زند‌،گل سرخی 
زیبا و خوشــبو و طناز و عشوه‌گر باشــی چشم و چراغ 
باغچه یــا بوته خــاری ســر در گریبان فرو بــرده در 
صحرایی خشک و فراموش شــده چه فرقی می‌کند ؟! 
در هجوم»برگریزان‌ها« پرپر شــدن‌، سرنوشت ناگزیر 

ناگریز است‌:
همه ما 

مُشتی خاطره‌ایم 
که خاک می‌شویم‌! 

* شعر از‌: احد بابایی منیر

1  شــبنم یک پرسپولیسی دو آتیشــه بود و به 
گمانم هنوزم هست که در کری‌خوانی‌های ۲۵ سال 
پیش‌مان، از جمع استقلالی‌ها فقط از ناصر حجازی 
به نیکی یاد می‌کرد و او را از خوشــتیپ‌ترین‌های 
روزگار می‌دانست.‌ راســتش تا آن موقع هیچ وقت 
از این زاویه جدید به ناصر خان نــگاه نکرده بودم و 
همواره برایمان از چنان جلال و جبروت و کاریزمایی 
برخوردار بود که تیپ و ظاهرش اصلًا به چشممان 
نمی‌آمد ولــی حالا که دقیقتر می‌شــدم با آن قد و 
بالای رشید و بارانی شیک که بر تن می‌کرد و موهای 
جو گندمی با فرق باز و صورت همیشه اصلاح شده 
فقط یک کراوات برای بین‌المللی شدن کم داشت و 
صدای خش دار به شدت رادیویی‌اش مناسب دوبله 
برای ســتارگان ســینما بود. ما ناصر خان را پیش 
از آن مصاحبه مفصلش با ابراهیم افشــار در اوایل 
دهه ۷۰ که می‌خواست دروازه توری از جنس طلا 
بسازد خیلی کمتر می‌شناختیم. نه سن و سالمان به 
شیرجه‌های یوزپلنگانه‌اش قد می‌داد و نه حتی دور 
ماندنش از تیم ملی به بهانه قانون مزخرف ۲۷ ساله‌ها 
را به یاد داشتیم. هرچه بود افسانه‌ای بر زبان بزرگترها 
بود که اســمش را بر در و دیوار کوچه‌پس‌کوچه‌ها 
ماندگار کرده بود و همه با شــنیدن اسم دروازه‌بان 
به نخســتین نفری که فکر می‌کردند او بود و هنوز 
عابدزاده میخش را کامل بــر زمین نزده بود و حتی 
حضور ناصرخــان در بنــگلادش و اوجگیری تیم 
محمدان و حذف باشــگاه سرخپوش تهرانی از جام 
باشگاه‌های آسیا هم نتوانسته بود کارنامه‌اش را در 

مربیگری قابل اتکا سازد.
2  حضور در تیم بانک تجارت که احمد سجادی، 
یحیــی گل محمدی، افشــین پیروانــی، محمد 
احمدزاده، بیژن طاهری، مهدی فنونی زاده و ....را در 
ترکیب داشت مقدمات ظهور ستاره‌ای به اسم علی 
دایی را فراهم کرد تــا ناصرخان از آن به بعد به یکی 
از کاشفان فروتن ستارگان فوتبال ایران بدل شود و 
بعدها تیم ماشین سازی تبریز را به روزهای اوج خود 
برساند و بازیکنی مثل علیرضا اکبرپور را به فوتبال 
ایران معرفی کند و هر بار تا چند قدمی نیمکت تیم 
ملی برود و به دلایل فرامتنی از رسیدن به نیمکت 
باز بماند و داغ این حســرت تا پایــان عمر بر دلش 
سنگینی کند. او که در سال ۷۵ در قامت یک فاتح 
بالفطره به خانه خود برگشت و بعد از کش و قوسی 
چند ماهه بالاخره توانست بلیت ســفر از تبریز به 
تهران را اوکی کرده و روی نیمکت استقلال بنشیند 
و علی‌رغم ناکامی چند ماه نخســت در فصل نقل و 
انتقالات انقلابی بزرگ در اســتقلال به راه انداخته 
و اکثر بازیکنان قدیمی را کنار گذاشته و به جوانانی 
چون داریوش یزدانی، سهراب بختیاری زاده، فرهاد 
مجیدی، فــرد ملکیان، ســرژیک تیموریان، علی 
موسوی، پرویز برومند، محمد نوازی و ...‌میدان داد 
تا نسلی تازه از آبی پوشان را به فوتبال ایران معرفی 
کرده و تا فینال جام باشگاه‌های آسیا بالا برود و در 
دردناکترین بازی عمــرش مقابل دید‌گان صد هزار 
تماشاگر ایرانی در حالی که بیشتر از ۱۰ موقعیت گل 
برای استقلال از دست رفت جام قهرمانی را به جوبیلو 

ایواتای ژاپن تقدیم کند.
3  بیژن امکانیــان خوش تیــپ رویایی‌مان در 
دهه شصت و نخستین جوان اول سینمای ایران در 
بعد از انقلاب بود که در نبود رسانه‌های جمعی آن 
روزگار، خیلی زود تبدیل به ســتاره سینمای دهه 
۶۰ شد تا حدی که خیلی‌ها به خاطر حضور نامش 
در تیتراژ فیلم‌ها برای دیدنش ترغیب می‌شــدند. 
جوانکی خوش سیما و جذاب که تصویری کامل از 
جوانان شهری آسیب‌پذیر آن برهه که با مشکلاتی 
چون بیکاری، مواد مخدر و ازدواج دست و پنجه نرم 
می‌کنند و معمولًا آخر کار دستشان خالی می‌ماند. 
امکانیان تجسم واقعی این آدم‌های پر از رویا بر روی 
پرده بود که در گیرودار زندگی برای بیرون کشیدن 
گلیم خود از آب، به هــر دری می‌زنند و فرقی هم 
نمی‌کرد که این فیلم ســناتور )مهدی صباغ‌زاده ( 
باشد که مجبور می‌شود برای رسیدن به پولی قلمبه 
پیشنهاد آدم متنفذی را قبول کرده و برای رسیدن 
به پولی قلمبه با کامیونــش مواد مخدر قاچاق کند 
و از بد حادثه در همان بار اول گیر بیفتد یا در فیلم 
دبیرستان )اکبر صادقی( در قامت مصلحی اجتماعی 
و معلمی که خود به تازگی از دام اعتیاد رسته تمام 
تلاشــش را برای دوری شــاگردانش از مواد مخدر 
به کار بندد یا در آواز تهران )کامران قدکچیان( در 
قامت خلافکاری خرده پا، رفیق شهرستانی بی غل 
و غش‌اش )ابوالفضل پورعــرب( را در مقابل عملی 
انجام شده قرار دهد و جرمش را به گردن او بیندازد 
و در تهران بزرگ او را غریبانه به زندان بیندازد تا خود 
برهد و یا حتی در فیلــم »در آرزوی ازدواج« )اصغر 
هاشمی( تمام تلاشش را برای یافتن شغلی آبرومند 
به کار بندد و دختر مورد علاقه‌اش را مدت‌ها در انتظار 

بگذارد تا تلاش‌های خود و پدرش )مهدی فتحی( به 
ثمر بنشیند و بعد از یافتن شغلی به در خانه‌اش رفته 
و با او ازدواج کند و وقتی تلاش‌هایشان به شکستی 
کامل انجامید و دختر با یکی دیگــر ازدواج کرد در 
صحنه پایانی کارگردان او را در حال دستفروشی در 
کنار خیابان نشان دهد که دخترک با نامزد و قوم و 
قبیله‌اش برای خرید عروسی به خیابان آمده‌اند و او 
را در حال دست فروشی می‌بینند. این صحنه یکی از 
دردناک‌ترین و تکان‌دهنده‌ترین صحنه‌های سینمای 
ایران در آن زمان بود که هر جوانی با دیدنش دلش 
ریش ریش می‌شد و دیگر حتی مصائب و سختی‌های 
جوان نابینای فیلم گل‌های داوودی )رســول صدر 
عاملی( که روزگاری یکی از اشک انگیزترین فیلم‌های 
پخش شده در عصرهای جمعه تلویزیون بود برایش 

خیلی دردناک نیاید.
4  بیــژن امکانیــان که در ســال ۶۰ بــا فیلم 
آفتاب‌نشــین‌ها )مهدی صباغ زاده( وارد سینمای 
ایران شده بود و دو تجربه بعدی‌اش را هم با همین 
کارگردان از ســر گذراند تا سناتور و پرونده ساخته 
شــوند و بعد از آن گل‌های داوودی از راه برســد و 
دبیرستان او را به اوج شــهرت برساند. بازیگری که 
با آمدن جوانان نســل جدیــد و خصوصا ابوالفضل 
پورعرب، خیلی زود به سایه رفت و از اوایل دهه ۷۰ 
به حضور در فیلم های درجه دوم و سوم رضایت داد 
ولی در دهه ۸۰ با فیلم تقاطع )ابوالحسن داوودی( 
حضوری شگفت و میخکوب کننده را تجربه کرد و 
در حالی که در میانســالی جذابتر از پیش هم شده 
بود اما آنچنان که باید نتوانســت در سیستم فعال 
ســینمایی ایران دوام بیاورد و فعالیت‌هایش روز به 

روز کم رنگتر شد.

جوان‌تر که بودیم، می‌دیدیم که هم سن و سال‌های‌مان و آنهایی 
که چند سالی از ما بزرگ‌تر بودند، چطور در کوچه و خیابان از 
دخترها دلبری می‌کردند و گاهی هم موفق می‌شــدند با آنها 
ارتباط برقرار کنند. به اقتضای سن‌مان، این کک به تنبان ما هم 
می‌افتاد که تلاش‌مان را بکنیم، شاید جواب داد و توانستیم دل 
دخترکی را به دست بیاوریم، بلکه در نهایت خدا خواست و با او 
ازدواج هم کردیم. آن دوره، مصادف شده بود با همه‌گیر شدن 
فوتبال. فوتبال به جایی رسیده بود که دیگر فقط ورزشی نبود که 
در آن 22 دیوانه به دنبال یک توپ بدوند. فوتبال داشت جایش 
را در دل مادرها و خواهرهای‌مان هــم راه پیدا می‌کرد؛ یعنی 
دقیقا همان‌هایی که موقع تماشای فوتبال به ما تشر می‌زدند که: 
»به تو چی می‌رسه؟«  کم‌کم کار به جایی رسید که دیگر موقع 
برگزاری بازی‌ها، در خانه‌ها بر سر انتخاب بین تماشای سریال 
و فوتبال جنگ و خونریزی راه نمی‌افتاد. وقتی داشتیم فوتبال 
تماشا می‌کردیم، ناگهان متوجه می‌شدیم که مادر و خواهر هم 
گوشه‌ای نشسته‌اند و زل زده‌اند به تلویزیون و فوتبال می‌بینند. 
البته نیت‌ها فرق می‌کرد! مادرها زل می‌زدند به فوتبالیست‌ها و 
در خیال‌شان، به جای علی دایی و احمدرضا عابدزاده پسرشان 
را می‌دیدند که دارد در اســتادیوم آزادی بازی می‌کند و قند 
در دل‌شان آب می‌شــد از این که صد هزار نفر در استادیوم و 
میلیون‌ها نفر در خانه، گل‌پسرشان را تشویق می‌کنند. ماجرای 
خواهرهای‌مان و دوســت‌ها و هم‌کلاسی‌های‌شــان اما فرق 
داشت! برای خودم دشمن درســت نمی‌کنم و نمی‌گویم همه 
دخترها! اما خیلی از آنها که من دیدم، به فوتبال به چشم دیگری 
نگاه می‌کردند. آنها در فوتبالیســت‌ها، چهره همسر رویایی و 
ایده‌آل‌شــان را می‌دیدند و خب طبیعتا روی خوش‌چهره‌ها و 

خوش‌تیپ‌ها بیشتر زوم می‌کردند! 
حالا شما وضعیت ما پسرهای معمولی آن دوران را تجسم کنید. 
مثلا استقلالی بودیم و عاشــق فرهاد مجیدی که در زمین با 

گل‌ها و حرکات تکنیکی‌اش از ما هواداران دلبری می‌کرد، بعد 
می‌دیدیم دختری که دوســتش داریم، عاشق مجیدی است و 
پوســترهای او را به در و دیوار اتاقش می‌زند و شبش را به امید 
دیدن و آشنایی و ازدواج با مجیدی روز می‌کند! حالا به ما بگویید 
با فرهاد چه باید می‌کردیم؟ مانده بودیم به خاطر گلزنی‌هایش 
تشــویقش کنیم یا به خاطر این که نمی‌گذارد دلبرمان گوشه 
چشمی به ما داشته باشــد، نفرینش کنیم! آخ که چقدر کیس 
ازدواج را به خاطر همین فرهاد مجیدی از دست دادیم و چقدر 

هم که توان رقابت با این رقیب عشقی را داشتیم!
تمام هم نمی‌شــدند نامردها! قبلا، یعنی یکی دو دهه قبل‌تر، 
فوتبال خیلی به خوشگل‌ها و خوشــتیپ‌ها روی خوش نشان 
نمی‌داد. یک ناصــر حجازی بــود و یکی دو نفــر دیگر! بقیه 
فوتبالیست‌ها، اصلا فتوژنیک نبودند و خیلی به دنبال دلبری 
از دخترهــا نبودند. اما نوبت به ما که رســید، فوتبالیســت‌ها 
هی خوشگل‌تر و خوش‌هیکل‌تر و خوشــتیپ‌تر شدند. حتی 
فوتبالیست متوســط اما زیبارویی مثل کوروش تشت‌زر، چه 
خاطرخواه‌هایی که نداشــت و ما جوان‌های دهه شصتی، چه 
حرص‌ها که از دســت او و امثال او نخوردیــم! بعدها نیکبخت 
واحدی آمد، رضا شــاهرودی و مرحوم میناوند از راه رسیدند، 
سر و کله نیما نکیسا پیدا شد و خیلی‌های دیگر. البته امثال نادر 
محمدخانی و علی اکبر استاداسدی هم بودند اما باور کنید نصف 
بیشتر تیم ملی را خوشــگل‌ها قرق کرده بودند. خلاصه که در 
دهه سوم زندگی هم رقبای عشقی و خوشگل و پولدار و معروف 
دست از سر ما برنداشتند. حالا که 40 سالگی را هم رد کرده‌ایم، 
اگرچه بالاخره سر و سامانی گرفته‌ایم اما هنوز هم کابوس فرهاد 
مجیدی و نیکبخت واحدی و بقیه بچه‌خوشــگل‌های فوتبال 
دست از سرمان برنداشته! هنوز هم وقتی همسر گرامی می‌بیند 
که داریم فوتبال تماشا می‌کنیم، می‌پرسد: »فرهاد مجیدی هم 

هست؟« آخ اگر دستم بهت برسد فرهاد!

»غم خورک« بر لب »دریای خاطرات!«

آخ اگر دستم بهت برسد فرهاد!قد و بالای تو رعنا را بنازم!

آلــن دلون زیبا بــود.‌ ایــن را از همان نــگاه اول 
می‌فهمیدیم. بحــث بازیگــری و کاریزما و بقیه 
چیزها جدا، او زیباترین مــردی بود که روی پرده 
سینما رفت.‌ حالا البته جهان تغییر کرده و آدم‌ها 
می‌گویند زیبایی سلیقه‌ای است و متر و معیار ندارد 
ولی آلن دلون برای ما آدم‌های کلاســیک، و برای 
نسل پدران و مادران ما، مظهر زیبایی و خوشپوشی 
بود. و از جمله معدود بازیگرانی که تا آخر عمر هم 
زیبا ماند. آخرین فیلمی که پسرش در شبکه‌های 
اجتماعی گذاشــت، صورتش چروک شــده اما 
موهای نرم ســفید و چشــمان آبی‌اش و ظرافت 
صورتش هنوز پیدا و انکار نشــدنی اســت. اینکه 
مردی بــا آن صورت ظریف کــه در کاراکترهایی 
که بازی می‌کرد سرد و شــکننده می‌شد، آنقدر 
مردانه هم باشد جزو ویژگی‌های مخصوص اوست. 
کمتر مردی را به این زیبایی بــه یاد می‌آورم که 
در پیری هم همچنان جذاب مانده باشــد. شاید 
فقط پل نیومن بود. نیومن با آن چشــم‌های آبی 
نافذ و لبخند کج طعنه‌زنی که انگار همیشه روی 
لب‌هایش بود، مــرد زیبایی بود. چــه وقتی ادی 
خوش‌دست بیلیاردباز بود و مربوط به همان دهه، 
چه وقتی وسترن بوچ کسیدی و ساندنس کید را 
بازی می‌کرد چه در نقش مردی در دل یک خانواده 
گیرم پر از گرفت و گیر در گربه روی شیروانی داغ. 

او هم تا آخر عمرش زیبا ماند.
اما اگر بخواهم از زیبایی تحســین‌برانگیز بگویم 
دوباره برمی‌گردم ســراغ آلن دلــون و این بار از 
عشق زندگی‌اش، رومی اشــنایدر حرف می‌زنم.‌ 
فیلم »کریســتین« را باید ببینید. اشنایدر گمانم 
۲۰ سال دارد و دلون ۳_۴ سال از او بزرگتر است. 

وقتي این همه زیبایی را کنار هم دیدم هیچ تعجب 
نکردم که کار این عشــق به جدایی و حتی مرگ 
اشنایدر کشــید. به‌نظرم می‌رسید جهان تاب این 
همه زیبایی را کنار هم ندارد. از آن حیرت‌انگیزتر 
در فیلم »استخر« که البته بعد از جدایی‌شان بود 
و هر دو پخته‌تر شــده بودند، حضورشان کنار هم 
شبیه دو الهه یونان باســتان است. فراتر از زیبایی 
معمولی و البته که شیمی بین‌شان هم حیرت‌انگیز 
است. راستش خوشحالم رومی اشنایدر زود مرد. 
حیف آن زیبایی بود اگر پژمرده می‌شــد. همین 
حس را درباره گریس کلی، ســتاره برنده اسکار و 
بعدتر شــاهزاده موناکو دارم. در »پنجره عقبی« 
هیچکاک آنقدر شــیک و زیبا و فراموش‌نشدنی 
است که خب درست‌تر این بود در تصادف رانندگی‌ 
در جوانی بمیرد. در حالی که هنوز و تا لحظه مرگ 

زیبا مانده بود. 
می‌دانید بعضی‌ها زیباتر از آن هستند که در جهان 
دوام بیاورند حتی اگر مثل آلن دلون عمر طولانی 
داشته باشند. تو فکر می‌کنی دلون جاودانه است 
و هشتاد و خرده‌ای ســن در برابر تصور جاودانگی 

چیزی نیست. 
و تصویری که از دلون، نیومن، اشــنایدر و گریس 
کلی در ذهن ما باقی مانده جوان‌هایی اســت که 
می‌شود نشست و ســاعت‌ها تماشایشــان کرد. 
زیبایی‌هایی کــه فقط مربوط بــه اجزای صورت 
هم نیست. از یک حس و حال و »آن« می‌آید که 
انگار مربوط به دورانی اســت که رفته و تمام شده 
و جادویــش تکرار نمی‌شــود.‌ از دورانی که تصور 
می‌کردیم آن‌ها رمز جاودانگی را برای خودشــان 

و حتی ما به عنوان تماشاگرشان کشف کرده‌اند.

1   الان زن روز شــماره 11 خرداد 47 را گذاشــته‌‌ام جلویم 
و دارم مصاحبه خانم الهه عضدی، دختر شایســته ایران در آن 
ســال را می‌‌خوانم که به همراه مادرش و در میــان بدرقه گرم 
دوستانش، سوار بر هواپيمای پان‌آمریکن عازم شیکاگو بود تا در 
مسابقه دختران شایسته جهان شرکت کند. دختر 15ساله‌‌ای با 
چشمانی به رنگ فیروزه نیشــابور که اگر همین الان در خیابان 
اندرزگو می‌‌چرخیــد همین پلنگ‌‌های عملی و پســران »اولد 
مانی« امروز تهران دوزار کف دستش نمی‌‌گذاشتند. صدتا ایراد 
به دماغش می‌‌گرفتند که سوراخ‌‌هایش نامتقارن است و چانه‌‌اش 
نوک‌‌تیز است و لب‌‌های نازک قیماقی‌‌اش، به لعنت سگ نمی‌‌ارزد 

و ایش‌‌ش‌‌ش‌‌ش!
2  قدیم‌‌ها معیار زیبایی برای ما چشــم و ابروی مشکی بود 
و لب‌‌های قلوه‌‌ای و چشــم‌‌های نرگسی و گیسوان چین‌‌درچین 
و شکن‌‌درشکن که چادرشب ســتمگری نیز همه آن زیبایی‌‌ها 
را از ما گرفتــه بود. الان اما تولیدات کارخانه‌‌های ســری‌‌دوزی 
شــده »لب‌‌های ژلی، گونه‌‌های پروتزی، دماغ‌‌های سُرسره‌‌ای، 
پیشانی‌‌های بوتاکسی، مژه‌‌های اکستنشــن و ابروهای فیبروز 
شــده، موهای آمبره« به نوعــی »یکسان‌‌ســازی« دخترکان 
دســت زده اســت. قدیم به خبرنگاری در پکن وقیحانه گفتم 
راستی شــما زن‌‌های خود را در میان خیل مشــابهین چگونه 
تشــخیص می‌‌دهید؟ الان او اگــر مرا ببینــد مطمئنم همین 
حرف را به خودم برخواهد گرداند؛ »آه، چقدر همه شــبیه هم‌‌ 
شده‌‌اید«؛ قیصر شبیه خیرالله. مریم مشــابه ساقی. با شباهتی 
دســته‌‌جمعی در چهره‌‌نــگاری. مژه‌‌هایی که همــه یک متر از 
خودشــان جلوتر می‌‌روند. من چگونه آنها را تشــخیص بدهم؟ 
حتی یک خال هم ندارند که نشــان بگذارم. با این پیشروی مد 
و استایل و فشــن و کپی‌‌ســازی، احتمالا ده بیست سال دیگر 
میلیون‌‌ها خانم خواهیم داشــت که برای تشخیص‌‌شان باید به 
اداره چهره‌‌نگاری مراجعه و یا روی‌‌شــان شــماره‌‌گذاری کنیم! 
البته عین همین داستان درباره نرینگان محترم نیز نمود دارد. 
قدیم‌‌ها زیبایی مردها به چهارشانگی‌‌شــان بود و صورت مردانه‌‌ 

و سبیل‌‌های دســته‌‌دوچرخه‌‌ای و موهای کرنلی و صد البته به 
شأن و شــخصیت و غرور و غیرتی که داشــتند. حالا این دیگر 
یک حرف تکراری اســت که زیبایی‌‌شناســی »زیبایی« در هر 
زمانه‌‌ای مختصات و قواعد خاص خــودش را دارد. همچنان که 
زیبایی معصومانه و نچرال دهه‌‌چهلی‌‌ها در نظر امروزی‌‌ها مدلی 
محتوم از عقب‌‌ماندگی و یکجور جهل تلخ معنا می‌‌شود. زیبایی 
کپی‌‌شــده دختران زمانه نیز برای ما غیرقابل درک است. شاید 
این  نیز سرچشمه در وارونگی اجتماعی حاکم بر دهکده جهانی و 
سیاست‌‌های حاکم بر صنعت جهانی آرایش دارد. انگار همه چیز 
قرار است به ضدخود تبدیل شــود؛ زیبایی به نازیبایی. دوستی 
به نادوستی. داستان به ناداســتان. طبیعت به ناطبیعت. سینما 

به ناسینما. 
3   در همین شــماره از مجله زن‌‌روز ســال 47 گزارشی از 
مراسم نامزدی پرویز قلیچ‌‌خانی )ســتاره فوتبال( و همسرش 
فاطی‌‌خانم به نگارش درآمده اســت. خبرنگار گزارش داده که 
فاطمه صفا بی‌‌هیچ توالت و آرایشی در صدر سفره عقد نشسته 
و پرویز هم با پای شکســته و باندپیچی شده. او یک روز قبل از 
عقد در تمرین مصدوم شده اســت. نامزد 17 سال پرویزخان، 
قهرمان شنای تهرای اســت و چیزی که او را خاطرخواه پرویز 
کرده است سادگی، مقید بودن و غرور کاپیتان تیم ملی است. 
در همین نشریه از  داستان عشقی فریده خانم و حسن حبیبی 
هم نقلی به میان آمده اســت. فریده عاشق مردمداری و جذبه 
و راســتگویی حســن‌‌آقا بود، مردی که در عمرش به او دروغ 
نگفت. پارسال با حســن‌‌آقا در دفتر ایرج‌‌خان غذا می‌‌خوردیم. 
ما در رســتوران کوچک اداری طبقه پایین و زن‌‌ها در دفتر بالا 
مشــغول قورت دادن قورمه‌‌ســبزی بودند. همه‌‌اش داشتم به 
حســن‌‌آقا نگاه  می‌‌کردم که از آن همه جلال و شوکت، چیزی 
نمانده اســت و ناهار زهرم می‌‌شــد. غذای توی بشقابش هنوز 
نصف نشــده بود که صدبار ندا داد »مرا پیش فریده می‌‌بری؟« 
بدون او غذا از گلویش پایین نمی‌‌رفــت. در همین زن‌‌روز البته 
تصویری از شهلاخانوم همسر مصطفی عرب کاپیتان تیم ملی 

هم هست که می‌‌گوید تمام عمر را با مادرشوهرش در یک خانه 
زندگی کرده و او را اندازه مادر خود دوست داشته است. صفحه 
را ورق می‌‌زنم و چشمم به عکس زری‌‌خانوم همسر علی جباری 
کاپیتان تاج می‌‌خورد. آن روزها بسیاری از دختران تاجی برای 
علی نامه عاشقانه می‌‌نوشتند و عجیب اینکه همیشه زری‌‌خانوم 
جواب‌‌شان را می‌‌داد. جای پارتنرهای امروز خالی که موهایش 

را یکی‌‌یکی بکَنند.
4   وای از زیبایی مقدس مادرم. با آن چشــم‌‌های نرگســی 
و لب‌‌های همیشه غرقه در ســکوتش. وای از زشتی بابام. دماغ 
کوفته‌‌ای دوکیلویی و آن خال گوشتی بغل بینی‌‌اش. شاید برای 
گریز از آنها، طبیعی بود که دائــم مقیم میخانه و در حال الواتی 
باشــد. مادر می‌‌گفت »من در روز خواســتگاری فقط جوراب 
آمریکایی‌‌اش را دیدم و خوشم آمد.« خداوندا نسل مردان دارای 
جوراب آمریکایی را از روی زمین بردار! الان اما همان »ارخالق« 
بابام که یک زمانی باعث عار و رسوایی فامیل بود چنان موردپسند 
دخترهاست که برایش می‌‌میرند. من چه جوری مش‌‌رحیم بینوا 
را از قبر بکشــم بیرون و بگویم »بیا حاجــی، ازت اعاده‌‌حیثیت 
شد. دخترم دنبال ارخالق توست. اگر نپوسیده، یک میلیون هم 
رویش می‌‌دهم.« طبیعتا وقتی می‌‌خوانم که زن‌‌های شهر بابَل 5 
هزار سال پیش آرایش می‌‌کردند و وسایل آرایشی کشف شده در 
مقبره آنها نشانه دلبستگی زنان به شادابی بوده است مجبورم به 
حضرت آدم نیز درود بفرستم. چون در مقاله‌‌های دیرینه‌‌شناسی 
خوانده‌‌ام که خانم حوا اولین مخترع وسایل زیبایی و آرایش بوده 

است. سر شما و من سلامت.  
5   همان مهوش بدبختی که فــردای مرگش بعضی‌‌ها از قبر 
بیرونش کشــیدند تا مطمئن شــوند که زیبایی ابدی او دچار 
زوال شده اســت الان اگر در خیابان اندرزگو دوردور می‌‌کرد، با 
معیارهای زیبایی امروز، حتی همجنسانش او را به عنوان یکی از 
زشت‌‌ترین و لولوخورخوره‌‌ترین زنان نگاه می‌‌کردند. چون خیل 
خاطرخواهانش در قبرستان‌‌ها صد کفن پوســانده‌‌اند. یا حتی 
عکس خانم قمرالملوک را. من حاضر بودم او در شصت‌‌ســالگی 
ویرانش پارتنرم باشد و هر روز برایش منقل را پر از زغال مخمل 
کنم. لطفا به عکس‌‌هــای پرتره ثریای استادشــهریار که تمام 

زندگی‌‌اش را دلبســتگی آن صورت ســوزاند نگاه کنید. آیا با 
معیارهای در و داف‌‌های امروز از بیست، دو می‌‌گرفت؟ برای من 
زیبایی زیرپوستی گلچهره سجادیه، سوسن تسلیمی و فریماه 
فرجامی می‌‌توانست برای همه زمان‌‌ها تعمیم یابد. به کلاه بابام 
و چادر مامانم قسم ‌‌می‌‌خورم که همین فرشته حسینی شما اگر 
50 سال پیش زندگی می‌‌کرد یک دانه خواستگار پیدا نمی‌‌کرد و 
همه می‌‌گفتند که »وای این دختره نی‌‌قلیونی را ببین. مگر باباش 
به‌‌ش نان نداده؟ دارد از خــودش وامی‌‌رود.« اما خب معیارهای 
جسم‌‌گرایی مدل باربی، دیگر نمادهای خود را پیدا کرده و به‌‌شان 

جایگاه داده است. گوارایشان باشد.
6   آقاجان به آن خداوندی که می‌‌پرستید ما یک زمان حق 
نداشتیم شلوار لی بپوشیم. حق نداشتیم کفش اسپورت سفید 
تولید کفش ملی بپوشــیم. کارمان زار بود. مــرا یکبار به خاطر 
همین کفش ملی ســفید دســتگیر کردند. یکبار هم به خاطر 
پوشیدن پیراهن مردانه آســتین‌‌کوتاه، حراست کیهان راه نداد 
برگشــتم خانه و دیگر لج کردم که پایم را آنجــا نگذارم. یکبار 
هم عکاســم را به خاطر پوشیدن شــلوار لی در جام بین‌‌المللی 
وزنه‌‌برداری نامجو رسما از سالن بیرون کردند رفتم پالتوی بلند 
بابام را از خانه آوردم که ظل تابســتان رویش بپوشد و شلوار لی 
معلوم نباشد. آن را هم قبول نکردند رفتم شلوار پارچه‌‌ای عمویم 

را آوردم بپوشد که شبیه چارلی چاپلین شد.
7   من برای دختران دماغ‌‌عملی و شــکم‌‌عملی و گونه‌‌عملی 
امروز چگونه عکســی از خانــم »آتالانته« را نشــان دهم که 
ایش‌‌ش‌‌ش نگویند؟ نخستين زن پهلوان جهان که مردان همه 
در شكارگاه‌‌ها و استپ‌‌هاي سرزمين مقدونيه برایش می‌‌مردند. 
از خرس‌‌ها قويتر، از آهوان تيزروتر و از كرگدن‌‌ها زخم‌‌ناپذيرتر. 
و روزی پدرش تصميم گرفت كه او را به خانه بخت بفرستد ازش 
پرسيد »معيارهاي شوهر خوب براي تو چيست؟ پول، زيبايي، 
تمكن، قدرت يا شجاعت؟« ‌آتالانته گفت »هيچ‌‌كدام. آنكس كه 
پا پيش مي‌‌گذارد تا هم‌‌بالينم شــود، تنها بايد يك شرط مرا به 
جا آوَرَد؛ آنگاه كه در مسابقه دو از من سبقت بگيرد عروس‌‌اش 
خواهم شد. اما فراموش نكن هركس را كه در دويدن از من عقب 
بماند خواهم كشــت و روي جنازه‌‌اش پايكوبي خواهم كرد.« به 

محض انتشــار اين خبر ده‌‌ها قهرمان از جان گذشته، داوطلب 
مسابقه با آتالانته شدند و در مسابقه نخست هيچكدام نتوانستند 
سريعتر از شجاع‌‌دخت مقدونيه به خط پايان برسند. آتالانته به 
وعده‌‌  وفا کرد و با تير كماني در دســت، سر خط پايان ايستاد و 
همه‌‌شان را كشت. تنها »هيپومنس« بود که در پنجمين مسابقه 
دو توانست همزمان با آتالانته به خط پايان برسد و مهرش در دل 
دختر افتاد. »هیپومنس« بعد از پيروزي بر آتالانته اما فراموش 
كرد كه به درگاه آفرودیته سپاسگزاری كند و چنان موجب خشم 
او شد كه آفرودیته هر دو را به شــیر تبدیل کرد؛ شيرهايي که 
براساس افسانه‌های یونانی نمی‌توانستند با جفت خود درآمیزند. 

بخشکی شانس. فقط بگو بانک اسپرمت کجاست؟
8  شما هزار هم که بگویید من داستان آن خال‌‌های هاشمی و 
ابروهای کمانی و لب‌‌های قیماقی و و مژه‌‌های جنگلی و گیسوان 
شــبق را فراموش نخواهم کرد که ایــن صورت‌‌هاي ملاميني 
جایگزین آن پریوشان ازلی شــدند. در چنین شرایطی طبیعی 
است که شاعران زيبايي‌‌طلب و آفریننده دیروز، به پايان نبوت 
خود برســند و جای خود را به پزشكان زيبايي بدهند. دختران 
شلیته‌‌پوشــی که تا دیروز هر کدام بنابــر خصیصه انحصاری 
خود تعریف می‌‌شــدند اکنون به دخترکان فیکی که همه‌‌شان 
در پروسه شبيه‌‌ســازي آدم‌‌ها و تكثير زيبايي‌‌های کلیشه‌‌ای، 
تولید انبوه شده‌‌اند هیچ حسادتی نخواهند ورزید. با این حساب 
غیرقابل پیش‌‌بینی نیست که دنیای مدرن به طرف تولید انبوه 
زنان و مردان مصنوعي و همگون پیش خواهد رفت. من اما در 
دنیای عاشقانه خودم زیستم و هرگز عاشق دلخسته دخترکان 
پلاستیکی نخواهم شد. همچنان در بند موهای کرنلی و موهای 
سامسونی )همان پهلوانی که در اساطیر کهن عبری، قدرت خود 
را از موهایش می‌‌گرفت( و موهــای »علی‌‌اکبری« که با هدف 
تراشیدن موهای تمام سر و باقی گذاشتن دسته‌‌ای از موی بلند 
در وسط ســر و به نذر حضرت علی‌‌اکبر انجام می‌‌شد و موهای 
آلن دلونی و استایل شازدگی »آقا فکلی دیزانفکته« خواهم ماند 
و در همان روزگار قدیمی خود خواهــم مرد که اجداد به خون 
خفته‌‌ام، به آراستن موهای سر و صورت خود ارزشی نیمه‌‌قدسی 
قائل بودند. باور نمی‌‌کنی؟ بفرما یک تار موی سبیلم، فدای شما. 

بخشکی شانس، بانک اسپرمت کجاست؟
ابراهيم افشار

صوفیا نصرالهی

و جاودانگی رازش را با تو در میان خواهد گذاشت
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